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 بس  الله امرحمن امرحی 

امحمدلله رب امعاممین و امصلوه و امسلام علی سید الانبیاء 

امطاهرین و املعن امدائ  الابدی  هو علی اهل بیت و اممرسلین 

ن اممی قیمام یموم و معاندیه  اجمعین من الاعلی مخامنیه  

 مین یا رب امعاممین . آامدین . 

مؤسسه ی انتشاراتی روشن ضمیر ، از ابتمدا ایمن نظمر را 

داشته که به هنگام چاپ هر کتابی ، شرح حمال مختصمری از 

زندگانی مؤممف هممان کتماب را، از نظمر خواننمدگان محتمرم 

ازم ضروری نشمر ممی دانمد ند ، زیرا این کار را یکی از مورابگذ

وقتی قرار شد کتاب شریف عل  اممحهه تأمیف علم  الاعملام ، 

مقتدای فقهای عظام اسطوانه ی علم  و عممل مرحموم میمرزا 

حسین حهه الاسلام فرزند مرحوم آخونمد مملا محممد کبیمر 

دوباره به زیور طبع آراسته شود ، بما ملاحظمه ی ایمن کمه او 

است کمه حمدود حهه الاسلام معروف یکی از معاریف خاندان 



�9                                                     شرح حال خاندان حهه الاسلام

�

   سال مطمح نظر اهمل علم  و مرجمع عاممه ی شمیعیان 621

ائمه ی معصومین سلام الله علیه  بوده اند تمرجیح داد شمرح 

حامی از این خانواده ی عل  و عمل و اگرچه به طمور اختصمار 

 به رشته ی تحریر در آید . 

بمه و امّا با مشاهده ی برخی کتماب هما و قلمت اطلاعمات 

که در آغاز کتماب به آن چه نوان تیمن و تبرک ، اکتنا نمود ع

شریف صحینه الابرار ، و مقدمه ی دیوان آتشمکده ، تمأمیف و 

اثر فیلسوف و فقیه اهل بیت عصمت و طهارت مرحوم آخونمد 

به قلم  شمیوا و رسمای اسمتاد « نیر»ملا محمد تقی متخلص 

یمرزا یت الله معظم  حمام مآارجمند و فقیه دانشمند حضرت 

 عبدامرسول حایری احقاقی قدس سره امعزیز آمده بود . 

بمی بنویسمد ،از لاینک بی آن که راجع بمه خودکتماب مط

همه ی اهمل مطامعمه و تحقیمی ممی خواهمد آن را بمه دقمت 

مشک آن است کمه » مطامعه فرمایند تا مصداق مثل معروف 

ممعاینمه ملاحظمه را با«  کمه عطّمار بگویمدآن خود ببوید نمه 

.لازم به یاد آوری است کمه اضمافه بمر مقدممه ی اسمتاد کنند

قدس سره به بعضی از خدمات ماندگار مؤممف کمه ممی شمود 

گران سنگ او به شمار می رونمد آثارنیز بعضی از  آن هاگنت 

 اشاره شده است.

 انتشارات روشن ضمیر 
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 بسمه تعامی

 مختصر ی تاریخچه

 «حهه الاسلام»خانواده معظ  

 « علی الله مقامه »ملا محمد حهه الاسلام آخوند 

مرحوم آخوند ملا محمد حهه الاسلام فرزند حسمین بمن 

زین امعابدین بن علی بن ابراهی  ، ممقمانی الاصمل، امتبریمزی 

اممنشماء واممسممکن ، عماممی عامممل و فقیهمی کامممل وحکممی  

وفیلسوفی بی نظیمر ومحمدثّی والامقمام بمود. دارای کممالات 

ات معنویمه ودر فقمه وحکممت وتقموی وعنمت ننسانیه ومقامم

وجهاد وشهاعت سرآمد معاصرین خود به شمار می رفت، وی 

زممان  در مرجع وملهاء گروه زیادی از شیعیان اثنما عشمری و

بوده است وتمام عمر خویش را وقمف خمدمت  امکُلّ خوداستادُ

نشر فضائل ومناقب اهمل بیمت  و سید اممرسلین به دین مبین

ودراین راه از هر نوع سعی واهتممام  ،نمود مسلامعلیه  ااطهار 

 دریغ نکرد.

این نابغه ی بزرگوار از هممان اوان کمودکی شموقی وافمر  

وعلاقه ای منرط به کسب علوم دینی وفنون ممذهبی داشمت 

وپس ازتکمیل مقدمات درشهر تبریز ،  جهت تکمیل درجمات 

تی عامیه ی علمی عازم عتبات عامیات نهف وکربلا گردید ومد
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در آن مراکز مقدس از محضر اساتید عمامی مقمام ومهتهمدین 

اجتهاد نایل آممد  ی منیعهی والاتبار بهره مند شد وبه درجه 

واز مراجع بزرگوار آن جا به کسب اجازات منصمله ی اجتهماد 

موفی گردید و قصد مراجعت به وطن نمود؛ در موقع بازگشت 

وحمد محضرحضمرت شمیخ ادر کرمانشاه برحسب تصادف بمه 

شمرفیاب شمد ودرهممان  شیخ احمد احسائی اعلی الله مقامه

ملاقات اول احساس کرد که علاوه برعلومی که فراگرفته است 

احتیام دارد ممدتی هم  از مکتمب مقمدس آن شمیخ بزرگموار 

او بهمره منمد گمردد،  تحقیقماتکسب فمی  نمایمد واز ثممار 

 ی قهبنابراین فسخ عزیمت به تبریز نمود ودر کرمانشاه در حل

انی در آمد ومدتی ه  ازخدمت آن استاد شاگردان آن عام  ربّ

 خمود را ازی شمایان نممود وروح تشمنه ی عامی قدر استناده 

معارف امهیه و مطامب وفضائل اهمل بیمت اطهمار ی سرچشمه 

علیه  امسلام سیراب کرد به اندازه ای که مورد توجمه خماص 

 ی اد اجمازهوعنایت واعتماد شیخ قرار گرفمت واز جنماب اسمت

 عزیمت به وطن کسب نمود و روانه ی تبریز گردید. 

 مرحوم شیخ احمد احسمائیاین مرحوم از شاگردان ارشد 

تلمیذ بلافصل آن بزرگوار می باشمد واوممین مهتهمد جمامع  و

امشرائطی است که از شاگردان مرحموم شمیخ بمه تبریمز قمدم 

ریمز نهاد، گرچه مرحوم حهمه الاسملام در ابتمدای ورود بمه تب
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ابر از انظار طامبین عل  ومعرفت مستور  مدتی چون آفتاب زیر

بود ومی دراثر مقامات علمی وفضائل اخلاقی پس از اندکی بما 

سرعتی فوق اموصف درتمام صنحات آذربایهان شهرتی عظی  

هر طبقه بمه حلقمه ی ارادتمش  اکتساب نمود وجمعی کثیر از

وانصاف اع  ازعلما شدند. و تمام اهل بصیرت  در آمده وتابع او

اشراف وتهار وبازاریمان بما عقیمده ای خمامص  ورجال دومت و

پروانه به گرد آن  نهمچو و ،وایمانی کامل به وی تقلید کردند

ند ودرکمتر مدتی ممتمازترین مسمهدی دشمع هدایت چرخ ز

ایشمان بنما نمودنمد، ی را برای اقامه ی نماز جماعت وموعظه 

آسممتان  وفضمملا اجتممماع حلقممه ی درس آن بزرگمموار مرکممز 

مقدسش ملهاء عموم اهامی گردید ودرتممام معضملات علممی 

ی ثاقمب آن جنماب متبمع أر ومشکلات مذهبی نظر صمائب و

 عموم معاصرینش واقع شد.

در غائله میرزا علی محمد باب که ابتمدا ادعمای بما بیمت  

داشمت و  هارواحنافداونیابت خاصه از طرف حضرت ومی عصمر

وجممع کثیمری  ،ی صماحب الاممری نممودسپس صراحتاً ادعا

ازمردم بی خبر وعوام امناس را گمرد خمود جممع وبمالاخره در 

نممود، از  ایهماد  دیار مسلمین فتنه وآشوب وغوغمائی عظمی 

طرف دومت وقت در تبریز مهلسی جهمت بحمو واسمکات آن 

را شیاد ترتیب داده شد تا به کنه داعیه های وی رسیدگی و او
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به روی خمود  را  اغلب علمای وقت در نهمتأسنا مهاب سازند،

به آن مهلس خمودداری نمودنمد و هریمک  از حضور بستند و

آوردنمد، مگمر ایمن «  امباطمل یمموت بتمرک ذکمره» عذری: 

شخصیت بزرگوار که باشهامت وشهاعتی کامل در آن مهلس 

وچند تن دیگر از فضلای  اضر و با معیت مرحوم نظام امعلماح

وی را محکمموم  از در بحممو وارد و شممهر بمما میممرزای مممذکور

اهمل ی ومهاب فرمود وکنمر وارتمداد آن گممراه را بمه هممه 

اهتمام تمام  مهلس روشن وآشکار کرد، پس از اتمام حهت و

اوهمام  ه   بمر عقیمده ی بما طمل و چون وی باز ،توبه  درامرِ

تاریک خود اصرار نمود ونخواست از جهل وعناد خویش دست 

ادعای صاحب الامری بازنگشت بمه حکم  بردارد وه  چنان از 

ناصرامدین شاه قاجار در میدان سربازخانه ی تبریز تیمر بماران 

وبه کینر اعمال ناشایست خود رسمید، وهرگماه درایمن غائلمه 

مرحوم حهه الاسلام نبود ودرآن مهلس حاضمر نممی گردیمد 

   وبا دلائل وبمراهین کاممل او را محکموم نممی فرممود بمی  آن 

اغلمب ممردم سسمت شمود ی ازهمان روز عقیده می رفت که 

وداعیه های بی اساس میمرزا علمی محممد را صمحیح انگارنمد 

 وپیرو او گردند.

بعد ازاشتهار کامل وعظمت مقام وموقعیت خاص مرحوم  

حهه الاسلام طبعاً در اثر تلقینمات سموء بعضمی از حسمودان 
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وماجرا جویان شعله ی اخمتلاف درایمن صمنحات نیمز شمیوع 

و با رقابت وتحریکات یک دوخمانواده کمه وجمود حهمه  ،یافت

 الاسلام را ممانع پیشمرفت اغمراو خمود ممی دانسمتند آتمشِ

دوئیت واختلاف مشتعل گشت، اما عل  ومعرفت و زهد وتقوی 

ومنطی وشهاعت این عمام  مبمارز غائلمه را برعلیمه محمرکین 

منعکس ساخت وباعو ترقی و وتعامی وی ودوستانش گردیمد 

رعیت وخاص وعمام را بمه سموی او جلمب نممود  و وتوجه شاه

وخواهی نخواهی جمعیت مقتدری تشمکیل ودرنتیهمه جملال 

وقدرت ظاهری ومعنوی ایشان برتری یافمت ، در اثمر راسمتی 

ودرستی واعمال مثبت مرحوم حهه الاسلام تشبثات رقیبمان 

های ایشان نه تنها در ترقیمات ظماهری ومعنموی  ومننی بافی

داشمت بلکمه موجمب بزرگمی و بزرگمواری آن مرحوم اثمری ن

ومحبوبیممت وی مممی گشممت ، وبممالاخره پممس از مهاهممدات 

لای کلمممه ی توحیممد و نشممر تومبممارزات دامنممه دار در راه اعمم

آل محمد صلی الله علیه وآمه با یک دنیا  ترویج فضائل ومناقب

قمری جهان فمانی را وداع گنمت  6119عزت وافتخار در سال 

   وبه سرای باقی شتافت.
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 شرح حال مختصری
 از 

 مؤمف این کتاب  
 مرحوم 

 میرزا محمد حسین 

 «حهه الاسلام»
 «اعلی الله مقامه »

 

 

اعلی الله « حهه الاسلام»مرحوم میرزا محمد حسین 

 مقامه 
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مرحوم حهه الاسلام پس از خمود سمه فرزنمد بمه یادگمار 

میممرزا محمممد حسممین،میرزا محمممد تقممی، میممرزا »گذاشممت 

یک از این اخملاف سمه گانمه درعلم  وعممل که هر« اسماعیل

وحید عصر به شمار می رفتند وهرکدام را در اخملاق وفضمائل 

وکمالات ظاهری ومعنوی امتیازاتی بود کمه شمرح آن درایمن 

میمرزا نهد. ومد ارشد مرحموم حهمه الاسملام ،گمختصر نمی 

کتماب  و 6 حهتیمه، مؤمف رسامه حهه الاسلام محمد حسین

حضمرت سمید ی این بزرگوار از تلاممذه است.  1 عل  اممحهه

می باشد        رضوان الله علیه  سید کاظ  رشتیاجل مرحوم 

وی علاوه بمرعل  وزهمد وتقموی دارای منطقمی بلیمغ و رأیمی 

فوق امعاده بود بما شمهاعتی بمارز و اراده ای مصیب وشهامتی 

�������������������������
این کتاب که ازمومنات پرارزش مرحوم حهه الاسلام ودر جمواب پماره ای از  � - 6

شمسمی بمه طبمع  6888شته شده است تا سال مسائلی علمی وحکمی اسلامی نو

نرفته بود. تا این که دراین سال مذکور حضرت آیه الله آقای حام میرزا حسمن آقما 

احقاقی روحی فداء امر به طبع آن فرمودند واز درآمد اوقاف مرحوم حام سملیمان 

خان افشار و با مباشرت حقیر نگارنده ی این سطور به زیور طبمع آراسمته وممورد 

�ناده اهل عل  معرفت قرار گردید. است
این کتاب ار که مرحوم حهه الاسلام بنا به خمواهش ناصمرامدین شماه قاجمار   - 1

درتهران تأمیف فرموده وازکتابهای بسیار ننیس ودرشمرح واثبمات فضمائل ومناقمب 

ائمه اطهار علیه  امسلام است در زمان خود آن مرحموم بمه طبمع رسمانده بودنمد 

بسیار نایاب وطا مبینش بسیار زیاد بمود حقیمر نگارنمده  ایمن  وچون نسخه هایش

 آن را تهدید طبع نمودم.  6891سطور درسال 



 شرح حال خاندان حهه الاسلام                                                  ���63

�

قهرممان دیمن توانا داشت ، گویا دست حضرت صمانع متعمال 

ربایهممان مهسمممه ی سممیاری بممه نممام حهممه وایمممان را در آذ

الاسلام ایهماد نمموده اسمت، هیبمت ظماهری وفعامیمت همای 

مذهبی حهه الاسلام رشیدترین مهاهدان صدر اول اسملام را 

ممام عممر در فکر هر ببننده ای مهس  می نممود، وبمالاخره ت

مذهبی ونشمر فضمائل ومقاممات  شریف ایشان در راه مبارزات

ی هممه  از مسملام بمه سمر رفمت واهل بیت عصمت علمیه  ا

میدان ها فاتح وپیروز بیرون آمد. حتی ناصر امدین شاه قاجمار 

، در نتیهه غوغائی که رقیب بمر پما نمموده  بمود همردو را بمه 

    پایتخممت احضممار فرمممود، حهممه الاسمملام بممه اسممتدعای شمماه 

نوشت  «عل  اممحهه»خویش را در رسامه ای به نام  ی عقیده

پسند وتمهید وتقمدیس ملوکانمه وحضمار بما  وآن رسامه مورد

پمس از  هفضل ومعرفت آن مهلس قرار گرفت، ناصرامدین شما

، رسامه ی مزبور را جهت رقیب فرستاد واو  یدنقرائت و پسند

را به صلح واصلاح دعوت فرمود، اما رقیب سرسخت سمرپیچی 

فیمروز  حهه الاسلام مظنمر و امّاو .کرد وجواب های مننی داد

 مراجعت فرمود.  به تبریز
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حال به آن چه در این باره ، درکتاب تاریخ رجمال ایمران  

ممی کنمی  اودر  تامیف آقای مهدی بامداد آمده اسمت توجمه 

 : شرح حال مرحوم حام میرزا باقر مهتهد می نویسد

 حام میرزا باقر: 

قممری فرزنمد  6116حاجی میرزا باقر مهتهد متومد سال 

ز شماگردان شمیخ محممد حسمن میرزا احمد مهتهد مغمانی ا

اصنهانی ، مؤمف کتاب جواهر امکملام ، وحمام شمیخ مرتضمی 

انصاری دزفومی بوده است . نمامبرده پمس از فموت پمدرش در 

قمری جای اورا در روحانیت ومرجعیت گرفت اورا  6112سال 

به طور مطلی مهتهد خطاب می کردند. وکلمه ی مهتهمد در 

ود، ودر آذربایهان خیلی حقیقت برای وی مقب وعنوان شده ب

او ه  دارای قدرت بمود و  ،متننذ ومقتدر شد، در مقابل دومت

به حکام چندان اعتنمائی نداشمت ، وکارهمای مرجوعمه ی بمه 

خود را انهام می داد. در آن زمان از قبیل حماجی میمرزا بماقر 

بمی عمدامتی زممام  نادرسمتی و  یا به واسطه ی ضعف دومت و

یات نیز چنین علمای متننذ ومقتمدری داران وقت، درسایر ولا

وجود داشتند. میرزا تقمی خمان فراهمانی امیمر کبیمر کمه بمه 

صدارت رسید خواست که به دوممت قمدرتی بدهمد ودر قبمال 

متننذین اظهار وجودی بنماید. بنابراین سلیمان خان افشار را 

میرزا بماقر حمام میمرزا علمی اصمغر شمیخ برای آوردن حاجی 
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 6117رزا ابوامقاسم  بمه تهمران درسمال میمالاسلام و پسرش 

پسرش اطاعت کمرده و قمری مأمور وروانه نمود. شیخ الاسلام 

خان به تهر ان آمدند مکن حاجی میرزا بماقر  به همراه سلیمان

به واسطه ی قدرت وننوذی که داشت اطاعمت نکمرد ونیاممد. 

سرانهام او راه  چندی بعد به ترتیبات خاصی بمه آراممی بمه 

قمری کمه ناصمرامدین شماه بمه  6113دند. در سال تهران آور

همراه امیر کبیر برای رفع اغتشاش ودفع متممردین اصمنهان 

      رهسپار آن شمهر شمد حماجی میمرزا بماقر را هم  بمرد ، نظمر

امیر کبیر براین بود که مهتهد همیشه در تهران بماند ودیگمر 

رت به تبریز نرود . در بازگشت از اصنهان امیمر کبیمر از صمدا

افتاد، و بعد ه  کشته شد وبه جای او میرز ا آقاخان نموری را 

آوردند وصدر اعظ  کردند. صدر اعظ  تازه بمه مهتهمد اجمازه 

همم  بممه تبریممز رفممت وپممس از ورود  او داد بممه تبریممز بممرود و

 ز پیش زیادتر شد وننوذ حک  او برتری گرفت. ااهمیتش بیش 

ی فقهماء چون مدتی بمود کمه بمین دوفرقمه ازعلمماء یعنم

از طمرف دیگمر  1از یک طرف وشیخیه ی تبریمز   6واصومیین

�������������������������
از فرقه دیگری که جناب آقای مهدی بامداد، آن هما را در مقابمل اصمومی هما   - �

قرار می دهد خود اصومی اند واز مهتهد اصومی تقلید می کنند ، هرکدام از حهمه 

ان خود ، رسامه ی علیحده ای داشته اند کمه مقلمدین ایشمان بمه الاسلام ها در زم
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          دائممماً نممزاع وجممدال بممود ویکممدیگر را جممداً کممافر ونهممس 

. در ایام اقامت حاجی میرزا بماقر در تبریمز بماز  8می دانستند

دوباره میان دوشعبه از علمای مذکور مانند سابی یعنی زممان 

جمه نناق ایهاد شد و میان حمد مهتهد پدر صاحب ترامیرزا 

پیروان آنان به سختی نمزاع در گرفمت ودر ایمن نمزاع جمعمی 

مهروح وسه تن نیز کشته شدند. دراین هنگام دوممت مهبمور 

به تهمران بخواهمد وی بمه تهمران آممد  اًرا مهدد گردید که او

قمری در سن  6132ومحترمانه می زیست تا این که در سال 

  6 سامگی درتهران در گذشت 19

 

 

��������������������������������������������������
رسامه ی آن ها  مراجعه وتقلید می کرده اند متأسنانه تاریخ نویسان دراین باره بی 

�آن توجه کنند به خطا ایشان را اخباری نام نهاده اند. 
زیمن اممدین احسمایی خمود را طرفداران واقعی مرحوم شمیخ احممدبن شمیخ   - 1

اند واز شنیدن ایمن نمام، امیده اند، ودر هیچ کتابی خود را شیخی نگنته ننشیخیه 

�قلاب جداً بیزار ومتننرند . مبه ا واز تنابز
تکنیر افراد هرگز از ناحیه ی این طاینه صورت نگرفته ودر هیچ کتابی پیمروان  - 8

ل امما طمرف مقابم اند، وآن ها را نهس ندانسته قدس اسلام را تکنیر نکرده شرع م

�دراین باره اقداماتی داشته که  سبب برخورد، خونریزی وغیره شده است. 
کتاب مزبمور چماپ کتماب فروشمی زوار تهمران شماه آبماد  81و82به صنحات  - 6

�مراجعه نمائید. 
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امشمریعه گردی  به آن چه به قل  استاد خمادم ر باردیگر ب

راء حضرت آیت الله امعظمی حام میرزا عبدامرسول احقماقی امغ

 . شده استنگاشته  رحایری در مقدمه ی آتشکده ی نی

درزمان مرحوم میرزا محمد حسین حهه الاسلام وبعمد از 

لی ایشان علما وفقهای ناشرین فضائل ومناقمب آل محممد صم

الله علیه وآمه. در تبریز وسایر امماکن آذربایهمان زیماد شمدند 

ومساجد بسیاری در شهر با عظمت تبریز مرکمز نشمر فضمائل 

ومقامات آل بیت اطهار علمیه  امسملام گردیمد، حتمی جهمت 

هممای خصوصممی در فضممائل ومناقممب  تربیممت عمموام نیممز درس

میرزا شمنیع ثقمه گذارده شد، عمده ترین ایشان مرحوم حام 

کممه از  سممید میممرزا علممی آقمما طباطبممائیومرحمموم  الاسمملام

بزرگوارترین شرفای تبریز به شمار می رفتند ودر عصمر خمود 

و مرحموم حمام مملا علمی  صاحب رسامه ومرجع تقلید بودند.

معین الاسلام که هر کدام را مسهدی با عظمت و دوسمتارانی 

 حماممرحموم  و صمیمی و فراوانی و تشکیلاتی قابل توجه بود

سید مصطنی حمائری م حاومرحوم  میرزا موسی ثقه الاسلام

 . 1اعلی الله مقامه  اسکوئی

�������������������������
مرحوم حام میرزا شنیع ثقه الاسلام ومرحوم حام ملا علی معمین الاسملام از  - 6

مرحموم  و ،رشمتی اعلمی الله مقاممه شاگردان حضرت سید اجل مرحوم سید کاظ 

مرحموم  مرحوم حام میمرزا موسمی ثقمه الاسملام و سید میرزا علی اقا طباطبائی و



�18                                                     شرح حال خاندان حهه الاسلام

�

و اما مرحوم حهه الاسل  قائد کل محسوب می شمد ، آن 

 قمری به رحمت ایزدی واصل گردید . 6818بزرگوار در سال 

  بعضی از اقدامات این مرحوم   

خ احمدبن رسامه هایی که مرحوم شی: گردآوری جوامع امکل   - 6

زین امدین احسایی، به خواهش عدّه ای از علما وفقهای زمان، تأمیف یا 

شکله ی معاصرین تدوین نمموده مشرح کرده، یا در پاسخ به سئوالات 

بود، در صورتی که جمع آوری واستنساخ نمی گردید به مرور زممان ، 

درست  .وگذشت روزگار ازبین می رفت، واثری از آن ها باقی نمی ماند

 ،امردر چنین شرایطی فخر محققین، خات  مهتهدین ، پناه فقهمای کم

انسان واقع بین وآینده نگمر ، جنماب میمرزا محممد حسمین، معمروف 

وملقب به حهه الاسلام ، کمر همت به میان بسمت، وعمده ای را وادار 

کرد تا این رسامه ها را که تا آن زمان در تبریز موجود وممی در دسمت 

ودند گرد آوری ودر مهموعه ای استنسماخ نماینمد، این وآن پراکنده ب

 لازم داشتگرچه این کار هزینه بر  ومشکل بود، ومدّت زمانی طولانی 

. اماّ موجمب ممی شمد شودمقابله ونگهداری  بینی و ز، باتا جمع آوری

دسترسی محققین، علما، وفضلا، به این رسامه ها سماده وآسمان شمود، 

 6178ند. مقدار رسامه هائی که تا سال وخطرنابودی آن ها را تهدید نک

جمع آوری شد به اصطلاح اهل قل  حدود دویست وپنهاه هزار بیمت، 

حاوی نودو دو رسامه وتعدادی کتاب بود. چهل رسامه ، از همین آثار ، 

رسامه ی دیگمر بمه  21در مهموعه ای به نام جلد اوّل جوامع امکل  ، و

��������������������������������������������������
جد اعلای  ،آخوند میرزا محمد باقر اسکوئی ی حام سید مصطنی حائری از تلامذه

�این سطور می باشد.  ی نگارنده
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، اهل بیت عصمت  و مراثییح انضمام دوازده قصیده ی طولانی در مدا

وطهارت علیه  امسلام وتعدادی خطبه ، در جلد دوّم جوامع امکل  قرار 

وقمف ودر اختیمار علمما چماپ گرفت به تعداد هزار وچهارصمد نسمخه 

الله عمن الاسمملام  هوطملاب محتمرم علموم دینمی قممرار داده شمد. جمزا

 واممسلمین خیر جزاء اممحسنین. 

حهه الاسلام متخلص به نیر دومین فرزنمد جناب ملا محمد تقی      

آخوند، ملا محمد تبریزی ممقانی، معروف به حهمه الاسملام در آغماز 

جلد اول وبه همین نحو در جلد دوّم جوامع امکل  می نویسد : بر آنمان 

که به حقایی اسرار آگاهند وبه دقایی آثار عارفنمد مخنمی نیسمت کمه 

خدای یگانه وجواد و شناختن علت ایهاد وسرّ آفرینش عباد، شناختن 

اومیای اوست که به راه صحیح هدایت می کنند ودانستن این که مبدء 

�چگونه بوده ومعاد چگونه خواهد بود. 
صمول بمه و وانگهی پوشیده نیست که رسیدن به این مقمام و

زمانی میسرّ خواهد بود. کمه انسمان ، معمارف خمود را از  اممرین ا

بار ائمه ی اطهار علیه  امصلوه وامسلام قرآن کری  اخذ کند، واز اخ

پیروی نماید زیرا آن حضرات زبان گویای خمدا، ومنسمرین کتماب 

 هستند. وحی او برمردم 

به همین منظور علمای اعلام وفقهای کرام وحکمای عظام ما 

ضمب  ایمن  ، و،از زمان های گذشته، برای جمع آوری ایمن اخبمار

صمل ومبسموطی را تمدوین همه آثار ، کتاب ها، ورسمامه همای من

معانی آن ها را بمه مقمداری کمه  کرده، وزیر بنای آن ها را بیان، و

شرای  افراد واقتضای حمالات درزممان ومکمان  ،وسع علمی ایشان

 می کرده تحریر نموده اند.       ایهاد 
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تا این که مصلحت وقت ومحل وافراد مقتضی شد: شمیخ مما، 

، آیمت الله فمی امعماممین ، عماد ملت ودین، رکن اسلام ومسلمین

رموز خطاب تکوینی، شمارح  کاشف اسرار کتاب تدوینی ، واقف بر

 یرممموز دقممایی وفمماتح گنهینممه هممای حقممایی، شممکننده ی بتهمما

شیخ مما، شمیخ اوحمد  ی، برافروزنده ی پرچ  های هدایت،گمراه

مولانا الامهد، امشیخ احمدبن امشیخ زین امدین الاحسمایی ظماهر، 

انمارالله برهانمه،  ،ی او در آفاق معروف ومشهور گمردد ونام و آوازه

ورفع فی مأنس امقدس شأنه واعلی فی اممملاء مکانتمه ومکانمه. او 

رمزهایی را شرح داد که پیش ازاو شمرح نشمده بمود. گمنج همایی 

ناگشوده را باز نمود، در معنای اخبار کتاب ها، رسامه هما، وجمواب 

به سابقه نبود، وچمون ایمن  هایی را به نگارش در آورد که مسبوق

کتاب ها ورسامه ها، در این جا وآن جا پراکنده بودند، به نحوی که 

به مرور زمان وگذشت سال ها، مانند کبریت احممر، معمدوم الاثمر 

ی ز علمما کمه ارزش ایمن درهّما امی شدند عده ی    ومنقودامخبر

مرسوم را می دانسمتند، بمه خصموص ی منظوم وبهای این مؤمؤها 

راممحققین، خات  اممهتهدین ، مرجع انام، ملهاء فقهای کمرام، فخ

واقمع گمرا،  و امید خانواده های بی بضاعت وایتام، انسمان واقعمی،

 جناب میرزا حسین ملقب به حهه الاسلام ، خدا سایه اش را برسر

هما را کمه در ب انام دائمی کند. تصمی  گرفتند: این رسامه وکتما 

موجودنمد دریمک « بریمز وحموامی آنت»حال حاضر، در این شمهر 

مهموعه جمع آوری ونگهداری شوند تا دسترسی به آن ها مشکل 

نباشد. به اصطلاح اهل قل  حدود دویست وپنهاه هزاربیت دریمک 
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ضخی  حاوی چهل کتاب ورسامه به دستور مطاع او تا سمال  دمهل

 جمع آوری واستنساخ گردید.  6178

های مسایل گونماگونی از خطبه ها ورسامه ها وقصاید وجواب 

آن مرحوم باقی ماند که فواید وفنون فراوانی داشتند، آن هما، نیمز 

عیلحده ای قرار گرفمت، مشمتمل    در همین ایام در مهموعه ی 

گانه خطبمه همای پمنج گانمه و  بر پنهاه ودورسامه ، قصاید دوازده

چون این دو مهموعه حاوی مطامب فراوانی بود از حکممت امهمی، 

در  ینی ، دقایقی ، در جنر، وتدابیری در اکسیر، وقواعدید معارف

ور از ائممه ی ا سائلی در فقه، وتنسیر، وتأویل مأثم ، وعاصول وفرو

طهار علیه  امسلام ودیگر علوم غریبه ای که اغلب آن ها درکتاب 

ها ذکر نشمده بمود. همردو را جواممع امکلم  وفصمل امخطماب نمام 

تعان فی اممبد ء و اممآب وصملی الله والله هوامومی اممسگذاشتی . 

 علی محمد وآمه الاطیاب 

 6171اقدام به تصحیح وچاپ شرح امزیاره در سال  - 1

در پایان شرح امزیاره جامعمه ی کبیمره بعمداز مقدممه ای درایمن 

شرح امزیاره ی جامعه کبیره تمأمیف  :  چون کتاب6مضمون می نویسد

�������������������������
مده است نوشتن این نویسنده ی این مقدمه معلوم نیست ، ودر پایان نوشته آ  - �

کتاب ، به دست این حقیر گناهکار محمد علی فرزند مغنور میمرزا محممد شمنیع 

صمانها الله »تبریمز، ی طبع آن در دار امسلطنه و خوشنویس امبسه الله حلل امنور، 

شان امنماخر مشمهدی آقما ام در چاپ خانه ی استاد ماهر ذی «عن الافات وامتهزیز

بان ، مطابی با نموروز معظ  شع هد تبریزی در شش  مافرزند مغنور حاجی آقا احم

دست یاری اقل خلی الله محمد تقی فرزند مرحوم رضای نخهموانی  با 6171سال 
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شاینده ی گنج های اسرار، شیخ بزرگوار شرح دهنده ی رموز اخبار، وگ

برافرازنده ی پرچ  همای همدایت، و شمکننده ی بمت همای گمراهمی 

وضلامت ، پناه مسلمین، پناهگاه ملّت ودیمن، آیمت الله فمی امعماممین 

شیخ اوحد، امهد ، نکاتی دقیی از حکمت وعرفان ، وحقایقی از معارف 

طهمار ائممه ی ا از دینی را در برداشت، دربیان مشمکلات اخبماری کمه

صادر شده و به نظر ممی رسمید. کمافی باشمد ، ودل وجمان صماحبان 

بصیرت در زمان ها ومکان ها به داشتن ومطامعه ی آن مشتاق بود، بما 

این وضع تحصیل نسخه ای از آن برای هرکس امکان پذیر نمی شد به 

خاطر ابواممکارم واممناخر ، عام  ماهر، بحرذاخر، فخر محققین ، خمات  

الله ایمام  اماد»میرزا محمد حسین ملقب به حهه الاسملام مهتهدین ، 

ه واممدین ملّمفرزند عام  رباّنی ، فاضل صمدانی عمادام«  افادته وافاضته

حهه الاسلام واممسلمین جناب ملا محمد تبریزی ممقمانی قمدس الله 

ننسه، چنمین رسمید کمه ایمن کتماب مسمتطاب را بمه چماپ رسمانده 

ندگان خدای تعامی از آن بهره مند شموند ودرشهرها منتشر نماید، تا ب

ه همین خاطره دستورداد یک هزار وچهارصد نسخه با اختصاص یک ب

صد نسخه به نام مبارک هریک از چهارده معصوم بزرگوار ومطمابی بما 

اس  جواد ووهاب به قصد یمن وتبرک به آن بزرگواران به چاپ رسیده 

 وبه علمای عارفین وطلاب حی ویقین وقف شود. 

با این که این بزرگوار مرجع وملهاء بود؛ ومشماغل فراوانمی را بمه 

همین محاظ برعهده داشت، اماّ جدّیت خود را به نهایت رساند وکوشید 

��������������������������������������������������
الله علمی اعمدائه    علی محمد وعترتمه امطماهرین ومعنمتاتمام پذیرفت .وصلی الله

�6171اجمعین 
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که نسخه های متعدد شرح امزیماره از نقماط دور، جهمت سمهومت کمار 

 وتصحیح ومقابله گرد آوری شود . به حمدالله دراین زمان اندک کتاب

یی که به اصطلاح اهل قل  بیشتر از دویست وپنهاه هزار رسامه ها و ها

 بیت می شد به طبع رسید. 

 اقدام به تصحیح ومقابله وچاپ کتاب شرح عرشیه  - 8

کتاب دیگری که حنظ آن مه  بوده . شمرحی بموده کمه مرحموم 

شیخ احمد بن شمیخ زیمن اممدین احسمایی اعلمی الله مقاممه امشمریف 

ر محممدبن ، حکمی  بماهام  بزرگمواربرکتاب عرشیه، تأمیف وتدوین عم

ابراهی  صدرامدین شیرازی معروف به ملاصدرا در موضوع جهان دیگمر 

نوشته است. این کتاب نیز به امر حضرت علیین رتبمت، فخمر علممای 

محقی ومدقی جناب میرزا محممد حسمین ملقمب بمه حهمه الاسملام 

فرزند  درزمان ناصرامدین شاه قاجار ، وباهزینه ی مرحوم سلیمان خان

شمخال خان، وبه خ  یکی از خوشنویسان معروف زمان به نام محمد 

 11علی فرزند مرحوم میرزا محمد شمنیع معمروف بمه خوشمنویس در

بمه دسمت یماری مرحموم  6171شعبان معظ ، منطبی با نوروز سمال 

محمد تقی فرزند رضای نخهوانی در چاپ خانه ی .استاد مشهدی آقا 

ا تبریزی چاپ ونشر گردید. پانصد جلد به فرزند مرحوم، حام احمد آق

زیور طبع آراسته وپس ازوقف دراختیار علممای اعملام وفقهمای کمرام 

 گذاشته شده است. 

             در آن زممممان علممممای اعممملام زیمممادی در تبریمممز زنمممدگی

می کردند که به مرحوم شمیخ وسمید علاقمه ی وافمری داشمتند، 

از بمین بمرود، وهریمک بمه  وسعی داشتند، آثار ایشمان را نگذرانمد

نحوی دراین باره تلاش های مؤثر ومستمری را انهمام ممی دادنمد 
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گرد آوری وچاپ وتوزیع رسمایل مرحموم سمید کماظ  رشمتی در 

دوجلد ضخی  به امر حام میرزا محمد شنیع ملقمب ومشمتهر بمه 

صدر جدّ اعلای خاندان معروف ثقمه الاسملام صمورت گرفتمه کمه 

ی است. این مهموعمه را مهموعمه امرسمایل امحی کار فوق امعاده ا

نام گذاشته اند ونوشمتن آن روز ولادت بما سمعادت پیمامبر اکمرم 

وفرزندش حضرت امام جعنر صادق هنمده مماه ربیمع الاول سمال 

 توس  مرحوم محمد بن تبریزی پایان یافته است.  6171

 

استاد درادامه ی شمرح حمال خانمدان معظم  حهمه 

 : الاسلام چنین نوشته اند

متخلص به « حهه الاسلام »مرحوم میرزا محمد تقی 

فرزند دوم مرحموم آخونمد ملامحممد  نیر اعلی الله مقامه

 : می باشد «حهه الاسلام»

طماب ثمراه « حهه الاسلام»مرحوم میرزا محمد تقی  

ودر دوازدهم  شمهر جممادی الاول « نیّمر»که متخلص به 

خاممه ی قمری درشهر تبریز تومد یافته است.  6139سال 

هرنگارنده از تعریف وتوصیف فضل وکمال وعل  واستدلال 

این نابغه ی بی نظیر عماجز اسمت. وی از بزرگمان علممای 

امامیه ی قرن اخیر واز شیعیان خامص ومخلصان صمیمی 

 مولانما امیرامممؤمنینآستان مقدس حضرت شماه ولایمت 
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می باشمد کمه اغلمب آثمار او درشمرح فضمائل علیه امسلام 

 ن بزرگوار واولاد اطهارش است. ومناقب آ

حهه الاسلام دانشمندی عامی مقام بود کمه در علموم 

 فقه واصول وادب وحدیو و حکممت وکملام بمه درجمه ی

رسیده ودر جمیع فنون عصر خویش فاضلی کاممل  نهایی

ی بی نظیر بوده است، جامع علموم معقمول قومحقی ومدق

فنمون ودرتممامی  ،فقیه فلاسنه وفیلسموف فقهما ،ومنقول

اسرار عرفانی و نکات ادبی و ملکمات  عقلی وعلوم شرعی و

اخلاقی گوی سبقت از دیگران ربموده اسمت ، وامحمی بمه 

جاست که شعرخود آن بزرگوار را در جلاممت مقمامش در 

 اینها نقل نمائی : 

 فلکا ما در ایام به صد قرن هنوز،  

 نتواند چو منی طنل سخندان آورد 

شهر تبریمز در خمدمت پمدر وی مقدمات  علوم را در 

بزرگوارش وعده ای از اسماتید دیگمر فمرا گرفتمه وسمپس 

قمری در سمن بیسمت و دوسمامگی جهمت  6171درسال 

اسممتناده و استناضممه از محضممر علمممای  اعمملام واسمماتید 

 و نممود عتبات عامیات به نهف اشرف  عزیمتبه والامقام 

در  ها چنان که از آثار قلمی ایشان استناده می شود مدت

عتبات عامیات مقی  بوده واز بحار علوم وثمار فضائل بهمره 
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ای وافر به دست آورده ودر تمام علموم عصمر خمویش بمه 

درجه ی اجتهاد نائل آمده وسمپس بمه وطمن خمود شمهر 

 تبریز مراجعت فرموده است. 

کتب فراوانی تأمیف وتصنیف فرموده کمه از آن جملمه 

در فضممائل « 6صممحینه الابممرار »کتمماب وزیممن وپممر ارزش 

ومناقب اهلبیت اطهار علیه  امسلام ممی باشمد کمه دارای 

یدش نیک هزار روایت معتبر با ذکمر سلسمله ی رواه واسما

ویک عده تحقیقات حکیمانه وتدقیقات فیلسوفانه که همر 

 ی خواننده را مبهوت مقام علمی وقدرت استباط واحاطمه

 آن بزرگوار می نماید. 

لامی ، مناتیح امغیباب دیگر از مصننات آن مرحوم کت

وشاب  که خمثنوی درّ،  دیوان عزمیات، آتشکده ، منظومه

اسمت وبما تخلمص « ردوشاب اصومی خموئیقا» در جواب 

 می باشد. « عمیدا»

 

�������������������������
از هر طرف مطامبه این کتاب پرارزش بسیار نایاب شده بود واهل فضل وکمال   - �

می نمودند که از بحار علمی آن استناده نمایند تا این که به اممر مبمارک حضمرت 

رحمه الله علیه خادم امشمریعه آیمت الله  آیه الله اقای حام میرزا حسن اقا احقاقی 

حام میرزا عبدامرسول حایری احقاقی به تهدید چاپ آن اقدام نمود و بار سوم این 

پاورقی ها جهت نشان دادن مآخذ و  با کاغذ مرغوب و با نگارشکتاب در پنج جلد 

�منابع در بیروت چاپ و نشر گردید . 



 شرح حال خاندان حهه الاسلام                                                  ���81

�

 ترک قال وقیل کن « عمیدا»ای 

 خت  دفتر با همین تمثیل کن  

 خوشاب  خت  کن این دفتر درّ

 کاب شد نک مثنوی قاردوشاب   

طبع رسیده است، از تأمینمات آن به کتب  همه ی این

رسامه ی بزرگوار که هنوز به طبع نرسیده است کتابهای : 

نصمره       ، رسمامه ی مممح امبصمر، رسامه ی عل  امساعه

آن جناب می باشد که با بیت ذیل شروع  امنیه ی و، امحی

 می شود: 

 با،سَامنَّ امهاشمِیُّ قیُّقالَ امتَّ

 ن طباطبا ه امماضینَ مِ بَقیَّ  

وپاره ای رسائل دیگرونامه های منصمل علممی وادبمی 

مستشمار  میرزا یوسمف خمانمرحوم ی که در پاسخ نامه 

 در خصوص تغییر امنبای اسملامی نوشمته اسمت از1هامدوم

تأمینمات ایمن بزرگموار کتماب صمحینه الابمرار ومخصوصمماً 

آن را هر فاضل نکتمه سمنهی مطامعمه  ی عناوین پنهگانه

راف می کند که در محی  اسلام کمتر نویسنده نماید، اعت

�������������������������
از اهل تبریز از شخصیت های علممی آذربایهمان واز پیشمقدمان ترقمی خواهمان  1

ایران بوده است، در داخله وخارجه کشور مأموریت ها داشته وکتابهای گنهینه ی 

�خ  اسلامی ، یک کلمه از تأمینات او می باشد. دانش ، طبقات الارو، رسامه 
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ای به اوم کمال وقمدرت علممی او رسمیده اسمت وکمتمر 

دقت واصمابت او برآیمد، ی محققی توانسته است ،از عهده 

اشعار بهت آور آن ستاره درخشنان عل  وادب خصوصماً در 

کربلا وخامس آل عبا حسمین بمن شهید مرثیه ی حضرت

عمر سروده است، همر شماعر  علی علیه امسلام که دراواخر

طبع صماف وسرشمار  ،را محسور وحیران می سازد ییتوانا

وروح نکته سنج این قهرمان عل  وادب ازمنبع شاعری آب 

حکممت  ی نخورده بلکه مظهر تهلیات روح امقدس وآئینه

 امهی بوده است. چنان که خود فرماید: 

 اعری در خورمن نیست که استاد خردش

 مت مقمان آورداومین پایه مراحک 

ودر جای دیگر درخصوص عظمت مقام فلسمنی خمود 

 چنین می فرماید: 

 فیلاسنان صدر دبستان هنت خ  

 بردست عل  وکودک سرعشرخوان من   

 تنلسف من صد چوبوعلی  ی درکلبه

 پاخسته ازتسابی یوم امرهان من 

 بودم قرین صدر نشینان بزم خاص  

 زامیزش عوام فروکاست شان من   

 سنگ کیمیا زنظرها نهان شدم   نچو
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 نهان من  کس آگهی نیافت زسرّ   

در حسمن خم  وخوشنویسمی  ،مرحوم حهه الاسملام

در  ادیمب اممماممک امیمریبسیار زبردست ومماهر بمود و 

 زیبائی خ  او می گوید: 

 رقمت ناسخ ریحان خ  لامه رخان

 ی صنا هانی را  ابرشکسته خ  طغر 

بما عظممت مسمهد  این بزرگوار گرچه محراب ومنبمر

حهه الاسلام را به عهده داشت، ومی از کثمرت وهیماهوی 

اسمت ا اجتماع بیزار بود واین معنی از اشعار اوکاملاً هویمد

 چنان که می فرماید: 

 گوش از طنین خرمگسان  صدا گرفت 

 ای کاش بود منزل عنقا مکان من   

ومخصوصاً رشک حسودان وبمدخواهی خمود خواهمان 

 ان زنمدگی را درکمام آن یگانمه عصمرتلخ ونناق ماجرا جوی

 همان تلخی عمر خود را بمه پایمان رسمانید و با می کرد و

از پسممت فطرتممان  در ضمممن اشممعار آن جنمماب رنهممش او

وشکایتش از چرخ کج رفتار وزمانه ی دون پمرورد آشمکار 

است ودر ضمن یکی از قصائد اشعار به این مطلمب ا وهوید

 می فرماید: 

 ر دراین تنگنای تاره خود چوماپیچ  ب
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 دردا که شد طلس  من این آتشین حصار.  

 گنهی است در دم  زغ  ورنج مهروماه 

 زین بس عهب مدارکه پیچ  به خود چومار 

 هر درّ شاهوار که بودم به بحر طبع 

 خون گشت قطره قطره فروریخت برکنار 

 

 ای هوش دیگر آهن سردم به سرمکوب

 مبار ای فکر دیگر از رگ اندیشه خون 

 در بوستان دهر رخ انبساط نیست  

 تا غنچه تنگدل بود ولامه داغدار   

 ادن شدی عقی  زای کاش مام دهر ز

 تا این جنین زباب نماندی به یادگار 

 تنگ است این سرا، به سرآ، ای زمان عمر 

 زجان ، شتاب کن ای مرگ ناگذار مسیر

ات ها کرده وآرزوی عتبم ونیز از ناسازگاری محی  شکایت

عامیات وآمیزش با همنوعمان را هممواره در دل ممی پرورانمده 

هما ایمن   از محی  خود وشهر تبریز در یکمی از غمزل و ،است

 طور اظهار دمتتگی می فرماید: 

 دم  از خطه ی تبریز به زنهار آمد 

 ما بین که به ویرانه زدند  ی خیمه رانیّ 
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اق ودر جای دیگر اشتیاق خود را به مشاهد مقدسه ی عمر

 این طور بیان می کند:

 زگلبانگ عراقی آتش  در پرده زن مطرب 

 که مرغ جان ملال از خاک آذربایهان دارد.  

 

مرحمموم حهممه الاسمملام چممون پممدر بزرگمموار وبممرادران 

والاتبممارش از شممیعیان خممامص ومخلصممین صمممیمی آسممتان 

 ی مقدس صاحب ولایت حضمرت ممولا امیرامممؤمنین وائممه

بود ودر راه نشر فضمائل ومناقمب واظهمار اطهار علیه  امسلام 

واثبات درجات ومقامات ملکوتی آن بزرگمواران زحممات زیماد 

های بی شمار کرده و اغلمب تصمنینات آن  کشیده ومهاهدت

جناب دراین زمینمه اسمت ودر ایمن راه از طمرف اهمل ظماهر 

ناکامی ها کشیده ورنج های زیاد تحمل نمموده اسمت، حتمی 

لیمت درک مقاممات معنموی حضمرات بعضی ها که تحمل وقاب

اهلبیت عصمت را نداشتند وآن بزرگواران را بمه کنمه معرفمت 

دادند. در صورتی کمه  نشناخته بودند. به آن جناب نسبت غلّو

حهه الاسلام آنچه از فضائل ومناقب اهل بیت عصمت علمیه  

امسلام گنته همه اش بر وفی آیات قرآن واحادیمو منقمول از 

بوده و چیمزی از خمود  اطهار علیه  امسلام رسول اکرم وائمه 

بخواهمد مموامی  یودر واقمع اگرکسم ،ها نینمزوده اسمت برآن
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حقیقی سزاوار دوستی ائممه طماهرین باشمد شایسمته اسمت، 

هما  سرمشی محبت وولایت را از مکتب مقدس حهه الاسملام

وامثال ایشان فراگیرد، بالاخره مرحوم حهمه الاسملام ازنموادر 

ممذهبی وعلممی وادبمی ی ت های برجسمته روزگار از شخصی

عصر خود بوده است در تحقیقات فلسنی بی نظیر ودر احاطمه 

برعلوم مختلنه یگانه ودر مطافت و سلامت طبع گوی سمبقت 

در عظمت مقام وبلندی رتبه علممی  ،از اقران خود ربوده است

 چنین می گوید:  مرحوم ادیب امممامک امیریآن بزرگوار 

 انی را آیت ربّ عهبی نیست مر آن

 که کند زنده زنو حکمت مقمانی را 

 ای به تاریک شب کنر برافروخته باز 

 پدرت در ره دین شمع مسلمانی را 

 تواز آن شاخ برومند به زادی که زفضل 

 یزدانی را ی درس توحید دهد نخله 

 توئی آن عاقله ی دور مه ومهر که عقل 

 نزد فرهنگ توگیرد ره نادانی را. 

 لمات تو به نیروی کمال. ملکات ک

 عقل بامنعل کند طبع هیولانی را 

 تابه میدان ادب اسب هنر تاخته ای 

 دست بستی به قنا فاضل میدانی را 
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 رقمت ناسخ ریحان خ  لامه رخان 

 برشکسته  خ  طغرای صناهانی را 

 زد.  و دم عیسی زعقیی مب معل تو

 گهرت خیره کند تام سلیمانی را 
 

 دارد که تودر چامه ی خویشبنده آن رتبه ن
 درحی وی کنی آن سان گهر افشانی را. 

 ک در سایه ی مهرت به شعیری نخرم می

 زین سپس مخزن شعر حسن هانی را

 سروسامان شهی دارم ودر بند گیت 

  بی سروسامانی را به فلک یاد ده 

آن رادمرد بزرگ شصت وچهار سال با نهایت مناعت طبع 

ودرتاریخ دوازده  ماه رمضان سمال وعزّت ننس زندگی فرمود 

قمممری روان پمماکش از قنممس جهممان آزاد وبممه گلشممن  6861

 رضوان پرواز نمود چنان که گوید: 

 خیز تا رخت به سر منزل عنقا فکنی . 

 آن عام  نیست.  یبیش از این حامت دمساز

وبنا وصیتی که کرده بود جنمازه آن بزرگموار را بمه نهمف 

ادی امسلام دفن کردند، دوبیت اشرف منتقل ودر خاک پاک و

ذیل را که خود آن مرحوم جهت سنگ ممزار خمویش سمروده 
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بود و روی تخته سنگی نوشمتند وبمر آرامگماه آن فقیمد علم  

 وادب نصب کردند. 

 امی  اموُفودِیومَ حاومَتُ خُلدی 

  ما اَُهَدیه مِن عَملی مَرآک أیثارُ 

 

 وی فمَا عَثرتُ بمِا یُرضیک فیه سِ

 امیراممومِنینَََ علی لایتی مِوِ

کمه  مرحوم میرزا علی آقا ثقه الاسلام شمهید اعلمی الله مقاممه.

قمری در راه حنظ بیضه ی اسلام وخاک وطن  6881درسال 

عزیز از تهاوز بیگانگمان، در شمهر تبریمز بمه دسمت روسمهای 

تزاری مصلوب شهید شدند، در مرثیمه وتماریخ وفمات مرحموم 

 اد فرموده اند: حهه الاسلام ابیات ذیل را انش

 حهه الاسلام آن شمع هدایت کزثری 

 تاثر یا جمله را مستغرق انوار داشت 

 بحرانواع فضائل مرکز عل  وعمل 

 که فنون فضل را همچون خ  پرگار داشت 

 چش  پوشید از جهان وراه عقبی برگرفت 

 زانکه جا، جناب تهری تحتها الانهار داشت 

   بهر تار یخش سروش غیب ازامهام حی

  داشت« ارامغنّ»گنت امواح سماوی اس  
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 ذکر مشایخ اجازه ی خاندان حهه الاسلام 

مرحوم آخوند ملا محمد تقی متخلص به نیمرّ معمروف بمه حهمه 

ین ذکمر مشمایخ اجمازه ی خمود در الاسلام در کتاب صحینه الابرار ح

رابطه با اسناد شرح امزیاره وسایر کتاب های مرحوم شمیخ احممد بمن 

پس از ذکر پمدر بزرگموارش حهمه الاسملام   ،مدین احساییشیخ زین ا

یکی از شاگردان  بزرگ آخوند ملا محمد بن حسین امشریف که خود او

و به شکر امنهنی که درمنمزل وشیخ احمدبن امحسین مدعُ ،شیخ بوده

بمه او اجمازه  6179خود در نهف اشرف درهشت  جمادی الاخر سمال 

س زممان نمادره ی روزگمار ، عمام  اویوشیخ علام حبرفهام، « 8»داده. 

مولانا حسین بن علی خسروشاهی در منزل خود در تبریز  ،عامل امهی

وحیمد  وشمیخ سمدید و حبمر 6136در هشت  جمادی الاومی درسمال 

ی حایری درحمرم ابمی عبمدالله امحسمین روز یالاواه علی بن رحی  خو

، همه از طریمی مرحموم سمید کماظ  6173شنبه هشت  شعبان سال 

تی شاگرد ارشد شیخ ، ومرحوم میرزا حسن معروف به گوهر همردو رش

از استاد بزرگوارشان احسایی به او اجازه داده انمد. ممی نویسمد: یکمی 

 ، کنموزدیگر از مشایخ اجازه ام مومی الافخم  وطمود فضمل اسم  فماتح

حقیقت، وشارح رموز شریعت وطریقت ، منخر فقهای اساطین ،جممال 

 بمن برادر بزرگوارم علامه حهه الاسملام حسمین امحی وامملّه وامدین ،

محمدبن حسین امشریف ،ادام الله ظلامه علی رؤوس امبریمه وشمید بمه 

وجوه اممله امسنیه از عده ای از مشایخ اجله، که بعضی از آن ها همان 

مشایخ من بودند که ذکر شدند، ومی نویسد: یکی دیگر از مشایخ ممن 

واصول ، وجمامع معقمول ومنقمول،  عل  علامه، حبرفهامه محقی فروع

عارف کامل مرتضی بن عبد علمی ومعمروف بمه علم  امهمدی، از شمیخ 
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واجمازه بمه هممه ی  هواستادش شیخ اممتأمهین الاحسایی ، سماعاًًَ وقرا

آن چه ذکر گردید. یکی دیگر از مشمایخ اجمازه ی او مؤیمد بمه تأییمد 

م سمید ربانی حسین بن علی اکبر محی  کرممانی اسمت کمه از مرحمو

شمیخ از امسند مولانا الاعظ  سید کاظ  رشتی اعلی الله مقامه امشریف 

 امدین احسایی اجازه داشته است.  زین احمدبن شیخ

 باز استاد رحمه الله علیه درادامه می نویسد: 
 « اعلی الله مقامه»مرحوم میرزا اسماعیل حهه الاسلام 

 �فرزند سموم مرحموم آخونمد ملامحممد حهمه الاسملام 
ممی      اعلی الله مقامه  میرزا اسماعیل حهه الاسلامرحوم م

باشد که در زهد وتقوی ، ورع وپرهیز کاری معمروف بمود، وی 

 6میرزا محمد بماقر اسمکوییاز تلامذه ی ارشد مرحوم آخوند 

�������������������������
اسکویی اعلی الله مقامه جد اعلای نگارنده ی  مرحوم آخوند میرزا محمد باقر  � 6

این سطور و وامد ماجد مرحوم حام میرزا موسی آقا احقاقی اسمکویی ممی باشمد ، 

وده این بزرگوار در زهد و تقوی و عل  و عمل سلمان عصر و نابغه ی دهمر خمود بم

است ، عل  اصول و فقه را نزد مرحوم شیخ مرتضی انصاری و عل  حکمت و فلسنه 

و معارف اهلبیت عصمت علیه  امسلام را در خدمت مرحموم میمرزا حسمن گموهر 

اعلی الله مقامهما فرا گرفت و در علوم معقول و منقول به بزرگترین درجات اجتهاد 

منصمله ی اجتهماد نائمل آممد و در  رسید و از کلیه ی اساتید خود به اخذ اجازات

مقام فضل و احاطه بر علوم به درجه ای رسید که اکثر علما و فضملای آن عصمر از 

وجمودش اسمتناده و استناضممه ممی کردنممد و در زهمد و تقموی بممین اقمران خممود 

ضرباممثل گردید و مدت مدیدی مرجع تقلید اکثمر اهمامی عمراق عمرب و سمواحل 

قنقاز و ترکستان و قسمت اعظم  آذربایهمان مخصوصماً خلیج فارس و بلاد ایران و 

تبریز و اسکو واقع شد و نماز جماعت را در اوقات سه گانه با جمیعمت انبموهی در 
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اعلی الله مقامه بمه شممار ممی رفمت و درسمامرا هم  خمدمت 

ه است قدس الله سره تلمذ فرمود میرزا حسن شیرازیمرحوم 

واز مقربین وموثقین آن حوزه محسوب بوده اسمت واز همر دو 

اجتهاد داشته ودر ردیمف فقهمای عظمی  امشمأن بمه  ی اجازه

 شمار می رفته است. 

مرحوم میرزا اسماعیل حهه الاسلام ازطبع شعر ه  بهمره 

علیمه  امیرامممؤمنینمند بوده ودرمدح حضرت مولای متقیان 

نشاد فرموده است که یکمی از آن امسلام فصائد ومدایح غرائی ا

 قصائد با بیت ذیل شروع می شود: 

 دنیاغ  وجور ومحن بینی  ندلا تاکی در ای

 وصد عقد وشکن بینی دبه کار خویشتن هردم 

این مرحوم در نزد عموم محبوبیت داشمت ومتبموع هممه 

مزایممای وی غامممب وروحممانیتش ی ش برهمممه تبممود ومعنمموی

قممری  6867اسمت ودرسمال درمیان خاص وعام مسل  بوده 

��������������������������������������������������
روضه ی مقدسه ی حسینیه طرف رأس مطهر بمه جما ممی آورد و تقریبماً شصمت 

کتاب و رسامه در غوام  فقیه و مسائل حکمیه تأمیف فرموده که بعضی از آن هما 

طبع رسیده است ، آن بزرگوار در روز ده  شهر صمنر اممظنمر سمال قممری در به 

شهر کربلا دارفانی را وداع و به موامی کرام خود پیوست و در همان خاک پماک در 

 مقبره ی خانوادگی مدفون گردید . اعلی الله مقامه .
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نه  شهر رجب روان پاکش درشهره ی طوبی مأوی گزیمد واز 

 دنیا آسوده گشت.  وغ ّ ه ّ
 اعلی الله مقامه « حهه الاسلام»مرحوم میرزا ابوامقاس  

پممس از وفممات مرحمموم میممرزا اسممماعیل حهممه الاسمملام ، 

مرحوم میرزا ابوامقاس  حهمه الاسملام ، فرزنمد میمرزا محممد 

حهه الاسلام که در نهف اشرف مشمغول تحصمیل  حسین آقا

بودند به طمرف شمهر تبریمز توجمه فرمودنمد ودر میمان شمور 

واشتیاق احباء ودوستان وارد شهر تبریزگردیدند ومانند پدران 

ا بمه ربزرگوار خود زمامداری مسمهد مبمارک حهمه الاسملام 

عهممده گرفتنممد ومممدتی آن محممراب را اداره فرممموده در زهممد 

اجدادشان مشهور بودند وممی بمه  انیت مانند آبا ووتقوی وروح

 انزوا وکناره گیری ازهیاهوی اجتماع بیشتر علاقه داشتند. 

این مرحوم که آخرین فرد روحمانی از خمانواده ی معظم  

قمری در شهر تبریمز وفمات  6811حهه الاسلام بود در تاریخ 

یافت، خانواده ی حهه الاسملام تقریبماً ممدت یکصمدو پنهماه 

در راه نشر حقایی اسلام وفضائل ومناقب آل بیت اطهمار  سال

اثنما  ی علیه  امسلام وترویج مذهب مقدس جعنری وطریقمه

عشری مشغول جهاد بودند وبا این که درایمن ممدت طمولانی 

مرجع و پیشوای عده ی زیادی از اعیمان وتهمار وثروتمنمدان 

سرشماری داشمتند  یآذربایهان به شممار ممی رفتنمد وعایمد
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شرعیه وهدایای فراوانی به دسمت ایشمان ممی رسمید  وحقوق

بممازه  دراثممر ورع وزهممد وتقمموی بعممداز وفممات ایشممان خانممه 

وکتابخانه شان دربرابر قرو ها ودیون ایشان به معمرو بیمع 

گذارده شد در صورتی که امثال این خانواده هما مخصوصماً در 

کوتاه ودرمدت کمی دارای ثروت هنگنمت  یآذربایهان با عمر

ت آباد وخانه های وسیع گشمته انمد امما تنماوت در ایمن ودها

هیچ چیز باقی نمانمده  ،جاست که از آنها نه اسمی ونه رسمی

است ومی نام نیک وآثار پایدار این خانواده معظ  همیشه زنده 

 وجاوید است. 

این تاریخچه ی مختصر مح  آشنا ساختن برخی از دور 

الاسلام نگاشته شمد  زندگی پرافتخار خاندان حهه از افتادگان

والاتنصمیل تمماریخ زنممدگی وسموانح بسممیاری کممه در راه حممی 

ت علیه  امسلام موحقیقت ونشر فضائل ومناقب اهل بیت عص

بمما آن روبممرو شممده انممد وشممرح تأمینممات ومهاهممدات واعمممال 

برجسته ی ایشان را هرگاه بخواه  بمه رشمته تحریمر بیماورم 

ختصر گنهمایش خود کتاب منصل وبزرگی می شود که این م

 آن را ندارد. 
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 «تاریخچه ی مسهد حهه الاسلام»

این مسهد که معروف به مسهد حهمه الاسملام اسمت در 

جنوب مدرسه ی طامبیه ودر مغرب مسهدی کمه بمه مسمهد 

جامع اشتهار دارد قرار گرفته ویکمی از باشمکوه تمرین وسمیع 

 ترین وزیباترین مساجد شهر تبریز بلکه آذربایهمان بمه شممار

واگر بخواهی  تمام این اوصاف را در یک جا به ببین   ،رود می

مسهد حهه الاسلام نمونه ی بارزی اسمت ودر درجمه ی اول 

قرار دارد، این مسهد از طرف مغرب به کوچه ی بماریکی کمه 

به راسته کوچه منتهی می شمود واز جانمب جنموب بمه چنمد  

خانه ی مسکونی محدود است، سمطح ایمن مسمهد درحمدود 

متر از سطح زمین حیاط ارتناع دارد طمول آن در حمدود  یک

پنهاه وهنت متمر وازشممال بمه جنموب کشمیده شمده اسمت 

وعرضش تقریباً بیست وپنج متر وسی سانتی متمر ممی باشمد 

مسهد حهه الاسلام روی چهل ستون که همه از سنگ کبود 

ها احادیو صحیح ومعتبری از  است برپاست وبرسر این ستون

وائممه اطهمار علمیه   صلی الله علیه و آمهکرم حضرت رسول ا

امسلام به زبان عربی وباخطی زیبا در فضائل ومناقب اهلبیمت 

هما  علیه  امسلام نگاشته شمده اسمت فاصمله ی ایمن سمتون

ازیکدیگر درحدود چهار متر ونی  اسمت ، در محمراب مسمهد 
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ت که حهماری سقطعاتی از سنگ رخام منقش نصب گردیده ا

وبه ظنّ  قوی از بقایای یک بنمای  ییار قدیمها بس این سنگ

عظی  باستانی بوده است که دراثر حوادث روزگار ویران شمده 

وهنگام بنای این مسهد که گویا برروی قسمتی از خرابه های 

هما اسمتناده ودرمحمراب  بنای اومی نهماده شمده از آن سمنگ

 مسهد به کار برده اند.

کوچکی است کمه در جانب غربی این معبد مسهد نسبتاً  

سطح آن درحدود یک متمر از سمطح ایمن مسمهد پسمت تمر 

وبرروی ده ستون سنگی بنا گردیمده اسمت وممردم در فصمل 

زمستان و موس  سرما در آن جا تهمع می نماینمد واز توابمع 

این مسهد کوچک عملاوه بمر درب  است مسهد حهه الاسلام

ورودی که ازدهلیز مشترک مسهد باز می شود بمه وسمیله ی 

درب کوچکی که دردیوار غربی مسهد حهه الاسلام قرار دارد 

 به آن مسهد مربوط است.

آهنمین بمزرگ  ی مسهد حهه الاسلام دارای پنج پنهره 

ودو درب ورودی است که همه به صمحن حیماط بزرگمی کمه 

درقسمت شمامی همین مسهد قرار گرفته است باز می شوند، 

شممال ودیموار  یکی از این درب ها طرف شرقی مسهد وروبه

به دیوار مسهد جامع مذکور قرار گرفته است، این مدخل بمه 

سنگی به درب بزرگ چموبینی منتهمی ی چهار پله  ی وسیله
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می شود که این درب به کنش کمن مسمهد کمه دارای هنمت 

متر طول وشش متر عرو است باز می شمود واز ایمن کنمش 

کن وارد خود مسهد می شموند، درب دوم در قسممت غربمی، 

مسهد واقع است، وبه دهلیمز مشمترک ممابین مسمهد حهمه 

الاسلام ومسهد زمستانی بازمی شود .پنهره های آهنمین بمه 

ترتیب با نامهای یکی از پنج تن آل عبا علیه  امسملام ممزین 

   6گردیده است 

در قسمت جنوب غربی این مسهد صمحن مثلمو شمکلی 

است که قاعده اش ملاصمی دیموار جنموبی مسمهد زمسمتانی 

وبرف انداز مسهد می باشد. در اطراف این معبد بمزرگ طماق 

نماهائی قرار دارد که تقریباً نی  متر از سمطح مسمهد ارتنماع 

ده طاق نما در قسممت  دارند، ده طاق نما در قسمت شرقی و

غربی وپنج طاق نما در طرف شمامی وچهار طاق نما درناحیمه 

حمدود ی جنوبی قرارگرفته است طمول ایمن طماق نماهما در 

چهار مترونی  ومی عرضشمان مختلمف اسمت. دیوارهما وطماق 

نماها ی این معبد عظی  با آجر وگچ بنا گردیمده ودارای پایمه 

هائی بسیار قوی ومتین است واین اتقان واسمتحکام شمهادت 

صریح به تأثیر یک مرد مقتدر روحانی وصاحب ننموذ معنموی 

�������������������������
شمسمی بمه جمای پنهمره همای کهنمه  6891این پنهره های اهنین درسال   - 6

�نصب گردید. قدیمی 
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ونمه در تأسیس این اساس ممذهبی دارد، ایمن مسمهد از هرگ

ودرعمین « ومسهد به معنی واقعی اسمت»زینت وپیرایه منزهّ 

حال یک شکوه وعظمت معنوی درمحمی  آن حکم  فرمما واز 

محاظ وسعت وزیبائی ومزایای بهداشتی یکی از مساجد ممتاز 

 وبی نظیر آذربایهان بلکه ایران می باشد. 

 حهه الاسلام :مسهد سابقه ی تاریخی 

وایمن کمه در چمه عصمر  از سابقه ی تاریخی این مسمهد

وکدام عهد دراین محل بنیانی به نمام مسمهد بنیماد گردیمده 

است تاریخ صحیح دردست نیست ومی آن چه که مسل  است 

قبل از آخوند ملامحمد حهه الاسلام درایمن محمل مسمهدی 

مرورزممان مخروبمه ومتلاشمی شمده بموده به وجود داشته که 

نهمف اشمرف است وبعداز ایمن کمه مرحموم حهمه الاسملام از

وعتبات عامیات مراجعت ودر تبریز مستقر شدند ومقمام فضمل 

ودانش واحاطه اش برعلموم وفنمون مختلمف اسملامی برهممه 

زهد وتقوایشان قلموب ممردم واقمع بمین را بمه  مسل  گردید و

خود جلب نمود؛ مردمی  انبموه از همر طمرف جهمت اسمتناده 

ن شممع واستناضه از بحار علوم وانناس قدسیه اش به سوی آ

ومانند پروانه به دور او به گمردش آمدنمد  ،هدایت روی آوردند

وچون هیچ مسهدی گنهمایش وظرفیمت آن جممع عظمی  را 

ایمن « به روایتی در ظمرف شمش مماه»نداشت درکمتر مدتی 
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مسممهد بمما عظمممت وممتمماز را بممرای اقامممه ی نممماز جماعممت 

وموعظه ی ایشان بنا نمودند. عظمت وبزرگی این معبد که به 

با زرمخلصان حهه الاسلام از بنیان بنما »ول نادر میرزا قاجار ق

کاشف از کثرت ارادتمندان وتابعین ایمن عمام  « گردیده است

ربانی وحاکی از ننوذ معنوی او در قلوب مردم می باشمد. ایمن 

ههمری قممری  6182-91مسهد به ظن قوی دربین سامهای 

 بنا گردیده است. 

 6119درسمال  سملامملامحممد حهمه الامرحوم آخونمد 

قمری دارفانی را وداع گنت وبه سرای بماقی شمتافت؛ پمس از 

میرزا محمد حسمین ومیمرزا »وی سه فرزند فرزانه اش به نام 

که هرسه مهتهد مسل  وصاحب « محمد تقی ومیرزا اسماعیل

مقامات معنوی وکمالات ظماهری ودر واقمع نمونمه ای کاممل 

زرگوارشممان بودنممد وبممارز از فضممائل واوصمماف وکمممالات پممدر ب

ودرهمین مسهد به ترتیب به اقامه ی نمماز جماعمت وارشماد 

مردم ونشر فضائل ومناقب اهل بیمت عصممت علمیه  امسملام 

 اشتغال داشتند.

پس ازخاندان بزرگ حهمه الاسملام هما بنما بمه تقاضمای  

اهامی مدتی حکی  فرزانه وعام  یگانمه مرحموم میمرزا محممد 

ا احمد آقا عمید الاسملام کمه از جواد عمید فرزند مرحوم میرز
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علمای بزرگ ودانشممندان بمه نمام آذربایهمان بودنمد درایمن 

 وعظ وتبلیغ را عهده دار بودند. مسهد امر امامت جماعت و

در اواخر عهد این مرحوم بنما بمه فترتمی کمه در تعظمی   

شعائر امهی ایهاد شده بود این مسهد تقریبماً متمروک وروبمه 

وضع طموری شمده بمود کمه آثمار  فت وویرانی وانحطاط می ر

وخرابی ازتمام زوایای مسهد مشهود بود وبینندگان را  ساندرا

ههری شمسی 6819متأثر وملول می نمود؛ تا این که درسال 

بنا به دعوت های پی درپی واصرار زیاد اهمامی محتمرم تبریمز 

حضرت آیه الله آقا حام میرزا حسمن آقما ومعتمدین مسهد، 

اه کمه در آن تماریخ سماکن مشمهد مقمدس روحی فداحقاقی 

علیمه آلاف امتحیمه  حضرت ثمامن الاومیماومهاور مرقد مطهر 

وامثنا بودند به تبریز تشریف آوردند وتومیت وامامت آن مسهد 

ها روبه  به ایشان تنوی  گردید ودراثر توجهات ایشان ویرانی

آبادی نهاد ودرتممام ایمام سمال نمماز جماعمت ووعمظ تبلیمغ 

حصلین علوم دینیه درایمن مسمهد برقمرار گردیمد وتدریس م

.اکنون که مدت چهار سمال اسمت ایشمان درتهمران سمکونت 

دارند افتخار خدمت واقاممه ی نمماز جماعمت ووعمظ وتبلیمغ 

مبارکشمان  امر دراین مکان مقدس به تقاضای اهامی محترم و

، ومن است هی این سطور محول گردیدبه این حقیر نویسنده 

 . کلان هومولانا فنع  اممومی ونع  امنصیروعلیه امت الله امتوفیی
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 مرحوم حام میرزا اعلی اکبر عماد اعلی الله مقامه 

مرحوم حام میرزا علی اکبر عماد فرزنمد حسمین درسمال 

قمری در شهر تبریز دیده به دنیما گشمود، تحصمیلات  6139

خود را در همین شمهر بمه پایمان رسمانده واز محضمر اسماتید 

ن عامی مقام کسب عل  فی  فرمموده و سمپس بزرگ ومحدثی

با اجازه خاندان جلیل حهه الاسلام وثقه الاسلام به امر تبلیغ 

 وحدیو مشغول بوده است. 

وی محدثی بلیغ وگوینده ای توانا بمود کمه زینمت بخمش 

مهامس مذهبی شهر تبریز به شممار ممی رفمت واهمل ایممان 

ات حکیمانمه بیانم ومعرفت با عشقی وافر وعلاقمه ای منمرط از

 ایشان استناده ممی نمودنمد، گذشمته از ی وفرمایشات ادیبانه

امر تبلیغ ومنبر اغلب اخبار وحکایات ومطائف واشعاری را کمه 

« رنگارنمگ»درکتب مختلف دیده در چند مهلد کتاب به نمام 

به طرز بدیعی جمع آوری فرموده کمه جلمد اول آن در زممان 

   بممه مباشممرت خممودش و جلممد دومممش پممس از وفممات ایشممان 

گرامیش جناب آقای حام محمد آقا عماد بمه طبمع  ی آقازاده

رسیده وامید است که جلد سوم آن نیز طبع وممورد اسمتناده 

 مشتاقان قرار گیرد. 

مرحوم عماد از خدمت گزاران صمدیی وصممیمی آسمتان 

ممدت هنتماد سمال افتخمار ، مقدس حضمرت سمید امشمهداء 
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وی ادیبمی عمامی مقمام  خدمت در آن آستان مقدس را داشته

وفاضلی نکته سنج ودارای مقامات معنموی ومحاسمن اخلاقمی 

از طبع شعر نیز بی نصیب نبوده وگاه گاه قطعات  ،زیادی بوده

شیرین وپرمعنائی می سروده است که ذیلاً یمک قطعمه از آن 

 نقل می شود: 

 دوش  برید از طرف پیر می فروش 

 آورد شیشه ای که ازاین جرعه ای بنوش 

 هر برگرفت  از آن شیشه ناگهان چون مُ

 عطری بخاست کز سرمن برد عقل وهوش 

 ی برید نباشد به باده عطر گنت  که ا

 را به پوش  این راز گنتا که عهدکن که مر

 

 این باده نیست این عرق زمف دمبراست 

 به روزقیامت کشد خروش  ،مدهوش این

 آمد به یاد خود که شبی پیر معرفت 

 نصیحت این پیر را نیوش  گنت ای پسر

 دل را خدا برای محبت نموده خلی 

 از جان ودل بکوش  ازبهر این ذخیره تو

قممری در شمهر  6831مرحوم عماد در مماه رجمب سمال 

به بلده ی طیبه ی ق  منتقل ودر  جهان فانی را  وداع و تبریز
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ممدفون شمدند، شمادروان حمام محممد آقما مقدس آن خاک 

 یل را برای آن مرحوم سروده است. نخهوانی ماده تاریخ ذ

 حاجی عماد آن که بود زبده ی ابرار 

 رفت به خلدبرین که باد، روان شاد

 گشت دوتاریخ بهر سال وفاتش 

 ماه رجب یک هزار وسیصدو هشتاد 
 واناالاحقر خادم امشریعه امغراء :      6891  

 حام میرزا رسول عبدامرسول احقاقی  
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 اممُحَهَّه عَلَ ُ
 

 

 

 تأمیف 
 محقی و دانشمند عامی مقام آیه الله امعظمی

 مرحوم میرزا محمد حسین حهه الاسلام 

 
 

 

 چاپ اول 

 

 انتشارات روشن ضمیر
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 عَلَ ُ اممحََهَّه
 

 

 

 تأمیف  

 

 

نابغه ی عصر و یگانه ی دهر ، فیلسوف بزرگوار و 

  محقی 

 والاتبار و ناشر فضائل ائمه ی اطهار      

 زا محمد حسینررحوم میم

 حهه الاسلام 
 اعلی الله مقامه 
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 به نام خداوند قادر متعال
 

 

نظر به این که نسمخه همای کتماب علم  اممحهمه تمأمیف 

حضرت علیمین رتبمت مرحموم میمرزا محممد حسمین حهمه 

الاسلام اعلی الله مقامه بسیار کمیاب شده بمود و از اطمراف و 

شت . در این زمان به طبمع اکناف مشتاقان و طامبین بسیار دا

و نشر چاپ دوم آن اقدام گردید تا همه ی مؤمنین از مطاممب 

 سودمند آن بهره مند گردند . 

 

 

 قمری 6838شمسی مطابی  6891

 

 

 

 

 

 بسمه تعامی 

 مقدمه 
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ستایش و سپاس مر خداوند ی را سزاست که بمه واسمطه 

ی ارسال رسل و انزال کتب بر وفمی رفمی و ممدارا ، و سمیاق 

وفاق و اتناق آراء ، دل های رمیده را آرمیمده سماخت، و اممور 

جمهور را به جمعیت باز آورد، و درود نا معدود بمر روان سمید 

ابرار و آل اطهار او باد که بندگان امه را بمه راه راسمت دلاممت 

 کرده خاطر های آگاه را از خطرات اشتباه در آوردند . 

امتمزام طبمایع  چون بنای عمام  تکموین بمه تمأمیف و بعد

مختلنه اممزام است و هرگمز در عمین مهمر وامنمت از غوایمل 

خلاف و کلنت مصون و مأمون نمی توان زیست و انتظام امور 

مهمذا  جمهور جز به ایتلاف و ارتباط ممکمن و مقمدور نیسمت 

حکمت خداوند جبار ، شوکت ملوک روزگار را مایه ی ربم  و 

بنابراین مقمدمات در  ایتلاف خلی و رفع اختلاف امر کرد پس

این عهد همایون که سال هاست که در میان فرقمه ی امامیمه 

در باب بعضی فضمایل و مناقمب و مقمالات و مراتمب ائممه ی 

اطیاب اختلاف و تنرقه ظاهر گشته بعضی در انتشار آن ها در 

اقطار و امصار اصرار دارند، و بعضی انکار . سمهل اسمت ، بسما 

خ و تعییر و معمن و تکنیمر یکمدیگر بعضی جا ها منهر به توبی

شده و با ه  به مقمام تنمازع و تشماجر بمر ممی آینمد، و ایمن 

 اختلاف الان در همه ی بلاد ایران ساری و جاری است . 
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در این ایام میمنت فرجام رأی جهان آرای حضمرت  ؛مهذا

اقدس شهر یاری خلد الله ملکه و سلطانه برین قرار گرفت کمه 

ه ایتلاف شده همه به کمال مهر و وفماق این اختلاف تبدیل ب

به یک کلمه اتناق کرده عموم علممای امامیمه بمی شمایبه ی 

نناق و غایله ی شقاق یکدل و یک جهت بمه تمرویج شمریعت 

نبویه و تشدید طریقه ی مرتضویه و دعما گموئی و ثنما جموئی 

 دومت علیه اشتغال ورزند.

جهان این دعا گوی بی ریا مح  ملاحظه ی رای  ؛فلهذا 

آرا که عین رضای خدا و تشدید ملت بیضاست در رفع خملاف 

و کشف این اخمتلاف بمه تحریمر هممین رسمامه ی مختصمره 

پرداخته، و آن را مرتب ساخته به سه مقامه و یک خاتممه کمه 

هر کس به نظر انصاف بر آن ها نظر کند می بیند که ما بمین 

بعمد بمه  فریقین دیگر به هیچ وجه خلافی نمانده و با ه  ممن

 هیچ قس  اختلاف نخواهند کرد . 

 

 

 مقامه ی اول
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پس آن در بیان محل نزاع است که عبارت باشد از مرتبمه 

ی نبوت و ولایت مطلقه و سلطنت عظمی و وساطت کلیمه ی 

کبری که خدای واحد و بی همتا به جناب محممد مصمطنی و 

ائمه ی هدی عطاء فرموده است و شاهد مدعا وجمود مسمعود 

اقدس شمهریاری اسمت کمه آیمت کبمرای سملطنت و حضرت 

ولایت ایشان است و این مسئله به حمد الله از میمنت وجمود 

مبارک و میمون سرکار اقدس همایون شاهنشاه اسلام پناه به 

طوری واضح بیان شده است کمه احمدی نممی توانمد در ایمن 

 مرحله با این سلسله اختلاف کند و یا نسبت خلاف دهد . 

 

 

 

 

 

 ی دوم مقامه
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پس آن در بیان منشأ نزاع است و آن چند چیز است پس 

مخامنین این سلسله را به این جهت منقسم  بمه چهمار قسم  

 کرده ای  . 

آن ها کسانی هستند که اختلاف آن ها با ایمن دعما  – 6

گویان دومت خواه مح  از راه اشتباه است زیرا که بعضمی از 

ن به نظر آن هما داده ارباب غرو آن ها را مشتبه کرده و چنی

اند که طریقه ی این فرقه ی محقه به خلاف شریعت غراسمت 

و همچنین بعضی افترا ها بسته اند کمه مما از هممه ی آن هما 

بری و بیزاری  پس این حقیر از این قبیل اشمخاص کمه اهمل 

اشتباه و امتباس هستند به کلی رفع اشمتباه کمرده مشمروح و 

که ایمن هما هممه محم   منصل و مبرهن و مدمل کرده است

افترا است و هر گاه احیاناً به آن رسامه نظر کنند دیگر به هیچ 

وجه از برای آن ها اشتباه نمانده و اصلاً با ما به مقام معارضمه 

 و مخاصمه نخواهند آمد . 

آن ها کسانی هستندکه اختلاف آن ها با ما از بابمت  – 1

م اعلمی عدم معرفت است به بعضی ازاصطلاحات شمیخ مرحمو

   6الله مقامه

عمده در چهار مسئله بمه آن مرحموم بحمو و ایمراد مهذا 

کرده و اظهار عداوت و عناد می کنند مثل مسئله عل  و علمل 
�������������������������

 مؤمف حضرت شیخ اوحد امشیخ احمد بن زین امدین احسائی است منظور  – 6
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و معرام و معاد و این حقیر در این مرحله ه  مراد آن مرحوم 

را به طوری بیان کرده است که هر کس رجوع به ایمن رسمامه 

ایراد به آن مرحوم نخواهد کرد کند دیگر به هیچ وجه بحو و 

 و با این سلسله ه  به هیچ قس  اختلاف نخواهد ورزید . 

آن ها کسانی هستند که اختلاف آن ها با علمای مما  – 8

مح  از بابت حب ریاست و جاه است زیرا که چنمین خیمال 

کرده اند که علمای ما مخل ریاست و دنیمای آن هما هسمتند 

کمال اطمینان به آن ها ه  داده پس این حقیر در این رسامه 

است که ما را با دنیای آن ها کاری نیسمت آن هما هم  بما مما 

کاری نداشته باشند زیرا که هممه ممی داننمد کمه علممای مما 

کمال اعراو و عناف از فوق کناف دارند و تا به حال به همیچ 

وجه مال دنیا از برای خود ذخیره نکرده انمد خلاصمه بما ایمن 

 مصامحه را به این طور می گذاری  که :  حضرات ه  قرار

نشر علوم فضایل آل محمد از مما و ممال دنیما از آن هما ، 

 پس در این صورت نباید آن ها با ما نزاعی داشته باشند . 

آن ها جمعی هستند قلیل که اهمل برهمان و دمیمل  – 9

از سمواء  ،نیستند بلکه مح  عداوت و عناد با ائممه ی اطهمار

ده انکار می کنند بعضی از فضمایل و مناقمب سبیل اعراو کر

ایشان را و نزاع ایشان فی امحقیقه با ایمن فرقمه ی محقمه در 

مقامات و مراتب نبوت و ولایت مطلقه است، ومی چمون نممی 
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توانند بر ملا عداوت خود را به ائممه ی اطهمار علمیه  امسملام 

ببع  اعذار معتذر آممده بعضمی از آن هما  . مهذا اظهار کنند 

چنین می گویند که این مطامب و مناقب چیزهایی اسمت کمه 

شیخ مرحوم تازه آورده و سابی بر این در میان شیعه ی اثنمی 

ما سمعنا بهذا فی آبائنا    عشریه ذکری از آن ها نبوده است . 

 6الاومین

این ها اگمر چمه هممه صمحیح و  :و بع  دیگر می گویند

است که نبایمد  درست است ومی این مطامب و مناقب اسراری

 .این ها را به عوام امناس اظهار کرد

این ذره ی بی مقدار جواب از این شبهات داده عرو   :اولاً

 :  شده است که این مطامب

تازه نیست بلکه چیز هایی است که سابقین ما گنته   - 6

و رفته اند و همه ی کتب علماء مملو از بیان همین مطاممب و 

مشحون است از این قبیل فضایل جمیع خطبه ها و زیارت ها 

 .و مناقب 

اگر این اخبار و آثار از جملمه ی اسمرار بمود ائممه ی  - 1

اطهار آن خطبه ها را در بالای منبر به  عمرب هما ی بمدوی و 

صحرا نشین مکه و مدینه و کوفه و شام که اغلب آن ها عموام 

نمی فرمودند و همچنمین در ممزارات ایمن هممه          بودند
�������������������������

  19مؤمنون م  – 6
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نمی نمودنمد کمه ت را ثبت نکرده و به عوام و خواص امر زیارا

خوانند و در حضمور اممام شمهادت بمه آن مضمامین آن ها را ب

 .درباره ی شما چنین و چنان است  بدهند که اعتقاد ما 

سهل است هر کس اندک تتبع بمه کتمب اخبمار داشمته  

باشد می بیند که راویمان آن هما بلاواسمطه از ائممه ی اطهمار 

بقال یا تمار یا جمال و یا صنار بودند پس معلوم است  یا غامباً

که این ها اسرار نیست که باید به عوام امنماس اظهمار نکمرد و 

این که بعضی از سواء سبیل کنار رفته و با ایمن قبیمل اعمذار 

 :معتذرند مح  از برای این است که به این بهانه

را از  کننمد عموامائل و نهی از ذکر این فض منع کنند علما

 شنیدن آن ها . 

چون منظور این حقیر از تحریر همین رسمامه رفمع  :ثانیاً 

نزاع و اختلاف است از میانه و این قس  از حضمرات بمه همیچ 

وجه از انکار خود دست بردار نخواهند شد مهذا با این هما هم  

 اتعماموقرار به این داده ای  که بیایند به حک  آیه ی کریممه : 

همه اتناق کنی  به آن چیز هما 6بیننا و بینک امی کلمه سواء 

که سنی ها در حی ائممه مما اقمرار دارنمد و قایمل باشمی  بمه 

مضامین آن اخباری که معتبرین علمای عامه در کتب معتبره 

�������������������������
  19آل عمران م  – 6



 شرح حال خاندان حهه الاسلام                                                  ���19

�

ی خود ثبت و ضب  کرده و بدون رد و انکمار هممه آن هما را 

 .نقل کرده اند

 .بگویی  نه ما بالاتر از سنی ها در حی ائمه هدی چیزی 

 فضمایلی را انکمار و نه آن ها در تشیع کمتر از سنی بوده 

کنند که سنی ها به آن ها اقرار دارند پس نزاع را به این طمور 

و بی جهت اختلاف و تنرقه میمان شمیعه ی  ،از میانه برداری 

اثنی عشری نیندازی  و شی عصای مسلمین نکنی  و اگمر بمه 

 اند .  این ه  متقاعد نشوند انصاف نکرده

 

 مقامه ی سوم 
 

در بیان حکمت اختلاف است کمه خداونمد منمان در همر 

عهد و عصر بندگان خود را به یک نوع امتحان ممی کنمد تما : 

گریزد هر که بیرونی بود . و بع  اخبمار از ائممه ی اطهمار در 

خصوص بعضی از شیعیان که انکار می کنند فضایل ایشمان را 

ست که در تنسیر امام علیمه ذکر شده است از جمله حدیثی ا

 امسلام است . 

در بیان بعضی از اخبار سنی هما اسمت کمه از  اما خاتمه :

کتب معتبره ی آن ها نقل کرده و آن را میزان قمرار داده ایم  
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از برای اتناق همه به یک کلمه که عبارت از اعتقاد سمنی هما 

باشد در حی ائمه ی ما پمس همر کمس آن هما را انکمار کنمد 

 است که حقیقتاً عداوت با ائمه ی اطهار دارد . معلوم 

م علی و صلی الله علی محمد و آمه الاخیار الابرار و امسلا 

 من اتبع امهدی و خشی عواقب امردی . 

 

 

 بس  الله امرحمن امرحی  
امحمد لله امذی م  یهعلنا من اممعاندین اممنکمرین ، و لا 

ممقصرین ، و همدانا من امغلاه اممنوضین ، و لا من اممرتابین ا

امی امصراط اممستقی  ، و عرفنا امحی امذی عنمه یؤفکمون ، و 

امنباء امعظی  امذی ه  فیه مختلنون ، و امصلوه و امسل  علی 

محمد و آمه امطماهرین ، اممذی بهم  اقمام الله امعمام  و بنمور 

ولایته  فاز و تشرف ابوامبشر آدم ، استخلصه  فی امقدم علی 

انتهبه  آمراً و ناهیاً عنه ، اقمامه  فمی سمایر سایر الام  ، و 

عاممه فی الاداء مقامه ، اذ کان لا تدر که الابصار ، و لا تحویه 

خواطر الا فکار ، و لا تمثله غوام  امظنون فی الاسرار ، لا امه 

 الاالله امملک امهبار . 
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این رسیله مختصره وسیله ای است که ، این حقیمر و بعد 

قصیر در دار امخلافه امباهره ، مح  تذکره ی مقر به قصور و ت

اومیای دومت قاهره به معرو تحریر آورده به عرو می رساند 

 : 

در این ایام محنت انهام که به تدبیر و شوراء و تحریمک و 

اغوای بعضی از ارباب غرو ، و جمعی از مشاهیر امواط تبریمز 

ه و بمی ، و مشتی سنله و ناچیز ، در دهه ی عاشورا علی امغنل

محابا به مقام قتل این دعاگو ی بی ریما آممده ، چمون تقمدیر 

خدا ایمن حقیمر را از مهذا  خداوند قدیر ورای تدبیر ایشان بود

شر آن ها محافظت فرموده آن چه که مقصود و ممراد ایشمان 

بود به عمل نیامد ، و میک آن جماعت بی حیما اصملاً شمرم از 

مهلمس عمزای سمید خدا نکرده خون هما در خانمه ی خمدا و 

امشهدا علیه امسلام ریخته عاممی  از علمای اسلام را به کممال 

بی رحمی کشته ، فتنه ای در شهر تبریز بر پما داشمتند ، کمه 

اگر این دعا گو ، مح  پاسمداری مملکمت ، و حنمظ جمان و 

مال و عرو و ناموس بندگان امه ممردم را نگهمداری نکمرده و 

مقمام تلافمی و انتقمام بمر  می گذاشت که از این طرف ه  بمه

آیند عل  الله که این غایله ی هایله ی فتنه انگیز به جائی می 

رسید که باعو قتل و غارت و جنگ و ستیز میمان جمعمی از 

مسلمین می گشت ومی این حقیر به تدبیری ایمن منسمده ی 
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عظیمه را خوابانیده، و به حل  و حوصمله و بردبماری ممردم را 

مت به دین و دوممت ، مظلومیمت را نگهداری کرده مح  خد

به خود قبول نموده، هممه ی منسموبین خمود را کممال امیمد 

واری بممه مکافممات و انتقممام جنمماب بمماری و تنبیممه و سیاسممت 

حضرت اقدس شهریاری داده ، به یاری خدا و مدد کاری ائمه 

هدی علیه  امسلام نگذاشت  از احدی صدا بلند شده کاری از 

ایه ی شرمساری نزد خدا و سایه ی خمدا آن ها سر زند ، که م

 باشد . 

و این معنی چیزی نبود که بر احدی از اهل تبریز مخنمی 

باشد حتی سنرای خارجمه نیمز هممین مقدممه را بمه هممین 

تنصیل روزنامه نموده در همه ی بلاد منتشر کرده اند ، تا این 

که خود دعاگو ماجرا را علی ماجرا در مقام تظل  و دادخواهی 

مت اومیمای دوممت جاویمد ممدت آگماهی داده ، مراتمب را خد

همی رسمانده ، از جانمب لگاهی به عرو اقدس همایون ظل ام

سنی امهوانب ، فرمان واجب الاذعان به احضار ایمن دعماگو ی 

خاکسار به اتناق شخص معهود که مصدر و منشاء ایمن فتنمه 

ی عظیمه بود صادر گشته ، مهملی از منصل فقمرات بلاغمت 

فرمان  همایون که به عبارت ملوکانه و اشارات حکیمانمه  آیات

خطاب به این دعاگوی خاکسار ، و ذره ی بمی مقمدار فرمموده 

 بودند این بود : 
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 صورت فرمان همایون
جناب فضایل و کمالات اکتساب ، حقایی و معمارف آداب 

عمده امنضلاء الاطیاب ، میرزا محممد حسمین حهمه الاسملام 

هاست که می شنوی  فیما بمین شمیخی و  موفی باشند . سال

غیر شیخی در بعضی از مسایل اختلاف عقایمد اسمت ، چمون 

حادثه ی ناگواری ظهور نکرده بود ، طبع همایون اقبمال نممی 

کرد که در کشف این اختلاف اقدامی شود ، حال که فقمره ی 

قتل و غارت فیمابین منتسبین طمرفین ظهمور کمرده اسمت ، 

دامی در دفع این شبهات نشمود ، عواقمب دور نیست که اگر اق

آن منهر به نتایج دمخراش ، و خرابی ولایت و رعیت گردد ، و 

این معنی باعو شود که از برای حنظ ولایت و رعیت ، مهبور 

به اجرای حکمی شوی  که خدای نکرده پمیش خمدا و رسمول 

معاقب شموی  ، و مملکمت و رعیمت خمود ممان را بمه دسمت 

 باشی  . خودمان خراب کرده 

آن جناب را بمرای ملاقمات چنمد روزه زحممت ممی مهذا 

دهی  ، که به دربار همایون آمده دیدنی از ما کرده قرار لازمه 

 را با آن جناب بدهی  معاودت نمایند .
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و دست خ  ملاطنت نمون ه  قریب به همین مضمون ، 

به خم  مبمارک مرقموم فرمموده بودنمد . چمون منماد فرممان 

  مبارک میمون و مقصود و مراد از احضار همایون و دست خ

این دعاگوی خاکسار و شخص معهود به دربار معدمت مدار دو 

 فقره بود : 

یکی رسیدگی به هممین قضمیه ی مخصوصمه و حکایمت 

قتل و جنایت و احقاق حی میان بنده و ایشان کمه انشماء الله 

امرحمن آن چه که لازمه ی حک  عدل و مقتضای سیاسمت و 

ری است در رفع ماده ی فساد و رفع امواط و اشمرار مملکت دا

 به عمل خواهند آورد .

و یکی کشف حقیقمت اخمتلاف طمرفین و دانسمتن علمت 

خلاف و تنرقه ی فریقین و رفع نزاع و اختلاف از فیمابین که 

 الان در همه ی بلاد ایران ساری و جاری است . 

ر این دعاگوی خاکسار ، مح  اطلاع و استحضمار بما مهذا

یافتگان دربار گردون اقتدار ، از حقیقت حال و سبب و جهمت 

این همه قیل و قال ، به تحریر این مختصمر مبمادرت ورزیمده 

عل  اممحهه اتماماً ملحهه ممن انکرو مسمی گردانید آن را به 

تا از حقیقت  مطلمب بمه  ایضاحاً ملمحهه ممن نظر و استبصر

أمه کمه محمل درستی مخبر و مستحضر شده ، و از اصمل مسم

نزاع است ، اطلاع کامل حاصل نموده آب از سمراب و حمی از 
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باطل تمیز یافته ، آن چه که مایه ی غوغا و آیه ی دعوا است 

بر همه ی اومیای دومت قاهره ی باهره ، کامشمس فمی رابعمه 

امنهار واضح و آشکار گردیده از برای همه معلوم شود که ایمن 

ارباب غرو و عوام امناس با  همه اختلاف و تنرقه ی بعضی از

این فرقه ی محقه از چه راه هست و آن مبنی بر سه مقاممه و 

 یک خاتمه است .

 در بیان محل نزاع و اختلاف است . مقامه ی اومی

در بیان سبب و منشاء نزاع حضرات اسمت  مقامه ی دومی

 با این فرقه ی محقه .

در بیمان حکممت اخمتلاف و ثممره ی آن مقامه ی سومی

 ت.اس

در ذکر بعضی از اخبار و آثار است از طریمی سمنی  خاتمه

ها در فضایل و مناقب ائمه ی اطهار که بامصراحه دمیمل ممدعا 

 است .

 

 

 مقامه ی اول
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 که در تحریر محل نزاع است .
پس قبل از شروع به بیان مطلب باید دانست که بعضی از 

ر ممی فرط عدم اطلاع از محل نزاع ، این مقدمه را نوعی تقریم

کنند که اصلاً دخلی به ما نحن فیه ندارد. ومی چون این بنده 

حسین بمن محممد امتبریمزی ی جانی و مقید آمال و امانی ، 

، تربیت یافته ی آن پدر بزرگوار اسمت کمه سمرآمد امممقانی 

تلامذه ی شیخ عامی مقدار بود که این سلسله را نسبت بمه او 

ت و ابتدای ظهور انکار می دهند ، و سبب اناره ی این منار اس

 عصار است . ااز اغیار ، در همه ی امصار از آن 

این حقیر مقر به قصور و تقصیر ، بمه اصمل مسمأمه فلهذا 

بیش از سایرین خبیر ، به حقیقت این مرحله بهتر از دیگمران 

 بصیر است.
 . 1و لا ینبئک مثل خبیر  ، 6فاستمع مما یوحی علیک

فرقمه ی محقمه و یما  چه هر کس کمه از منتسمبین ایمن

منکرین . تقریر این مرحله را کرده و شنیده ای  غامبماً چنمین 

دیده ای  که ، یا به کلی از مطلب دور است ، و یما قصمه ای از 

�������������������������
  68طه م  -6

   69فاطر م  -1
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بیان نموده و نغمه ای از نغمات ایمن «را»قصه های این فسانه 

سروده است ، زیرا که از این مراحل به کلمی بیگانمه « را»ترانه

پس در این صورت نباید حرف هر کس را در ایمن بوده است ، 

 مرحله قبول نمود و آن را میزان مسأمه قرار داد . 

 سر گذشت عهد گل را از نظیری بشنوید 

 عندمیب آشنته تر می گوید این افسانه را 

چون این مقدمه را دانستی پمس بمدان کمه نمزاع بامهمله 

    مقام نبوتِ اغلب حضرات فی امحقیقه با این فرقه ی حقه ، در 

و ولایمت کلیمه ی کبمرای محممد مصمطنی ی جناب  مطلقه

علیهمما و علمی اولادهمما آلاف امتحیمه و علی مرتضی جناب 

امثناء است ، که علمای اعلام و مشایخ عظام در کتب و رسائل 

خود به حهج و دلائل عدیمده مشمروح و منصمل و مبمرهن و 

ین مما در اثبمات مدمل فرموده اند ، و از جمله ی ادممه و بمراه

این مرتبه و مقام از برای آن رسول انام و سایر ائممه ی کمرام 

 علیه  امسلام این است که می گویی  : 

چون خداوند تبارک و تعامی اجل و ارفع و اعلی و منمزه و 

مبراسمت از صمنات مخلوقمات از حقمایی و اکموان و و مقدس 

د از جواهر و اعیان ، و آن چه که به این هما عمارو ممی شمو

تغیر و تبدل و ترقی و تنمزل و حلمول و اتحماد و مباشمرت بما 

پس لامحامه باید  .مخلوقات که از صنات اجسام و اجساد است
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واسطه ای باشد میان او و سایر مکونات در احمداث و ایهماد و 

 افاضه ی فیوضات تشریعیه  و تکوینیه به کافه ی عباد . 

معرفمت  همچنین می گویی : که چون علمت غمائی عبماد

خداوند جواد است ، و معرفت او جل شأنه به کنه ذات از برای 

احدی از آحاد موجودات ممکن و متصور نیست ، بلکه معرفت 

او عبارت از معرفت صنات است ، یعنی شناسائی او عبمارت از 

شناختن اوست جل شأنه . صنات جلامیه و جمامیمه و آیمات و 

رای آن آیات و علاممات و علامات امهیه ، پس لامحامه باید از ب

آن اسماء و صنات مظهری قرار دهد ، از مخلوقمات خمود کمه 

آیت کبرای معرفت باشد ، و همه خمدا را بمه آن آیمت کبمری 

بشناسند ، و جمیع صنات امهیه را در او مشاهده نموده وصف 

کنند خدا را به همان صنات ، که خود را به آن سمتوده و ، آن 

اشرف مخلوقات و اکمل موجودات و  واسطه و آیت کبری باید

اقرب مکونات و اشبه مصنوعات باشمد در صمنا و نورانیمت بمه 

مشیت امکانیه و قدرت فعلیه ی امهیه  و آن عبارت از حقیقت 

مقدسه ی محمدیه و ننس کلیه ی امهیمه اسمت کمه خداونمد 

قدس و عزت آن حقیقمت مقدسمه را محمل مشمیت و مظهمر 

داده است ، اواممر و نمواهی و قدرت و مصدر رحمت خود قرار 

احکام خود را از آن حقیقت صادر نموده ، جمیع فیوضات غیر 
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متناهیه و صنات جلامیه و جمامیه را از برای همه به وسماطت 

 آن ننس کلیه ی امهیه ظاهر فرموده است . 

پس اوست واسطه ی فمی  وجمود ، و رابطمه ی غیمب و 

ت ملمکِ ودود ، شهود و سلطان مملکت وجود ، و عنوان معرف

و سماء سرور همر رسایه ی رحمت مایه ی نعمت خواجه ی ا

و هم  چنمین اسمت در رتبمه و محمد مصطنی )ص( دو سرا 

مقام سایر ائمه ی انام که خلینمه و قمای  مقمام او هسمتند در 

ادای فیوضات به سوی خلی ، خاصه وممی مطلمی و وصمی بمر 

یمزدان ،  لَمی ، نمور رحممن شمیرغَخات  ما سبی فاتح ما  ،حی

که در رتبه ی ولایت  جناب علی مرتضی دست خدا راه هدی

با شمس نبوت توأم است و در مقام خلافت بما خمت  رسمامت 

 ابن ع  .

 

 آن بهتر دو عام  و این مهتر دو کون 

 آن سرور رسامت و این صندر وغا 

 آن خت  انبیاست کز و یافت کرّ و فرّ 

 ه  ملکت نبوت و ه  تخت اصطنا

 اومیاست که از قدر و احترام وین شاه 

 ذاتش مشرف است به تشریف انما 

 محکوم این دو حک  قضا آمد از قدر 
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 مأمور این دو امر قدر آمد از قضا 

 آن راست چرخ تابع و اجرام زیر حک  

 وین راست سدره منزل و عرش است متکا 

 دانی حدیو محمک محمی زبهر چیست 

 تا کاین هردو تن یکیست یکی رامبین دو 

بامهمله خداوند منمان آن دو گموهر پماک و آن دو ضمیاء 

تابناک را سلطان قرار داده اسمت در هممه ی عموام  امکمان و 

 مراتب اکوان . 

و همچنین است سایر ائمه ی هدی ، نسمبت بمه هممه ی 

 ماسوی .

پممس ایشممانند مظمماهر جمملال و جمممال ، و مصممادر افعممال 

ی خداونمد اکبمر ، خداوند متعال ، و امنمای حمی داور و اومیما

 فرمان فرمایان عام  قضا و قدر .

ومی با هممه ی ایمن هما در ایمن سملطنت و اسمتیلاء نمه 

استقلامی دارند و نه شرکتی با خدا و نه تنموی  شمده اسمت 

امور به آن ها به این معنی که ایشان بدون استمداد از خداوند 

بماد جواد به این سلطنت رسیده و یا بامشراکه به تدبیر اممور ع

مشغول بوده و یا خدا دست از سلطنت خمود برداشمته و اممر 

خلی و رزق و موت و حیات را به آن ها وا گذاشته باشمد زیمرا 

که همه ی این ها کنر است و زندقه و مخامف عقاید فرقمه ی 



 شرح حال خاندان حهه الاسلام                                                  ���71

�

محقه و منافی ادمه ی توحید خداوند مهید و پروردگار حمید 

و افعمال و است که متنمرد و متوحمد اسمت در ذات و صمنات 

بلکه ایشان عبمدی هسمتند ممرزوق و نموری هسمتند  ،عبادت

و بنده ای هستند از بندگان خاص خدا کمه در مقمام  ،مخلوق

فقر و فنا و اضمحلال در جنب عظمت و جلال خداوند متعمال 

حباب آسا به کلی از خود خامی شده خود را در جنب هسمتی 

بمر سمر  حی نیست کرده ، به سر منزل فنا رسمیده تمام فقمر

گنته ، در تخت تهرید مسمتقر گشمته ، و  اَفتَخِرُ گذاشته و بِهِ

در بحر توحید شناور بوده گوش به فواره ی قمدر داده منتظمر 

ایستاده اند که هر چه شنوند آن گوینمد و همر چمه گویمد آن 

 کنند ،

     6عباد مکرمون لا یسبقونه بامقول و ه  بامره یعملون  

ندگی و عبودیت اصلاً اراده ای از در مقام ب بامهمله ایشان

و    خود ندارند بلکه هر چه می کنند هممه بمه اممر خمدا و اذن 

اراده ی او است ، و در هر آن باید مدد جدید از جانب خداوند 

مهید به ایشان برسد ، و اگر آنی خداوند احمد فمی  و ممدد 

از ایشان قطع کند به کلی متلاشی و مضمحل و فمانی  را خود

 بود. خواهند

�������������������������
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مهملا این است اصل مذهب و حقیقت مطلب، که محمل 

  نزاع است ما بین ما و حضرات و این مطلبی است کمه احمدی

   نمی تواند بر آن نکته بگیرد ، خواه عام  باشمد خمواه عمامی، و

همه ی علماء از متقدمین و متأخرین و صنادید معاصرین ، با 

ن ها مخامنتی نیسمت ما در این مدعا شریکند و اصلاً ما را با آ

، و آن ها را با ما معارضتی نه ، مگر بعضی از اربماب عممای  و 

پاره ای از عوام امناس که به جهت بعضی از اغمراو و اممراو 

به مقام اعراو و اعتراو آمده از استماع ایمن مطاممب اظهمار 

می کنند ، و الا همه ی علماء و حکمماء و    انضهار و انقباو 

اء در این مطامب با ما موافقت دارنمد ، و مما صاحبان فه  و ذک

 با آن ها کمال مرافقت داری  . 

  و روی کلام ما با کسانی است که بی جهت با ما بحو هما 

می کنند و ننهمیده عداوت می ورزند و حال آن که مطلب ما 

مطلبی روشن تر از ماه و آفتاب است در وس  سماء و شماهد 

محل نزاع حضمرات  اسمت بما  ما براین مدعا که اصل مطلب و

این دعاگویان وجود مسعود سلطان زمان است که شاه جهمان 

است و ماه آسمان ، خسرو نیکوان و مهتر خسمروان ، خواجمه 

ی تام داران خات  شهر یاران سایه ی رحمت یمزدان مایمه ی 

نعمت پروردگار منان باس  بساط امن و امان ، و ماحی کنر و 

یمان و زیبنمده ی تمام کیمان اعمدل طغیان ، و حامی دین و ا
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امملوک و اعلاه  ، و افضل امسلاطین و اسخاه  ، امخلی تحت 

ظلال اعلاممه ، و امعمدل عنمد خملال اقلاممه ، امقمادر امقماهر 

ذواممناقب و اممناخر عمامی امهمم  وممی اممنع  اممهاهمد فمی 

سبیل الله و امناصرمدین الله ناصر اممدین شماه قاجمار خلمد الله 

سملطانه ، کمه اکنمون خداونمد بمی چمون ، آن وجمود ملکه و 

مسعود همایون را سلطان قرار داده است در هممه ی مماممک 

ایران ، و مقرر داشته است زممام اختیمار انمام را در قبضمه ی 

اقتدار و کف کنایت آن سلطان با عز و تمکین و مرزبان دنیا و 

دین ، پس اوست امروز در روی زممین حمافظ شمریعت سمید 

سلین و مروم طریقه ی سید اموصیین و اوست مدبر اممور اممر

عباد و حافظ ثغور بلاد ، و ناشمر عمدل و داد و کاسمر شموکت 

اهل فتنه و فساد ، و اوست منبع فی  و رحمت و معدن جود 

و کرامت و مصدر قدرت و مظهر کبریا و هیمنمت ، و صماحب 

رایت سلطنت و ولایت ، و میک شهنشماه عمادل و بماذل دیمن 

اه در این سلطنت و ولایمت و ایمن هممه اختیمار و اقتمدار و پن

هیمنت و بذل و بخشش و نعممت و قهمر و غضمب و نقممت و 

افاضه ی فی  و رحمت به اهل مملکت از نوکر و رعیمت ، نمه 

شرکتی بما خمدا دارنمد ، و نمه خمدا دسمت از سملطنت خمود 

واگذاشمته ، بلکمه ایشمان بنمده ای      برداشته و بمه ایشمان 

د از بندگان خاص خدا ، که به محم  فضمل و رحممت هستن
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این نعمت عظمی و سلطنت کبری را به ایشمان عطما فرمموده 

 است . 

تؤتی امملک من تشاء و  6مک فضل الله یؤتیه من یشاء .ذ

تنزع امملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک 

  1امخیر انک علی کل شیئٍ قدیر .

و دسمتور معظم  آن سملطان  وهمچنین است وزیر اعظم 

ج  خدم ، و خاقان فرشته حش  ، نسبت به خود ایشان که از 

کمال عز و جلال او را واسطه قرار داده اسمت ، میمان خمود و 

سایر رعایا در اخذ و عطما و ایصمال فمی  هما و نعممت همای 

نامتناهی پادشاهی و تبلیغ اوامر و نواهی و تدبیر امور مملکت 

و حاجات نوکر و رعیمت ، و تمرویج اممر و رسیدگی به عرای  

سمملطنت ، و مختممار و مقتممدر فرممموده اسممت او را در اجممرای 

فرامین و احکام و عزل و نصب عمال و حکام ، و تمشیت مهام 

انام ، و رئیس قرار داده اند آن جناب را از برای همه ی اومیای 

 دومت قاهره ، و سران و سر کردگان عساکر منصوره . 

رده اند ایشان را در همه ی مماممک محروسمه و نگهبان ک

ی ایران ، پس اوست چش  بینا و گوش شمنوا و زبمان گویما و 

دست توانای پادشاه ج  جاه عام  پناه و اوست مظهر جملال و 

�������������������������
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  11آل عمران م  – 1
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مصدر افعال حضرت اقدس بی همال زیمرا کمه او هرچمه دارد 

همه از سلطان زمان است ، و هر چه می گوید از جانب ایشان 

 . 

چه می کند به امر و حک  ایشان است اصلاً از خمود  و آن

حکمی ندارد . بلکه حک  او حک  پادشاه است ، و قول او قول 

پادشاه ، اطاعت او اطاعت پادشاه است ، مخامنمت او مخامنمت 

پادشاه است ، و جملال او جملال پادشماه اسمت ، و شموکت او       

نمه اسمتقلامی  شو کت پادشاه و نه او شرکتی با پادشاه دارد و

در این همه ریاست و جاه ، و نمه پادشماه از ملمک و سملطنت 

خود دست برداشته و سلطنت را باممره به او واگذاشته ، بلکمه 

یمنت نوکری اسمت آن جناب با این همه اختیار و اقتدار ، و ه

که او را از میمان نموکران خمود بمه  ،ج  جاه از نوکران پادشاه

غایت فطانت و زکماوت انتخماب جهت کمال عقل وفراست ، و 

فرموده که ، از کمال عز و قدس و جلال خود که اجل و ارفمع 

است از این که خود به ننسه مباشمر اممور باشمد . و هممه ی 

رعایا و برایا از اعلی و ادنی با ایشان معاشمر باشمند ، سیاسمت 

ملک و ریاست ناس را به کف کنایت آن جناب سپرده اند کمه 

عامه ی برایا در هر بلدی از بلاد به امر و حک  همه ی رعایا و 

 او مطیع و منقاد بوده ، به دستور امعمل او رفتار کنند . 
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و همچنین بلکه اعظ  از این است امر در باب وسماطت و 

ولایت و ریاست و سلطنت جناب رسامت مآب و جناب ولایمت 

مآب و سایرائمه ی اطیاب از جانب جنماب رب الاربماب ، کمه 

ملک دیان و مامک و سلطان ، و ایشان امناء و اومیای او اوست 

هستند ، در همه ی عوام  امکان و مراتب اکموان ، و خلینمه و 

قممائ  مقممام او هسممتند در تبلیممغ اوامممر و نممواهی و افاضممه ی 

فیوضات و نعمت های نامتنماهی امهمی ، و سمایس و رئمیس و 

ردگمار راعی و نگهبان هستند از جانمب خداونمد منمان ، و پرو

مهمام انمام و  ترحمن در اجرای احکام خداوند علام ، و تمشی

تربیت بندگان و تومیت امور ایشان ، و حنظ و حراست همه از 

 طغیان طاغیان . 

پس ایشانند چش  بینا و گوش شنوا و زبان گویا و دسمت 

توانای خدا که خداوند بی نیاز ایشان را از آغاز ممتاز کرده ، و 

خود به جهت صنای قابلیت و کمال نورانیمت از میان بندگان 

و نهایت اعتدال و استقامت امتیماز داده ، در هممه ی ملمک و 

ملکوت و عوام  جبروت و ناسوت ، و دنیا و آخمرت و غیبمت و 

شهادت ایشان را مهیمن و مقتدر فرموده و بر همه ی ذرات و 

ه ممکنات ایشان را ومی و مدبر قرار داده ، اختیار و اقتداری بم

ایشان داده است که از برای احدی از آحاد موجودات نمداده و 

نتمی بمه ایشمان عطما یمقدرت و قوت و سلطنت و احاطه و ه
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فرممموده کممه عقممول انبیمما و اومیمما در درک مراتممب عظمممت و 

 کبریای ایشان حیران است . 

 چنانچه در زیارت جامعه ی کبیره فرموده اند : 

 معاممیناتاک  الله ما م  یؤت احداً من ا

 و نیز فرموده اند :  

فبلمغ الله بکم  اشمرف محمل اممکمرمین و اعلمی منممازل 

اممقربین و ارفع درجات اممرسلین حیو لا یلحقه لا حی و لا 

 ینوقه فائی و لا یسبقه سابی و لا یطمع فی ادراکه طامع 

پس در این صورت چگونمه وصمف تموان کمرد مقاممات و 

ا می آیمد فضمایل و مناقمب مراتب ایشان را ، و چگونه به احص

 زیرا که:ایشان تا کار به غلوّ برسد . 

غلوّ آن است که شخص افراط کند در ممدایح و محاممد  

شخصی و از برای او اوصاف و محامدی بیان کند که او فاقمد 

آن محامد باشد ، و به جهت او مقامی قرار دهد که او صاحب 

کمه از بمرای  ، و این در صورتی اسمت آن مرتبه و مقام نباشد

محامد و مدایح و مقامات او حدّی و نهایتی باشد ، و حمال آن 

که از برای مقامات و مراتب و مدایح و مناقب ایشان نه غایتی 

مگر در مرتبه ی اموهیّت، که آن جا عدم هست و نه نهایتی ، 

 .  بحت و میس مح  هستند
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و ایشان هر چه در مدارم عامیه و مقامات متعامیمه سمیر 

د از مرتبه ی عبودیت بیرون نمی روند و به ذات بی چون کنن

 نمی رسند . 

 ما ملتراب و رب الارباب .

 و نع  ما قال امشافعی زفی هذا امباب : 

 اومو امنهی عهزت عن وصف حیدره          

 وامعارفون بمعنی ذاته تاهوا

 ان قلته بشر فامعقل یمنعنی         

 6و اختشی الله فی قومی هو الله

بامهمله چمون شمخص تنزیمل داد ایشمان را از مرتبمه ی 

اموهیت به مقام و مرتبه ی عبودیت و از برای ایشان در مقمام 

 معرفت دو مقام قرار داد : 

یکی مقام بشریت و یکی مقام نورانیت و تنزیه کرد ایشان 

را در مقام بشریت از همه ی نقایص آن مرتبمه و مقمام کمه از 

ست ، و توصیف کرد ایشان را در مقام برای سایر بشر متصور ا

نورانیت به همه ی کمالات امکانیه و اخملاق ربانیمه و صمنات 

فعلیه ی امهیه بعد از آن هر چمه در محاممد و اوصماف ایشمان 

�������������������������
 شافعی در این باره خوب گنته است :  – 6

لام ناتوان مانده اند ، عارفان که بمه معنمای ذات او پمی بمرده انمد خردمندان از وصف علی علیه امس

سرگردان گشته اند . از این این که بگوی  بشر است عقل بازم می دارد و از این که بگوی  خمدا ممی 

 باشد از خدای متعال می ترس  .
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عشار آن نمی تواند بر آید چنمان ابگوید از عهده ی عشری از 

که جنماب امیمر اممؤمنمان هممین میمزان را از بمرای معرفمت 

نورانیت قرار داده و فرمموده انمد یما سملمان و یما خودشان به 

جنممدب )ابمماذر(معرفتی بامنورانیممه معرفممت الله و معرفممت الله 

می فرماید در آخر همین حمدیو            معرفتی بامنورانیه تا

 : 

لا              اعل  یا اباذر انا عبد الله و خلینته علی عباده

فضلنا فانک  لا تبلغون کنه  تهعلو نا ارباباً و قوموا ما شئت  فی

ما فینا و لا نهایته ان الله قد اعطانا اکبر و اعظم  ممما یصمنه 

 ک  او یخطر علی قلب احدک  .نواص

 و در مقام دیگر فرموده اند : 

نزمونا عن امربوبیه و ارفعونا عن خطوط امبشمریه و قوممو ا 

لا فی فضلنا ما شئت  فانک  لا تبلغون کنه ما جعله الله منما و 

 معشار امعشر لان امبحر لا ینزف و سرّ الله لا یوصف . 

 و در حدیو دیگر باز وارد است که فرموده اند :

نزمو نا عن امربوبیه و نزهونا عن خطوط امبشریه و قومموا  

 شئت  . ما فینا 

خلاصه این معنی به چندین منظ و چندین طریی از ائممه 

و افواه مشهور است و ی اطهار علیه  امسلام مأثور و در امسنه 

ماحصل معنی آن ها این است که فرموده اند ما را نازل کنیمد 
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از مرتبممه ی اموهیّممت و تنزیممه کنیممد ممما را از ممموام بشممریت و 

بگویید در فضایل ما آن چه که دل شما می خواهد کمه دریما 

تمام نمی شود و سرّ خدا به وصف نمی آید شماعر خموب ممی 

 گوید : 

 خدای اکبرند  آل پیغمبر امینان 

 آدمی زادند اما ز آب و خاک دیگرند 

 باب فی  حضرت بی چون و فیاضند خود 

 گرچه مشتقند اما فعل حی را مصدرند 

 نزمونا گر نگشتی سد راه سامکان 

 از ربوبیت نمی گنتند شان نازمترند 

 با وجود دادن تنزیلشان از این مقام 

 در مقام وصف ایشان عقل ها کور و کرند 

همله این است میزان معرفت ایشان که صراط مستقی  بام

 و نم  اوس  است که : نه افراط است و نه تنری  . 

پس کسانی که نسبت اموهیت به ایشان ممی دهنمد و از 

 برای ایشان خامقی قائل نیستند غامی هستند . 

و کسانی که مقام ایشان را منحصر به مقام بشمریت ممی 

شریت شمناخته و مقمام نورانیمت دادند و ایشان را در مقام ب

 .  ایشان را انکار می کنند قامی هستند
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اما کسانی که از برای ایشان دو مقام قائلنمد یکمی مقمام 

بشریت و یکی مقام نورانیمت بمه عبمارت اخمری یکمی مقمام 

عبودیت و یکی مقام سلطنت و ولایت و مرتبه ی وسماطت و 

ستند کمه امارت و عل  و احاطه و هیمنت پس ایشان عامی ه

 صراط مستقی  و منهج قوی  .ه هدایت شده اند ب

وامحمد لله امذی هدانا مهذا و ماکنا منهتدی مولا ان هدانا 

 6الله

 
 مقامه ی دوّم 

پس آن در بیان منشاء این اختلاف است بدان که علمت و 

سبب این همه اختلاف و تنرقه ی بعضی با این فرقه ی محقه 

دعا گویان از این جهت منقس  چند چیز است و مخامنین این 

 به چند قسمند : 

�������������������������
  98اعراف م  – 6
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: از آن همما کسممانی هسممتند کممه محمم  از راه قسمم  اول 

اشتباه به مقام اعراو و اعتراو با این فرقه ی محقه بر آممده 

و از برای ایشان امر را مشتبه کرده ، و چنین بمه نظمر ایشمان 

داده اند که طریقه ی ما به خلاف طریقه ی علمای راشدین و 

مهتهدین است ، و این سلسله ی علیه نعوذ بالله هممه و  قهاف

و این علوم ظاهریه  ! ی علماء سلف و خلف را قدح می نمایند

و همچنمین بمه ! را از معقول و منقمول بماممره رد ممی کننمد 

، و  ! شهادت جناب سیدامشهدا روحی مه امنمدا قائمل نیسمتند

ل منتریمات کمه خلاصه از این قبیم ! اعتقاد به شریعت ندارند 

غملاه خمذمه  الله  اغلب آن ها از اعتقادات ملاحده و طاینه ی

است به این فرقه ی امامیه نسبت داده و جمعی از عوام  تعامی

و بعضی از علما را مشتبه کرده انمد کمه ایمن هما از اعتقمادات 

 طاینه ی علمای شیخیه است . 

و حال آن که این فرقه ی محقه از همه ی این منتریات 

 بری و بیزارند و معتقد این ها را کافر و بی دین می دانند . 

باری خدا حک  کند میان مما و کسمانی کمه ایمن قبیمل 

 افتراها را می بندند و نسبت می دهند .

از متقمدمین  ،و حال آن که می دانند که ما همه ی علما 

صدر اول از  شیخ منید تا سید سند آقما سمید  و متأخرین از

لوم و شیخ اممشایخ شیخ جعنر مرحوم و سیدنا مهدی بحر امع
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ماجمد عملام وامد  که استاد را امعلی آقا سید علی امطباطبائی

بود از ارکمان اسملام ممی دانمی  و هممه ی آن هما از مشمایخ 

اجازات ما هستند بلکه در همه ی علوم استناد مما بمه آن هما 

هما است جزاه  الله عنا و عن الاسلام خیرامهزاء . چه اگمر آن 

نبودند آثار نبوت و ولایت بماممره منمدرس و قواعمد ممذهب و 

 ملت به کلی منهدم و منطمس می شد . 

و همچنین طریقمه ی ایمن فرقمه ی محقمه در معقمول و 

منقول و عل  فقه و اصول به عینمه طریقمه ی آن هما اسمت و 

شاهد این مدعا کتب استدلامیه اسمت کمه مما در علم  فقمه و 

شمرح  ، شرح تبصمره ی علاممه :مثلاصول تصنیف کرده ای  

 رسامه ی حیدریه ، شیخ جعنر مرحوم خاتمه ی کشف امغطاء

مباحمو  ، رسمامه ی اجماعیمه ،در عل  فقه رسامه ی صومیه ،

در عل  اصول که همه ی این ها را شمیخ  فوائد اصومیه ، امناظ

و  حهیمت مظنمهمرحوم مرقوم داشته اند . و رسامه ای که در 

کتماب که واممد ماجمد مرحموم نوشمته و  یهسایر مسائل اصوم

که این حقیمر در ایمام مهماورت و تحصمیل در دلائل الاحکام 

عتبات عامیات به معرو تحریر آورده و عام  افخر نحریر شیخ 

محسن آل خننر که مسل  کل بود و سایر علما و مشایخ نهف 

اشرف و کربلای معلی به خ  خودشمان تصمدیقات و اجمازات 

 نوشته اند . در همان کتاب 
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و همچنین است سایر کتب فقهیه و اصومیه از سایر علماء 

این سلسله ی علیه هر کس آن ها را ملاحظه و مطامعه نمایمد  

کنار نگذاشته انمد ،  می داند که ذره ای از طریقه ی فقهاء ، پا

و خلافی در طریقه ی اجتهماد و فقاهمت بما آن هما نداشمته و 

 ندارند .

سمید امشمهداء علیمه ادت جناب و کذمک در خصوص شه

کتمابی کمه در اسمرار وعلی آبائه و اولاده الاف امتحیه و امثناء 

شممهادت آن حضممرت سممید مرحمموم نوشممته انممد ، و قصمماید و 

اشعاری که شیخ مرحوم د ر مرثیه ی آن حضمرت گنتمه انمد 

همه جا معروف و مشهور است و اهتماماتی که علما و عوام ما 

 ا دارند چیزی مخنی و مستور نیست . در عزا داری سید امشهد

بلی فرقی که میمان مما و حضمرات منتمرین در خصموص 

شهادت آن حضرت هست این است که ما به زنده و ممرده ی 

ایشان در تصرف باطنی تناوت نمی گمذاری  و شمعور آن سمر 

در سمر نیمزه قمرآن تملاوت ممی که سر مبارک آن حضرت را 

 زمین بیشتر می دانی . فرمود از ادراک و شعور کل اهل روی

     و دیگر ما قائلی  به طهارت خمون مبمارک آن حضمرت و 

می گویی  که خون آن حضرت طهر و طاهر و مطهر و سماکن 

 در خلد است چنانچه امام علیه امسلام در زیمارت آن حضمرت 

 فرموده اند :
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 اشهد ان دمک سکن فی امخلد و اقشعرت مه اظله امعرش  

رات که هیچ حیا از سمید امشمهداء به خلاف بعضی از حض

)ع( نمی کنند و به کمال جرأت و جسارت به عدم طهارت آن 

خون طیب طاهر فتوی می دهنمد و قیماس ممی کننمد اهمل 

عصمت و طهارت را که آیه ی طهارت در شمأن ایشمان نمازل 

شده است به خودشان و حال آن که ایشان را قیاس به سمایر 

 گوید :  ناس نمی توان کرد شاعر خوب می

 کار پاکان را قیاس از خود مگیر 

 گرچه باشد در نوشتن شیر شیر 

 این یکی شیر است کآدم می خورد 

 و آن دیگر شیری است کآدم می خورد 

خلاصه : مقصود حضرات از این همه افترا ها و تهمت هما 

همین است که جمعی را مشتبه کمرده ، و آن هما نیمز بمدون 

قه ی محقه بنای اختلاف و تنرقه رسیدگی به اعتقادات این فر

 بگذارند . 

چنانچه جمعی از عوام امناس بلکمه از خمواص را هم   بمه 

همین طور ها مشتبه کرده اند که به همین جهت با ما بنمای 

مغایرت و مخامنت گذاشته و می گذارند و میک ایمن قسم  از 

مخامنین  که امر بر آن ها مشتبه شده باشمد کارشمان سمهل 

یک دو مهلس ملاقات بما علممای ایمن سلسمله ی  است . و با
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علیه اگر از راه دینداری استنساری کنند رفع اشتباه می شود 

 و اختلاف به ایتلاف مبدل می گردد . 

ومی بحثی که به این قس  از مخامنین هست همین اسمت 

و بمدون معاشمرت بما  ؟که چرا رجماً بامغیب حک  ممی کننمد

و استحضار از مشرب و مذهب علمای این فرقه و بدون اطلاع 

کسی که شیعه ای اسمت از شمیعیان اثنمی عشمریه و عماممی 

است از علمای امامیه بنای توبیخ و تعییر بلکمه معمن و تکنیمر 

 .  ؟می گذارند

و اگمر بمه  ؟و به طور مخامنت و مغایرت حرکت می کننمد

و دید  ؟شهر و بلد ایشان وارد شوند به زیارت ایشان نمی روند

و حال آن که نه او را دیده انمد  ؟د با ایشان نمی کنندو باز دی

بنمده بما �و نه از زبان او چیزی شنیده اند بماری خمود داننمد .

کسی کاری ندارم امبته تکلیف خود را در این دیمده انمد و بمه 

خدا ه  جواب خواهند داد کمه چمرا بمی جهمت شمی عصمای 

مسلمین می کنند و میان بنمد گمان اممه و رعیمت و مملکمت 

 .       ؟می اندازند   پادشاه اختلاف و تنرقه 

از حضرات که اختلاف با این فرقه محقه دارند قس  دوم : 

اشخاصی هستند از جهمال طلبمه ی علموم دینیمه کمه شمغل 

ایشان همیشه قیمل و قمال اسمت و مایمه ی علمشمان ممراء و 

جدال ، و نزاع ایشان با علمای این سلسله علیمه محم  از راه 
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دم عل  و معرفت اسمت بمه بعضمی از اصمطلاحات جهامت و ع

حکمت و برخی از مقامات معرفت ، زیرا که این علوم در واقمع 

و ننس الامر فن ایشان نیست ، بلکه فن ایشان منحصر اسمت 

به علموم قشمریه ی نحویمه و منطقیمه و اصملاً از اصمطلاحات 

حکمت امهیه و مقاممات معمارف ربانیمه اطملاع و استحضماری 

 ندارند . 

مهذا ننهمیده به مقام بحو و ایراد آممده ممی گوینمد کمه 

شیخ مرحوم در مسأمه ی عل  خدا و مسمأمه ی علمل اربعمه و 

مسأمه ی معرام و معاد خطا کرده ، و به ضلامت افتاده از برای 

خدا دو عل  قایل شده یکی عل  قدی  و یکی عل  حمادث و از 

ه حدوث اشیاء می آید که عل  خدا حادث باشد ب      این لازم

و در مسأمه ی علل اربعه ه  ائمه ی اطهمار علمیه  امسملام را 

علت فاعلی و مادی و صوری می دانند و از این هم  لازم ممی 

آید که ائمه ی هدی صانع موجودات و ماده ی ایشان ماده ی 

مخلوقات باشد و در مسأمه ی معرام و معاد ه  به امقاءُ  مثمل 

و از این لازم می آید که معمرام و عدم عود اعراو قائل است 

 و معاد روحانی باشد . 

و این ها همه ناشی است از عدم معرفمت بمه اصمطلاحات 

  حکمت ، و عدم تتبع و ممارست به اخبار ائمه ی اطهمار  کمه 

 همه ی این ها را ائمه ی اطهار علی  امسلام بیان فرموده اند . 
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مموده و شیخ مرحوم از خود چیزی نگنته بلکمه هرچمه فر

 اند همه مأخوذ از کلام خدا و اخبار ائمه ی هدی است . 

اما در مسأمه ی عل  شیخ مرحوم فرموده اند: از برای خدا 

دو عل  است پس در ایمن خصموص اخبمار متمواتره از عتمرت 

 طاهره وارد است که از برای خدا دو عل  است : 

یکممی علمم  قممدی  کممه مخممتص خداسممت و آن عممین ذات 

این عل  عام  است به همه ی اشیاء و اشمیاء  خداست و خدا با

درذات خدا نیستند نه قبل از ایهاد و نه بعد از ایهماد نمه بمه 

نحو اشراق و نه به ارتسام صور چنانچه صوفیه و حکمما گنتمه 

 اند . 

و یکی عل  حادث که آن را تعلی  کرده است بمه انبیماء و 

مرحممه در اومیاء و ملائکه . و محمد بن یعقوب کلینمی علیمه ا

از برای این ، یک باب علیحده قرار داده است . و  6اصول کافی

اینکه این عل  را خدا به خود نسبت داده است از بابت شرافت 

است و از این لازم نمی آید که عل  خدا به اشیاء حادث باشمد 

 . 

پس آن ه  مناد اخباری اسمت  1و اما مسأمه ی علل اربعه

 ست که فرموده اند : که از ائمه ی اطهار وارد ا
�������������������������

���ⴀ�������� ����������������������㈀�����
 812موضوع در کتاب احقاق امحی در رد اتهام و رفع ابهام ، بخش اول آن  طمی صمنحات  این � 6

�که وسیله ی این انتشارات، انتشار یافته به طور منصل بیان شده است  926تا 
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 .6عله الاشیاء صنعه و صنعه لا عله مه

و مراد شیخ مرحوم از علل اربعه در ایهاد عبماد و خلقمت 

کمه « یعنمی»صُوَر و مواد، صنع و مشیت خداوند جواد اسمت 

همه ی موجودات را به فعل و مشیت خود ایهاد فرموده است 

مشمیت  . پس علت ایهاد و خلقت صور و مواد حقیقتاً فعمل و

خدا است ، و اطلاق این ها به ائمه ی اطهار علیه  امسلام ه  

به این اعتبار است که ایشان محمل مشمیت و مصمدر فعمل و 

مظهر رحمت خدا هستند و الا حاشا و کلا که ائممه ی همدی 

بالاستقلال صانع موجودات و خامی این مصنوعات باشند ، و یا 

ورت باشمد از بمرای نعوذ بالله ماده و صورت ایشان مماده و صم

سایر مکونات چه این ها همه کنر است و زندقه . و ما بیمزاری  

 از این اعتقادات فاسده و کاسده . 

خلاصه این دو مسأمه از مسائل غامضمه ی حکممت اسمت 

که محل نزاع است میان شیخ مرحوم و سایر حکماء و تحقیی 

آن منوط است به بیمان ممذاق حکمماء و اصمطلاح آن هما در 

له ی عل  و علل، و مذاق و اصطلاح شیخ ما که مشروح و مسئ

منصممل در محممل آن همما ایممن دو مسممئله را مبممرهن و مممدمل 

فرموده اند . ومی تنصیل آن ها فراخور فه   عموام نیسمت ، و 

دخل به فن حضرات ه  ندارد که داخل معقولات کمرده و در 
�������������������������

��ⴀ�6 – علت اشیاء فعل اوست و فعل او را علتی نیست�
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این فن ها با شیخ مرحوم بحو کننمد ، بلکمه بایمد ممدت هما 

س بخوانند تا اصطلاح یاد بگیرند ، بعمد از آن اگمر ایمرادی در

 دارند بکنند . 

و اینکه این حقیر فی امهمله اشاره کمرد محم  از بمرای 

دفع توه  و رفع تهمت است . و من باب تمثیل بود و الامقمام 

 مقام بیان تنصیل این قبیل مسائل نیست . 

ه کم 1و معماد 6و همچنین است اممر در مسمئله ی معمرام

حضرات از جهت عمدم فهم  معنمی ممراد و جهمل ایشمان بمه 

حقیقت اجسام و اجساد اصلیه و عرضیه این توه  را کرده اند 

که شیخ مرحوم به معمرام جسممانی و معماد جسممانی قائمل 

نیست و حال آن که آن جناب کافر ممی دانمد منکمر معماد و 

معرام جسمانی را ، و همه جا تصمریح فرمموده انمد بمه اینکمه 

اب رسامت ممآب )ص( بما هممین جسم  و جسمد مطهمر و جن

مقدس و با همان نعلین که در پا داشتند پما بمه عمرش اعلمی 

 6گذاشتند ، و مراد ایشان از امقاءُ  مثل که فرموده اند اعمراو

آن ها را گذاشت و    آن جس  شریف و عنصر مطیف است که 

�������������������������
 636احقاق امحی صمنحات  بحو منصل معرام جسمانی را در مقامه ی دوم بخش اول از کتاب � 6

�مطامعه فرمایید . 119تا 
 98در رابطه با اثبات معاد جسمانی به مقامه ی اول ، بخش اول از کتاب احقاق امحی صمنحات  � 1

 مراجعه فرمایید. 631تا 
 عوارو - 6
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ت بدون خرق و امتیام از همه ی آسمان ها گذشت . و به عبمار

اخری جس  مبمارک خمود را تلطیمف نممود و بمه مقمام قماب 

 قوسین اوادنی در طرقه امعین صعود فرمود . 

و همچنین تصریح فرمموده انمد بمه اینکمه معماد و حشمر 

اجسام و اجساد عبارت از عود روح اسمت بمه هممین جسم  و 

جسد محسوس و مملوس ، ومی بعد از تصنیه و رفمع کثافمات 

ام و اجساد اصملیه ی نورانیمه عمارو دنیویه که به همان اجس

شده بود چه این معنی از جمله ی بدیهیات عاممست که ایمن 

اجسام و اجساد با این کثافات و کدوراتی که در ایمن دارِ دنیما 

به آن ها عارو شده است نه قابلیت دخول به بهشت دارنمد و 

 .   1نه طاقت دخول در جهن 

جسام و اجسماد خلاصه این است مراد آن مرحوم در عود ا

اصلیه ، و عدم معاد اعراو دنیویه که در مسئله ی معاد بیمان 

فرموده اند ، و حضرات ندانسته و ننهمیده به آن مرحوم بحو 

و ایراد کرده اند . ومی امر این قس  از مخامنین ه  سهل است 

اگر انصاف را پیشنهاد و از راه عناد و مهمام نیاینمد و مقصمود 

اد باشد و به کتب و رسمائل آن جنماب شان فهمیدن معنی مر

که مشتمل است به بیان هممین مسمائل و خمود آن بزرگموار 

صریحاً مراد خود را بیان فرموده است رجموع کننمد ، از بمرای 
�������������������������

 زیرا با وجود عوارو ، خلود در بهشت و جهن  امکان ندارد .  – 1
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همه واضح و عیان خواهد بود که حی با آن جناب بوده اسمت 

و این ها خلاف فهمیده و بمی جهمت بما آن بزرگموار اخمتلاف 

 ورزیده اند . 

از کسانی که با این فرقه ی محقمه عمداوت و   سوم : قس

عناد می ورزند اشخاصی هسمتند کمه عمداوت آن هما بما ایمن 

که علمای �سلسله علیه مح  از راه حب ریاست و جاه هست

این سلسله ی علیه را مخل ریاست و جماه خمود دانسمته ، در 

مقام انکار و اکراه ایستاده بعضی نسبت های بیها بمه علممای 

سلسله داده ، می خواهند با این تهمت های بمی معنمی و  این

نسممبت هممای بیهمما ، مممردم را از دور و بممر ایممن همما متنممرق و 

پراکنده نموده ، سد راه ایشان باشند که مبادا ارادتی بمه ایمن 

ها رسانند و ایشان ه  به این واسطه مثمل آن هما ممال دنیما 

لسمله را جمع کرده صاحب ریاست باشند ، گویا علمای این س

ه  قیاس به بعضی از اشباه ناس کرده اند کمه نهایمت هممت 

ایشان در این نشئه ی دنیا شمهرت و مسملمیت ، میمان عموام 

کالانعام است و جمع حطام دنیا از حلال و حرام ، و ریاست و 

تشخص ما بین الانام است چنانچه خدا در آیمات متعمدده بمه 

ده ، و تموبیخ و حسب تأویل از حال این قبیل اشخاص خبر دا

 تعییر فرموده است . 



 شرح حال خاندان حهه الاسلام                                                  ���93

�

خلاصه پناه می برم به خدا از این حاممت کمه عممر عزیمز 

ال دنیما تلمف و هممت خود را از بدایت تا نهایت در تحصیل م

اهل معرفت و محبت صرف نموده ، شمهرت و  خود را بر نق 

مسلمیت را وجهه ی همت ساخته ، در تحصیل علوم اکتنا به 

ا نموده اصملاً بمه فرضمی بمالاتر از آن هما ادنی مرتبه ی آن ه

نپرداخته ، تکامب به حطام دنیا کرده از ثلو و وصایای امموات 

و احیا و اموال ایتام و فقراء صاحب دومت و ثروت شده ، دنیما 

را از دبدبه ی زرق و شید و اسباب عام فریبمی پمر کمرده ، راه 

ریمی حمی عوام بیچاره را به زنی  و بندگان خدا را از سلوک ط

منع کنی  ، و حال آن که در نظر عاقل همه ی این ها پمو  و 

بی حاصل است ، و کارهائی است مغو و باطمل . و هرگمز ممرد 

عاقل به این چیزها که در اندک زمانی فانی و زائل خواهد شد 

نممی کشمد بلکمه عبمرت ممی      مغرور نمی شود و حسرت 

کمه از دنیما و مافیهما گیرد از انبیاء و اومیاء و صملحاء و اتقیما 

گذشته و اعراو کرده اند و کنایت ممی کنمد از بمرای مما در 

موعظه و نصیحت حامت جناب ولایت مآب که ضرار بن ضمره 

 در نزد معاویه بعد از بیان اوصاف آن حضرت گنت : 

خمی املیمل ار اشهد بالله مقد رایته فی بع  مواقنه و قمد

رابمه قماب  علمی و غارت نهومه ، و هو قمائ  فمی مح سدومه

محیته ، یتململ تململ امسیل  ، و یبکی بکاد امحزین ، فکانی 
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الان اسمعه و هو یقول : یا دنیا یا دنیا اممیّ تعرضمت ام اممیّ 

تشوقت ؟ هیهات هیهات لاحان حینک ، غری غیری لا حاجه 

می فیک ، و قد طلقتک ثلاثاً لا رجعه بعدها فعمرک قصمیر و 

آه آه من قله امزاد و بعد امسنر و  خطرک یسیر و املک حقیر ،

     وحشه امطریی و عظی  اممورد   

پس بدان ای عزیز من این اسمت شمعار انبیماء و اومیماء و 

 ابرار و اخیار و بزرگان دین . 

چنانچه معروف است شیخ مرحموم سمه دفعمه مما یملمک 

خود را در راه خدا داده و هرچمه داشمت بمه فقمرا بمذل کمرد 

 د باقی نگذاشت . چیزی از برای خو

و همچنین وامد ماجد علام حهه الاسملام مرحموم چهمل 

سال بود که در مملکت آذربایهان مرجعیت و ریاست داشمت، 

و در حین وفات مبامغی قرو از برای ما گذاشت و رفت، بنده 

هرچه داشت و نداشت فروخته به قرو ایشمان دادم و ایمن را 

نعمت است بلکه از که عرو کردم نه از باب شکایت و کنران 

حکایت بود از حامت اعراو علمای این سلسله ی و بابت مثل 

علیه ، که ادنی جود ایشمان دنیما و مما فیهاسمت ، و همیشمه 

قناعت به قدر کنایمت کمرده کممال اعمراو و عنماف از فموق 

کناف دارند . در این صورت خیلی تعهب است از بعضمی کمه 

نی خود ممی داننمد و علمای ما را به این حامت مخل دنیای د
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به همین جهت بنای تنرقه و عداوت می گذارند و بمه ریاسمت 

نا قابل خود می ترسند و حال آن که این خب  عشوا و خیمال 

بی جا است که از غایت پستی فطرت به این خیال افتاده انمد 

گندیمده ی آن هما  والا بحی خدا کسمی چشم  بمه جینمه ی

آن ها نخواهمد فروخمت  ندوخته ،  و آخرت خود را به د نیای

بلکه علمای ما به این طور ها جمع حطام دنیا را که خون دل 

ارامل و ایتام است ما یه ی خسارت دنیما و آخمرت خمود ممی 

دانند، چه اگر نه این بود همه می داننمد کمه راه ایمن اممور را 

بهتر از همه می دانستند ، و جمع اموال دنیا را بهتر  از آن ها  

ومی اوقات خود را اشرف از این می دانند که بمه می توانستند 

این چیز ها صرف کنند، دیگر در این صورت نمی دانم  تمرس 

ها از چه بابت است؟ ما را که بادنیا ی آن ها کاری نیست  این

آن ها را با ما چه کار است ؟ بگذارنمد باآسمود گمی و فراغمت 

خمواب  پنبه ای را که مردم در گوش دارند در بیاوری  بلکمه از

غنلت بیدار شده هموش پیمدا کننمد وگموش بمه حمرف اهمل 

 معرفت بدهند .

باری همه ی حرف درسمرهمین اسمت کمه ممردم راخبمر 

نکنید که چه خاک بر سر آن ها ریخته مبمادا از دور و بمر آن 

ها متنرق شده طامب اهل حی باشند وراه حی بروند والا بحو 

 دیگر ندارند.
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 قس  چهارم :

انی هستند که عناد و عداوت آن هما بما پس آن ها کس    

ما نه از راه اشتباه است و نه از بابت حب ریاست و جاه و نه از 

جهت عدم معرفت ، بلکه مح  از بابت بغ  و عداوت اسمت 

با خاندان رسامت و اهل بیت عصممت و طهمارت ، وممی چمون 

نمی توانند برملا عداوت خود را اظهار کنند ، مهذا در عمداوت 

فرقه ی محقه و انکار فضایل و مناقب حضمرت اسمد الله  با این

 :ب )ع( به بعضی از اعذار معتذر آمدهمامغا

رف امهیه و حقایی ا:  این مطامب که در مع اولاً می گویند  

ربانیه و مقامات و مراتب نبوت مطلقمه ی محمدیمه صملی الله 

علیه و آمه و ولایت کلیه ی علویمه )ع( بیمان ممی شمود چیمز 

ت که شیخ احمد احسایی تازه آورده و سابی بمر ایمن هایی اس

ما سمعنا بهذا فی در میان شیعه ی اثنی عشریه نبوده است . 

 6آبائنا الاومین 

و اندک عقل  ،نور وو حال آنکه هر کسی که ادنی بصیرت 

و شعور داشته ، و به کتب اخبار و آثار مرور کمرده باشمد ممی 

       خرفات اهل غرور است کمه داند که این قول ، قول زور و از مز

می خواهند مردم را با این حرف ها مغرور کرده عوام را فریب 

�������������������������
 19مومنین م   – 6
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داده از حضور به مهامس علمماء و تلامیمذ آن بزرگموار کمه در 

اقطار و امصار نشر علوم می کنند محروم و مههور کنند . چه 

هر کس فی امهمله تتبع در اخبار و آثار ائمه ی اطهار و کتب 

اخیار و روایات اصحاب کبار داشته باشد کامشمس فمی علمای 

رابعه امنهار از برای او واضح و آشکار خواهمد بمود کمه جمیمع 

احادیو و اخبار و خطبه ها و دعا ها و زیارت ها مشتمل است 

به بیان این مراتب و مقامات ، و از صدر اسلام تا امروز جمیمع 

بار و نشمر آن علماء و حکما و محدثین سعی ها در نقل آن اخ

آثار کرده ، و رسامه هما تصمنیف و کتماب هما جممع و تمأمیف 

نموده ، عمر ها صرف کرده و خون آبه هما خمورده، ننمس هما 

تلف شده است ، و شیخ مما اجمل الله شمأنه و انمار الله برهانمه 

چیزی غیر از آنچه خدا و ائمه ی همدی آورده و فرمموده انمد 

است هممه را بمه دمیمل و  نگنته و هر چه گنته و بیان فرموده

برهان ثابت کمرده اسمت ، اینمک کتمب و رسمائل و اجوبمه ی 

مسائل که از آن جناب سؤال شده جواب نوشته اند همه چاپ 

شده آفاق را پر کرده است و اگر کسمی بمی شمائبه ی جمور و 

ممی  بینات آن ها نظمر کنمد زبر واعتساف ، به نظر انصاف به 

یات کتاب مبین و روایات ائمه بیند که هرچه نوشته اند همه آ

ی طاهرین و مطابی ضروریات دین است بلمی غایمت مما فمی 

امباب این است که در اعصار سمابقه ، و ازممان سمامنه علممای 
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شیعه ی اثنی عشریه به جهت شدت تقیه آن چه شاید و باید 

متمکن از اظهار و انتشار آن آثار نبودند ، چمه بعمد از آن کمه 

ساحت دنیما بمه جنمت علیما خرامیمد ،  موکب شریف نبوت از

اصحاب شقاق اسباب نناق فراه  آورده و ائمه ی اطهار علیه  

امسلام به مقتضای زمانه از سلطنت ظماهره کنمار گزیمده ، در 

خانه نشستند و مدت ها سیاست ملک و ریاسمت نماس بما آل 

 امیه و بنی عباس بوده .

بمود کمه در آن اعصار کسی را از اصحاب کبار یمارای آن ن

 اظهار تشیع نماید چه جای این که اخبار و اسرار را بمر مملا و 

همه جا اظهار کنند ، و مناقب ایشان را انتشار دهند مگمر بمه 

خواص ، آن ه  به کمال خوف و هراس و امر به هممین قمرار 

که در عهد و عصر ایشان امر شیعه  دومت آل بویهبود تا زمان 

و علمای شیعه  ه ه  رسانیدفی امهمله قوت گرفت و رواجی ب

در آن زمان بیشتر همتشان بمه تمدوین فمروع دیمن و تمأمیف 

کتممب در اثبممات خلافممت ظمماهره ی ائمممه ی طمماهرین و ردّ 

مخامنین مصروف بود . و این اسرار را از اغیار مخنی و مسمتور 

می داشتند ومی با وجود این باز نور ولایت ایشمان در جلموه و 

ن جموزی مشمهور اسمت کمه در حمی ظهور بود چنانچه از ابم

 جناب ولایت مآب )ع( می گنت : 
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ما اقول فی رجل اخنت فضمائله اعدائمه حسمداً و اومیائمه 

 .  6خوفاً و قد ملاء امخافقین ما بین امخنائین

بامهمله بعد از آن که دوممت ایشمان منقمرو گشمت بماز 

گاهی جنگ و ستیز میان سلاطین بمود و گماه قتمل و غمارت 

ز ، گاهی فترت عه  بود گاهی شورش عرب تما مغول و چنگی

امر سلطنت منتنل گشت به سملاطین صمنویه و در آن عهمد 

ه  اگر چمه از قموت و شموکت و امتمداد دوممت ایشمان تقیمه 

بامکلیه برداشته شد و علمای شیعه بنای نشر علوم گذاشتند ، 

ومی ایشان را نیز در آن اوان آن قدر فرصت شد کمه مشمغول 

متشتتات اخبار و متنرقات آثمار ائممه ی اطهمار جمع و تأمیف 

شده مثل عوام  و بحارالانوار و سایر کتب اخبار کمه اغلمب در 

آن اعصار جمع و تأمیف شد . دیگر از برای ایشان فرصت ایمن 

که آن آثار را در میان همه ی مردم منتشر کنند و اشمارات و 

ایمن کمه رموز آن ها را از برای همه کس بروز دهند نبود ، تما 

دومت ایشان ه  منقرو گشت باز یک چنمد ملموک طمواینی 

شده هر جا سرکشی بمود دعموی سمروری کمرد ، و همر کهما 

کهتممری بممود پایممه ی مهتممری خواسممت کممار گیتممی همممه در 

�������������������������
ر حی علی بن ابی طامب علیه امسلام ، که دشمنان او از روی حسد و دوستانش بمه چه گوی  د – 6

مشمرق و مغمرب را پمر کمرده فضمایلش خاطر ترس از دشمن فضایل او را پنهان کردند با این حال 

 است . 
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اضطراب بود و امر مذهب و ملت در اختلال پس در آن هنگام 

نیز علمای اسلام هر یک در گوشه ی عزممت و انمزوا بموده بمه 

جه متمکن از نشر علوم و حقایی و دقایی رسوم نبودنمد هیچ و

تا این که به اقتضای تقدیر خداوند قدیر ابر فی  و احسمان از 

بحر فضل بی چون مایه ور شده باران رحمت بر ساحت احوال 

های اَمَل ببار آورد گلشن روزگمار  گل ،اهل ایران باریده ، دهر

یمه ی جودونمدی را موس  نو بهار آمد ، سایه ی مطف خمدا ما

بخمت تمام و فتح و علا امسلطان فتحعلی شماه قاجمار  آیه ی

تخت بینراخت و صدر جاه و قدر بیاراست ممزام زمانمه تغییمر 

کرد ، جهان خراب تعمیر یافت کار ملک و دین به کمام شمد ، 

تیغ حرب و کین در نیام رفت ، دل های رمیمده رام گشمت و 

 روزگار آشنته آرام گرفت.

ر آن عهد سال ها در مهد امن و امان غنوده و اهل ایران د

مدت ها در ظل عنایت آن جهان بان آسموده از آنهما کمه آن 

سلطان با فرّ و تمکین و مرزبان دنیا و دین بمه پماکی فطمرت 

موصوف و به اخلاص اهل بیت عصممت معمروف بمود ، و دوام 

دومت و قوام سلطنت خود را در تقویت و تربیمت اهمل علم  و 

ی دانست ، و پیوسته همت والا نهممت خمود را بمه م معرفت 

ترویج دین و تشدید شرع مبین مصروف می داشمت مهمذا در 

آن عهد همایون و زمان مبارک میمون علممای اعملام در همر 
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بلدی از بلاد اسلام عل  کبریا به اوم سماء افراشته و همر یمک 

از آن ها در قطری از اقطار به اطمینمان خماطر و فراغمت بمال 

ای نشر علوم گذاشته به اظهار آثار و اسرار ائممه ی اطهمار و بن

بیان مقامات و مراتب و ذکر فضایل و مناقب حضرت اسمد الله 

امغامب )ع( اشتغال می ورزیدند . از آن جمله ننس مؤید و نور 

 مهرد شیخنا و مولانا الاوحد الامهد الانهمد اممؤیمد اممسمدد

و سائی اعلی الله مقامه  امشیخ احمد بن امشیخ زین امدین الاح

رفع فی امدرین اعلامه بنا گذاشتند کمه در همر بلمدی از بملاد 

شیعه ی اثنی عشری رایت هدایت افراشمته حقمایی و دقمایی 

توحید خداوند مهید ، و مراتب نبوت و ولایت را که در کتاب 

خدا و اخبار ائمه ی هدی مسطور و مرموز بمود ظهمور و بمروز 

 و بلاد منتشر فرمایند .  داده ، در میان عباد

چون مومد و مسکن آن جناب بلاد بحرین بود مهذا ممدتی 

در بلاد بحرین و قطیف در معقول و منقول مشمغول تمأمیف و 

تصنیف شده جمیمع علممای آن سمامان کمه همر یمک فحمل 

امنحول بودند بمه علم  و فضمل و تقموی و دیانمت و احاطمه و 

مشاکل مسمائل در جامعیت آن جناب اذعان کرده، هر یک از 

هر عل  سئوالات عهیبه کمرده و جمواب همای وافمی و کمافی 

حاصل نموده ، رسمائل حقیقمت دلائمل آن جنماب در جمواب 

همان مسائل که هر یک از مراتب حقیقمت آیتمی و فصمول و 
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ابواب طریقت و قواعد احکام شریعت حکایتی اسمت در آقماق 

دتی بمه منتشر و در اطراف و اطباق مشتهر گشته ، پس از مم

عزم زیارت مشهد مقدس و ارو اقدس از مسکن مأموف خمود 

عنان عزیمت به سمت ایران معطوف داشته ، در حین عبمور و 

مرور به دارامعباد یزد وارد شده ، و همه ی علمای یمزد کممال 

تعظی  و تبهیل از آن جناب به عمل آورده و مستدعی شدند 

وم خمدمت آن که مدتی در آن بلد توقف فرموده از فنمون علم

 جناب مشغول استناده و تحصیل باشند . 

در آن اثنا خاقان مغنور مبرور از قمدوم میمنمت ممزوم آن 

مرحوم به ملک ایران مستحضر شده ناممه ای ملاطنمت آمیمز 

مشتمل بمر اظهمار ارادت غایبانمه و ممراح  ملوکانمه و شموق 

معتمد مرحوم در گنهینه ملاقات ایشان به همان مضمون که 

ثبت کرده است از ادبار همایون صادر شمده و پمس از  خود ی

ورود ایشان به دار امخلافمه بماهره کممال اعمزاز و اکمرام از آن 

جناب به عمل آورده و او را به همه ی علممای عمراق و عهم  

مقدم داشمته و مقمدم او را مغتمن  شممرده از فنمون علموم و 

اب جمواب حقایی رسوم سئوالات عهیبه فرمموده و از آن جنم

هممای شممافی و کممافی حاصممل نممموده و مممدت مدیممد در مقممرّ 

سلطنت مستقر گشته و بنای تدریس گذاشته تا قانون مبدء و 

معاد و اسرار ابداع و ایهاد را به اشمارات اممر و نهمی و دلائمل 
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تنزیل و وحی تعلی  خلی جهان کرده ، و چندان که شایسمت 

می گرفت و        م به اعلان راز نهان موم ها از بحر حقایی او

از اطراف و اکناف علما و اعیان و اشراف به سوی آن بحر زخار 

شدّ رحال کرده هر کس در هر فن که مهارت تمام داشت ودر 

آن عل  خود را مسل  و ماهر می انگاشت از مشماکل آن علم  

که تا آن زمان لا ینحل بود سئوال ممی کمرد و او را بمه خمود 

آن جناب از برکمت ائممه ی اطیماب غامب و قاهر می دید چه 

بدون تلمذ از احدی از علمما اطملاع کاممل بمر جواممع علموم 

 حاصل کرده و احاطه ی تامه بر کلیات رسوم داشتند . 

 نگار من که به مکتب نرفت و خ  ننوشت 

 به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد  

بامهمله آن عام  علام در آن ایام که به اکثمر بملاد ایمران 

برده ، و با همه ی علمای عراق و فارس و آذربایهان و  تشریف

خراسان و عراق عرب ملاقمات کمرده ، و کتمب و رسمائل او را 

دیدند همه ی آن ها به احاطه و جامعیت آن حقیقمت جامعمه 

و کلمه ی تامه اقرار و اعتراف می نمودنمد ، چنانچمه تنصمیل 

دمیمل  اسامی آن ها را سید مرحوم اعلی الله مقاممه در کتماب

اممتحیرین منصلا ذکر نموده و ثابت کرده اند اجماع و اتنماق 

و شهادت معاصرین آن مرحوم از علمای اعلام که در آن عصر 

همه ی آن ها مرجع حل و عقد مهام انام و رؤسای اهل اسلام 
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بودند به وثاقت و دیانت و عل  و معرفمت و اجتهماد و فقاهمت 

تما « رف و معتقد بوده انمدمعت»     آن جناب اعلی الله مقامه 

بعضمی  ،بعد از ارتحال اکثر آن ها از دار دنیا ،این که در اواخر

از جهال به جهت بعضی از اغراو دنیویه و امراو فاسمده بمه 

مقام اعراو و اعتمراو آممده بنمای معارضمه و معانمده بما ان 

جناب گذاشتند و الا صنادید معاصرین آن مرحوم مثمل سمید 

علوم و شیخ اممشایخ شیخ جعنر مرحموم، و سند ، سید بحر ام

سید امعلی آقا سید علی امطباطبائی و سایر علماء عراق عمرب 

و همچنین علماء یزد و کرمان و کاشان و اصمنهان و فمارس و 

آذربایهان و خراسان مصدق او بودند، و کتمب ایشمان در نمزد 

همه ی آن فحول متلقی به قبول بوده، و هممه کممال حسمن 

ب را با آن جنماب مسملوک داشمته، و بمه فضمل و سلوک و اد

دیانمت و تقموی و علم  و حکممت ایشمان اذعمان داشمتند ، و 

همچنین تلامیذ و شاگردان آن جناب که از حسمن تربیمت و 

نظر کیمیا اثر ایشان هر یک در درک حقایی معرفت و دقمایی 

حکمت و اصمول قواعمد شمریعت ، و فصمول آداب طریقمت از 

وبه ی زمان بودند خاصه سید سند و مولای نوادر دوران و اعه

معتمد فخر الام  و منخمر امعمرب و امعهم ، زبمده الافماخ  و 

عمده الاکابر و الاعاظ  سیدنا و مولانا امحام سید کاظ  اعلمی 

الله مقامه، و مهتهد مهاهد نحریمر قمقمام منخمر الانمام واممد 
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ین ماجد جد علام ومی امنع  حهه الاسلام رفمع الله فمی اممدار

اعلامه که هر یک در حال حیات و ممات آن جناب بمه تائیمد 

خدا و تسدید ائمه ی هدی و عنایات بلانهایات پادشاه اسملام 

پناه ، به کمال آسایش و رفاه همر یمک در قطمری از اقطمار و 

مصری از امصار بنای نشر اخبار و آثار ائممه ی اطهمار علمیه  

 امسلام را گذاشته .

در  ،ممأنوس و عرب به بیان فصمیحسید مرحوم در عراق  

آن آثار را انتشار داد ، و وامد ماجد عملام نیمز  ،مهامس دروس

در دارامسلطنه ی تبریز و خطه ی آذربایهان ، به نشر آن آثمار 

و بیان آن اسرار اشتغال ورزیده به مسان فصیح و بیمان ملمیح 

حقایی و دقایی توحید و نبموت و مقاممات و مراتمب اماممت و 

را به ترک و تاجیک و دور و نزدیمک رسمانده ، در همر ولایت 

ولایت رایت عل  و معرفت افراخته و به هر سو غلغمل همدایت 

انداخته ، اسرار آیات کتاب و رموز اخبار ائمه ی اطیماب را بمه 

خواص و عوام به اوضح بیانات فهمانمده ، دیگمر جمای عمذر از 

 برای احدی باقی نماند.

ربماب غمرو و ممرو بودنمد از آن طرف ه  جمعمی از ا 

وقتی که ظهور این نور را دیدند ، بمه ریاسمت خمود ترسمیده 

عداوت باطنی که با اهل بیمت رسمامت داشمتند ایشمان را بمه 

حرکت و هیهان آورده، بعضی از عوام کالانعام ه  مثل هممج 
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رعاع و هر ناعی را اتباعند به دور و بر آن ها جمع آمده اتنماق 

فع اهل وفماق کمرده جهمال عمرب و در نصرت اهل شقاق و د

عه  با آن سید سند حنظ ادب نکرده بنای تکنیر گذاشمته ، 

و جماعت ترک با این عمام  عملام فتنمه ی سمترگ بمر آورده 

اختلاف عظی  میان شیعه ی اثنی عشریه انداخته ، حتی پدر 

را از پسر و مادر را از دختر و برادر را از بمرادر جمدا سماخته ، 

شده در نهف اشرف ایمن دو فرقمه را کشمنی و مردم دو فرقه 

اصومی نامیمده و در کمربلای معلمی شمیخی و بالاسمری، و در 

 دارامسلطنه ی تبریز غامی و ناصبی،

پس یکدیگر را به نصب و غلوّ نسمبت داده و بمه یکمدیگر  

توبیخ و تعییر نموده و معن و تکنیر می کردند تا کار به جمائی 

ت و به ناصبی معن ممی کمرد رسید که هر کس یا علی می گن

         حضممرات بدشممان مممی آمممد و بنممای عربممده و جنممگ و سممتیز 

می گذاشتند خاصه در دارامسلطنه ی تبریز تا این که به قمبح 

برخورده خواستند این اس  را از سر خود بردارنمد « اس »این 

اس  خمود را متشمرع و اسم  ایمن فرقمه را شمیخی گذاشمتند 

خود را سنی و اسم  شمیعه را رافضمی سنی ها اس    چنانچه 

گذاشتند ، ه  چنین این هما هم  بمه روش آن هما خواسمتند 

خود را اهل شریعت به قل  داده و این فرقه ی اثنی عشمریه را 

و مقصمود ایشمان از ایمن هما « وانمود کنند»خارم از شریعت 
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مح  شبهه انداختن است به قلوب عوام امناس که گاهی می 

می هسمتند و گماهی ممی گوینمد : خمارم از گویند : این ها غا

شریعت پیغمبرند ، و گاهی می گویند : ایمن هما حمرف همای 

تازه است که علمای ماضین نگنته اند شمما تمازه آورده ایمد و 

حال آن که ما هر چه گنته و می گوئی  هممه مطمابی کتماب 

مبین و روایات ائمه ی طاهرین است که سابقین گنته و رفته 

تب ایشان مملو است از همین مطاممب و مما چیمز اند و الان ک

تازه از خود نیاورده ای  ، و بدعتی در دین نگذاشته ای  چنمان 

قمل مما کنمت » چه بر هر فطن و عاقل این معنی ظاهر است 

بلی نهایت مطلب و غایت ما فی امباب ایمن  6«بدعاً من امرسل

ت است که ما بعضی مطامب دقیقه و نکات عهیبه از بینات آیا

کتاب و اخبار و آثار ائمه ی اطیاب مثل سمرّ ابمداع و ایهماد و 

عل  معانی و بیان و عل  مکتوم و عل  ض ّ و استنتام و حقایی 

و دقایی مسئله معرام و قواعد سایر علوم استنباط و استخرام 

کرده و می کنی  که همه ی آن ها مطمابی ضمروریات دیمن و 

ین بحثی بمه مما وارد موافی اصول عقاید مسلمین است و در ا

نیست چه در این که هرچه در زمان متأخر می شود تصمرفات 

اذهان بیشتر می گردد و افکار ابکمار ظماهر ممی شمود شمکی 

نیست چنانچه تصرفات اهل این زمان را می بینی  در مآکل و 
�������������������������

 9احقاف م  � 6
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مشارب و عمارات و باغات و فروش و ظروف و اسمباب و آلات 

ها و عراده ها تصرفات  حرب و صنعت ها و حرفت ها و کشتی

عهیبه و غریبه می کنند که پیشتر اسمی و رسممی از آن هما 

در میان عامه ی مردم نبود مگر اصمول آن هما کمه اهمل ایمن 

زمان همان اصول را دست گرفتمه تصمرف هما در آن هما ممی 

کنند که امی الان به ذهن احدی نرسیده بود چنانچمه الان در 

بافندگی چیت و کرباس و حریر فرنگستان کارخانه ها از برای 

و سایر اقشمه اختراع کرده و از بمرای آن هما اسمباب و الاتمی 

قرار داده اند که همه به یک جا می چرخند و یمک دفعمه بمه 

حرکت می آیند به طوری که ه  حلاجی می کنند و ه  ممی 

 ریسند و می بافند و این کار هر بافنده و حلام نیست .

 ، کشتی ها ی بخاری درسمت و همچنین در صنعت بخار 

می کنند که در دو سه روز راه یمک مماه را طمی ممی کنمد و 

بامون که به هوا می رود و سریع تر از کشتی در یایی سیر می 

کند و عراده های بخاری که در یک ساعت ده فرسمخ راه ممی 

رود و تلگراف  که در چند دقیقه از همه ی روی زممین خبمر 

 می دهد . 

پ و عمل عکمس کمه صمورت بمه هممان و هکذا عمل چا

هیات در شیشه می ماند و محو نمی شمود . خلاصمه صمنعت 

های عهیب و غریب به کار می برند که عقمول اکثمر از ادراک 
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آن ها عاجز و قاصرند و اغلب صنعت کاران به همین جهمت از 

کار افتاده اند ، با وجود این احمدی از جمولاه و جموال بماف و 

کاران و اصناف بازاری کاری بما فرنگمی مکاری و سایر صنعت 

ندارند ، و با آن ها بحو نمی کنند که چرا شما این صنعت ها 

را اختراع کرده امر ما را فاسد و بازار مما را کاسمد و راه هما را 

نزدیک و کار ها را آسان کرده اید ؟ بلکه همه ی آن ها دیدند 

رفتنمد  که این کارها بهتر و آسان تر از کار های سمابی اسمت

 پی آن کار. 

حال بیا انصاف ده جائی که فرنگی لاممذهب کمه بمه جمز 

محسوسات به چیمز دیگمر معتقمد نیسمت بمه محم  تربیمت 

سلاطین خودشان که فی امهمله فراغت به ه  رسمانیده و بمه 

فکر این چیز ها افتاده اند درک را به جایی رسمانیده انمد کمه 

ایع قدیممه همه ی این صمنعت همای بدیعمه را از اصمول صمن

کرده انمد و اختمراع ممی نماینمد چمه     استنباط و استخرام 

عیب دارد ؟ و به کهای عام  ضرر می رسماند ؟ در ایمن عهمد 

فیروز که از توجه خواطر دریا مقاطر سملطان زممان شاهنشماه 

ج  جاه اسلام پناه روح امعاممین فداه کمه از شمیعیان خماص 

ص و اختصاصی که بمه امیر اممومنین )ع( است و از فرط اخلا

جناب ولایت ممآب )ع( دارنمد صمورت مبمارک آن حضمرت را 

طوق عبودیت فرموده و آن را نشان سملطنت خمود قمرار داده 
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پیوسته همت والا نهمت خود را به ترویج دین و نشر فضایل و 

مناقب جناب امیر اممومنین علیه امسملام گماشمته ، و آنمی از 

رقه ی محقه ی علویه غنلت تقویت و تربیت علمای امامیه و ف

 هنداشته و از برای همه ی علمای شمیعه ی اثنمی عشمریه ، بم

این جهت کمال آسایش و فراغت و نهایت امنیت و اسمتراحت 

 حاصل است . 

جمعی از علماء اعلام و اهل معرفت ه  فرصت را غنیمت 

دانسته به شکر این نعمت و سپاس این موهبمت ، روز بمه روز 

ر و تاممل کمرده و در بحمار علموم خموو و در فنون رسوم غو

تعمی فرموده به حقایی و اسرار آن هما برخمورده ، و دقمایی و 

رموز آن ها را یک به یک بروز داده ممردم در عقایمد دینیمه و 

معارف ربانیه صاحب بصیرت و نور بموده و از حقمایی امهیمه و 

 .معرف ربانیه  ، به کلی محروم و مههور نمانند 

عرو بنده معترضی اعتمراو آورد و بگویمد  و اگر به این

که این آیات بینات و اخبار و احادیو و روایات را ما ه  دیمده 

     ای  چرا به این حقایی و دقایی که شما بر ممی خوریمد مما بمر 

 نخورده ای  ؟

بیچاره تمو کمه از اخبمار و آثمار  :در جواب می گویی  اولا 

به کتمب و تناسمیر و ائمه ی اطهار اعراو داری و اصلا رجوع 

اخبار نکرده به زبر و بینات آیات نظر نممی کنمی ، نمه از آثمار 
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اثری دیده ای و نه از اخبمار خبمری شمنیده ای نمه در بصمائر 

استبصار کرده ای و نه از سرایر استحضار داری ، نه در عموام  

سیر کرده ای و نه عام  دیده ای نه در بحار سباحت نموده ای 

 عام  سیاحت . و نه در سماء و 

نه تنسیر و تأویل می دانی ، و نه برهمان و دمیمل ، نمه     

بوئی از معرفت شنیده ای و نه گویی در میدان فضیلت ربموده 

ای تو کها و دقایی حکمت و عرفان کها و حقمایی معرفمت و 

 ایقان . 

 )ببین تناوت ره از کهاست تا به کها (

وع کرده و آن آیات اگر احیاناً گاهی به آن کتب رج و ثانیاً

و اخبار را تننناً دیده باشی به ظاهر آن ها نظر کرده قشمر آن 

ها را دیده ای از جوهر آن ها خبر نداری ، و خوو و وتعممی 

 در بحار انوار آن ها نکرده ای که گوهر مراد به دست بیاری .

و  6و کاین من آیه یمرون علیهما و هم  عنهما معرضمون 

 . 1مکتاب الا امانی و ان ه  الا یظنونمنه  امیون لا یعلمون ا

بامهمله در فهمیمدن کملام خمدا و اخبمار ائممه ی همدی 

 ادراک و شعور دیگر در کار است و بصیرت و نور ضرور ،

�������������������������
 612یوسف م    – 6
  73بقره م    – 1

 91نور م  – 8
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  8و من م  یهعل الله مه نوراً فما مه من نور  

چه اگر تو ه  فی امهمله ادراک و شعور و بصمیرت و نمور 

ی را که عقل تو قبول نکند ، داشته باشی انکار نمی کنی چیز

و از راه آن آگاه نیستی ، شاید طرف مقابل چیزی دیده که تو 

فهمیده که تو ننهمیده ای زیرا که علم  را ی ایندیده ای و معن

تو منحصر است بمه قشمور و ظمواهر پمس هرچمه در آن فمن 

مسل  و ماهر باشی باز از درک حقایی و فه  دقمایی عماجز و 

رام جواهر زواهر آیمات و اخبمار کمه هممه قاصری ، و از استخ

زیرا که همر فت و رموز حکمت است کلیل و کاسر اشارات معر

عل  راهی دارد و هر صنعت اسمتادی جمولاه و جموال بماف از 

شعر باف و شال باف نزدیکتر از سایر      انصاف بهو روی حی 

محترفه و اصنافند ، اما به دقایی نسج حریر و شال کشمیر بمر 

ورند، و هر گاه مح  لاف ادعای گزاف بکننمد، خملاف نمی خ

گنته و انصاف نکرده اند. پس حمال بمه ایمن منموال اسمت در 

فنون علوم و درک حقایی و رسموم و مراتمب علمما و مقاممات 

 حکما . خواجه خوب می گوید : 

 حدیو مدعیان و خیال ه  کاران 

 همان حکایت زردوز و بوریا باف است 
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ف نیست مردم قدر خود را نمی داننمد ، اما چه فایده انصا

و حد خود را نمی شناسند ، با این حامت جهامت دای  با اهمل 

 معرفت مخامنند و به افترا و تهمت بحو ها می کنند . 

 گاه می گویند : شیخ به علل اربعه قایل است .

 گاه می گویند به معاد جسمانی قایل نیست . 

و حمال آن  می دانمدگاهی می گویند : معرام را روحانی 

که مسکین نه از مبدء و معاد خبر دارد ، و نه حقیقت اجسمام 

و اجساد را می داند ، نه معنی معرام را فهمیده و نه دقمایی و 

        نه حقایی آن را استعلام و استخرام کرده علمی امعمیما افتمراء

می گوید ، و تهمت می زند . و اگر کسی بپرسد معنی معمرام 

قوسین کدام مقمام اسمت؟ او ادنمی کهاسمت ؟  چیست ؟ قاب

جناب پیغمبر )ص( به آنها چرا رفمت ؟ و چمه دیمد ؟ و خمدا 

آنها کها بود؟ چگونه طبقی آمد و طعام آوردند ؟ شمیر بمرنج 

چه معنی دارد ؟ دست از پس پمرده آممد و آن را نصمف کمرد 

دست که بود ؟ چرا نصف کرد ؟ و آن را برداشت کها گذاشت 

پرده چگونه نشسته و چگونه حرف ممی زد ؟ و  ؟ خدا در پس

حال آن که خدا مکان ندارد و جس  نیست به جنماب رسمامت 

مآب خطاب آمد که از چشمه ی صاد وضو بگیر ، و نماز ظهمر 

بخوان چشمه ی صاد یعنی چه ؟ نماز ظهر در دل شمب چمه 

معنی دارد ؟ براق چه بود ؟ رفرف یعنی چه ؟ بیچاره می ماند 
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ر، نمی داند چه بگوید و چه جواب دهد چمه ایمن مات و متحی

ها اسراری است که از آن ها اغیار خبر دار نیسمتند و رمموزی 

است که در تحت هر یک کنوزی است و به هر کس بروز نمی 

 دهند . 

   ؟نی سواران از کها و این سباق

 نعل می ریزد در این وادی براق 

  ام امنماس پس اگر بگویی پس شما چگونه این ها را به عمو

می گویید؟ سهل است منبری کرده در محضر عام به خمواص 

 و عوام این رمز را بروز می دهید ؟

در جواب می گویی  که: چون موح ضمیر ایشمان سماده و  

است به ادراک ل صاف است به صرافت فطرت اصلیه که مهبو

معارف امهیه به انمدک تاممل معمانی دقیقمه را درک نمموده ، 

ون و چرا اعتراف می نماید ، به خلاف شما که بدون تعلل و چ

سواد به ه  رسمانیده فطمرت اصملیه را بمه اغمراو و اممراو 

دنیویه متغیر ، و ذهن خود را به بع  خیالات مکدر کرده ، و 

به غرور ملایی مغرور گشته، احدی را اعل  از خود نمی دانیمد 

که هوش خود را جمع کنید ، و گوش به حرف اهمل معرفمت 

د پس در این صورت امبته عوام بهتر این مطاممب را ممی بدهی

فهمد ، و اگر تو ه  غمرو را کنمار بگمذاری ، اعتمماد بمه آن 

چیزها که یاد گرفته ای نکنی و به محم  عمداوت و عنماد در 
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مقام بحو و ایراد نباشی و به عل  و اجتهاد خود مغرور نشوی 

ی ، ، بلکه انصاف را پیشنهاد کمرده هموش خمود را جممع کنم

گوش به حرف اهل معرفت بدهی ، امبته تو از عوام بهتمر ممی 

 فهمی و از ایشان بیشتر بهره می بری . 

خلاصه مقصود از این طول و تنصیل و بس  و تطویل این 

بود که مشایخ و علما ما مطلبمی کمه خملاف ضمرورت دیمن و 

مخامف طریقه ی مسلمین و اقوال علماء ماضین باشد نگنته ، 

تازه از خود نیاورده ای  .  بلکه انکمار فضمایل ائممه و ما چیزی 

ی اطهار علیه  امسملام و اظهمار عمداوت و عنماد بما دوسمتان 

حیدر کرار )ع( در بلاد شیعه از کسانی که ادعای تشمیع ممی 

کنند تازگی دارد ، که مح  به جهت ذکمر فضمایل و مناقمب 

ایمن  ائمه ی اطهار علیه  امسلام ، با شیعیان عداوت ورزیمده ،

همه معن و طعن و دق و سعی ها در اطناء نمور حمی کمرده و 

می کنند ، سهل است حال کار را از معمن و تکنیمر گذرانمده ، 

این اوقات دست به تیر و شمشیر زده پیوسته در فکر و تمدبیر 

قتل علمای این سلسله ی علیه هستند ، و حمال آن کمه ایمن 

و مناقب حضرت دعا گویان تقصیری ندارند ، مگر ذکر فضایل 

اسد الله امغاممب )ع( و بیمان مقاممات و مراتمب سمایر ائممه ی 

اطهار چنانچه شخص بزرگواری مح  همین مدت هما اسمت 

کممه تممدبیرات در قتممل ایممن حقیممر کممرده ، و چنممدین دفعممه 
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تمهیدات چیده است ومی چون تقدیر خمدا بمه خملاف تمدبیر 

از شمر آن ایشان بوده ، مهذا خدا این دعا گوی دومت خمواه را 

ها نگاه داشته ، آن چه که مقصود و مراد ایشان بود بمه عممل 

 نیامد خواجه خوب می گوید : 

 قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود 

 ور نه هیچ از دل بی رح  تو تقصیر نبود 

باری امید وارم که خدا مکر ایشان را به خودشمان  جممع 

 .  کند و ما را از شرّ اهل شرور محافظت نماید

 وقایه الله خیر من توقینا

 وعاده الله فی الاعداء تکنینا

 کاد الاعادی فما ابقوا و ماتر کوا

 معناًوطعناٌوتقبیحاٌ وتههینا

 فل  نزد نحن فی سرّ و فی علن

 علی مقامتنا الله یکنینا

 فکان ذاک و رد الله حاسد نا 

 6بغیظه م  ینل ماٌمومه فینا

�������������������������
ه ما از خمود ممی کنمی  ، رویمه ای کمه خمدا در خصموص حنظ خدا بهتر از محافظتی است ک – 6

 دشمنان دارد برای ما کنایت می کند . 

 دشمنان در طعن و معن و تقبیح از هیچ اقدامی خود داری نکردند و همه ی حیله ها را بکار بردند.

ممی  اماّ چه در پنهانی و چه در آشکارا چیزی بر گنتارمان نینزودی  که می گنتی  خدا ما را کنایت

 کند . 
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 پس آن این است که اما عذر دوم :

می گویند : این مسائل از مزال اقدام و این مطاممب دور از 

فه  عوام است پس ایشان را لازم نیست که در پمی تحصمیل 

تنصیل بوده ، و اصول دین خود را به برهان و دمیل اخذ کنند 

 ، بلکه در همه حال اکتنا به اجمال باید کرد . 

و می گویند : در اصول دیمن هممان قمدری کمه از پمدر و 

ر که در طنومیت یاد گرفته اید همان اعتقماد کنایمت ممی ماد

کند مبادا به این تنصیل که می گویند اعتقاد بکنیمد کمه بمه 

ضلامت خواهید افتاد پس به همین جهت در اصول دین اکتنا 

و  ،اجتهماد و می کنند به تقلید آباء و اجداد خمود بمدون جمد

ی گذارند عوام بیچاره را ه  از این جهت حیران و سرگردان م

. اگر کسی بپرسد به چه دمیل خمدا یکمی اسمت و چمرا بایمد 

پیغمبری از جانب خدا بیاید و علامات پیغمبری چیست بعمد 

از آمدن پیغمبر آمدن ائمه ی اثنی عشری چه ممزوم داشمت و 

به چه دمیل امیر اممومنین علیه امسلام حی است؟ چرا مذهب 

در گل می مانمد  یهود و نصاری باطل است ؟ بیچاره عوام پای

 . باری موموی خوب می گوید : 

   خلی را تقلیدشان بر باد داد

��������������������������������������������������
همین بود و بس ، و خدای مهربان حسود کینه توز و خش  آممود را از مما بماز داشمت و بیچماره در 

 خصوص ما به آرزویش نرسید .
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 ای دو صد معنت بر این تقلید باد 

چه این معنی از جمله ی بدیهیات است که ابلمیس را در 

ایراد شکوک و شبهات جهات بی شمار است ، وقتی که انسان 

تنما تناصیل اصول دین خود را به برهان و دمیل اخذ نکرده اک

به تقلید آباء و اجداد کمرده ، راه تسماوی بما کودکمان و زنمان 

پیموده ، در حین ورود شکوک و شمبهات اهمل سمایر ململ لا 

محامه در قلب انسان تزمزل حاصل شده سهل است کمه نممی 

 تواند از عهده ی دفع شبهات آن ها بر آید . 

پس انسان باید آن قدر عل  و فهم  داشمته باشمد خاصمه 

از دفع آن شبهات عاجز نشده و بر ابطال اقوال فاسده علما که 

ملاحده قادر و مقتدر باشند چنانچه می بینی بعضی را که بمه 

جهت غور نکردن در معمارف امهیمه و معماف داشمتن خمود از 

تناصیل عقلیه و ادمه ی عقاید دینیه همیشه در دفع شمکوک 

، و شبهات فرنگیان و معارضه ی اهل باطل متحیرند و کاهمل 

نه آن قوه دارند که حنظ دین کنند ، و نه آن عرضه که طمرد 

 شیاطین نمایند . 

پادری از پادریان انگلیس  ،چنانچه شصت سال قبل از این

مح  تدمیس و تلبیس ردی بر مذهب اسلام نوشت احدی از 

آن ها نتوانست از عهده ی جواب بر آید مگمر یمک دو ننمر از 

د ملا احمد نراقمی کمه اهل معرفت و حکمت مثل جناب آخون
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عاممی بود ربانی و جناب حاجی شیخ رضمای هممدانی کمه از 

اهل حکمت و معرفت بود تا این که مقارن این اوان باز پادری 

از پادریان کتاب علیحده در بطلان قمرآن و اثبمات حقیقمت و 

صحت تورات و انهیل خودشان به طور و طرز معرفت نگاشته 

یمارای رد بمر آن کتماب  و چنین پنداشمته اسمت کمه احمدی

نخواهد داشت و از قمراری کمه ممذکور شمد گویما بمه حضمور 

معدمت دستور همایون عرو شده فرموده انمد علممای ایمران 

جوابی از برای آن کتاب بنویسند و رفع شبهات او را بکننمد و 

تا به امروز کسی به این مقام نیامده که جموابی بمه آن کتماب 

قاهره و خادم شریعت طماهره  بنویسد مگر این دعاگوی دومت

با این قلت بضاعت و عدم اسمتطاعت محم  ملاحظمه ی رای 

جهان آرا و حنظ ملت بیضا و شریعت غرا چندی قبمل شمروع 

کرده و  رسامه ای  در ردّ همان پادری نوشته ، ومی بمه جهمت 

عوایقی که در این روز ها از برای این دعماگو ی بمی ریما روی 

مد ، در عقده ی تعویی مانده و هنموز داد و صدماتی که وارد آ

مهال نشده است که مابقی آن را انهام داده به نظر انور کیمیا 

اثر همایون برسد ، و اگر خدا مهلتمی بدهمد و فرصمتی باشمد 

امید که در این ایام اتممام پذیرفتمه از امطماف جنماب بماری و 

توجهات حضرت اقدس شهریاری کتابی باشد که تما اممروز در 
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هب نصاری و اثبات حقیقت مذهب اسلام و اثبات نبوت ردّ مذ

 خاصّه خیر الانام )ص( احدی ننوشته باشد .

�« مبارزه خاندان حهه الاسلام با بابیت و بهائیت»
و همچنین در این جزء زمان شخصی میرزا علمی محممد 

نام از شیراز بیرون آمده با لاف های گزاف سمر فتنمه در بملاد 

آواز بلند ادعای بابیت و نیابمت از جانمب اسلام آغاز کرده و با 

جناب صاحب الامر عهل الله فرجه کمرده بلکمه در اواخمر بمه 

صراحت ادعمای صماحب الاممری داشمت و ممی گنمت : ممن  

صاحب الامر ظاهر، بما هممه ی ایمن هما جممع کثیمری بمه او 

گرویده بنای خروم گذاشته و اطراف بلاد را می گشمت و اگمر 

می گذشت امر دین بامممآل در معمرو   مدتی به این منوال 

اختلال و اضمحلال بود، و عقاید مسملمین بمه کلمی فاسمد و 

متزمزل می شد تا این که در ایام ولایت عهد حضمرت اقمدس 

همایون در دارامسلطنه ی تبریز به حضور بماهر امنمور معمدمت 

دستور احضار گشته به جمعی از علمای مسملمین در آن بلمد 

  حمایمت دیمن و همدایت عاممه ی نیز اخبار شمد کمه محم

مسلمین در آن مهلس عامی و محنل مبارک میممون حضمور 

به ه  رسانیده با آن باب مرتاب به مقام سئوال و جواب آممده 

او را مهاب سازند ، همه ی علما ازحضور به آن مهلمس خمود 

را معذور داشته و هر یک به عذری متعذر گشته احمدی از آن 
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معاصرین که آن روز ادعای ریاسمت  ها حتی بعضی از مشاهیر

عامه داشتند، و خود را با حهمه الاسملام مرحموم مقابمل ممی 

انگاشتند ، جرأت نکردند که در آن مهلس حاضر شوند ، مگر 

حهه الاسملام اعلمی الله  حضرت علیین رتبت وامد ماجد علام

و رفع فی امدارین اعلامه به تنهایی بدون تعلل و تأممل مقامه 

حاضر شده ، پس از سئوال و جواب و خطماب و  در آن محضر

عتاب، کذب آن کذاب و فریمه و فریمب آن شماک مرتمابرا بمه 

حهج داحضه ، و براهین قاطعه و ادمه ی لامعمه ، بمه هممه ی 

 حضار ظاهر فرمود. 

دیگر احدی را در باب آن نا باب راه اشتباه نماند چنانچمه 

ته انمد ، تنصیل آن مهلس را در روضه امصمنای ناصمری نوشم

ومی خبطی که آن جا شده این است که آن مهلس را به اس  

نظام امعلما مرحوم خت  کرده و اکثر صحبت های آن مهلمس 

را درست ضب  نکرده و مطابی واقع نقل ننموده است و حمال 

آن که وامد ماجد علام آن روز احتهاجات و استدلالات غریبمه 

روضه امصنا ننوشمته فرموده بودند که هیچ یک از آن ها را در 

است مگر چند فقره از قول حهه الاسلام مرحموم نقمل کمرده 

است که نمونه ایست از آن فرمایشات . خلاصه اگر نه این بود 

که آن روز ایشان تشریف برده در حضور معدمت دسمتور بماهر 

امنور بطلان او را بر همه ی حاضرین و غائبین ظاهر فرمودنمد 
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یهان بابی می شدند سهل است امی همان روز اغلب اهل آذربا

الان از برای مردم دینی باقی نگذارده روز به روز نایره ی فتنه 

و فساد در میان بلاد اشتداد به ه  رسانیده امر دین و دومت و 

نظ  ملک و ملت به کلی منهمدم ممی شمد وممی بمه حممدالله 

تعامی از باطن ملت بیضا پس از آن رأی جهمان آرای هممایون 

ج  جاه بر این قمرار گرفمت کمه او را بعمد از اتممام  شاهنشاه

حهت و ابلاغ نصیحت اگر از آن ادعای خلاف باز گشت نکنمد 

بکشند ، پس مهدداً آن ملعون را به حک  اقمدس هممایون در 

حضور حهه الاسلام مرحوم حاضر کرده و بعد از اتمام حهمت 

آن قول  و ابلاغ نصیحت و اهتمام تمام در امر به توبه و انابه از

زور و ظهورعصبیت جاهلیت از آن مرتد بد فطمرت و اصمرار و 

ابرام او در کنر و ضلامت و ادعای صاحب الامری که داشمت و 

صریحاً این ادعا را در حضور اقدس همایون در همان مهلمس 

کرده بود به حک  اومیای دومت قاهره آن خبیمو را در میمدان 

و جسمد نحمس و سرباز خانه به درک اسمنل واصمل کردنمد ، 

نهس او طعمه ی کلاب شد به کوری چشم  آن هما کمه او را 

باب خدا می دانستند و به همین جهات که همیشه رد آن هما 

را علمای ما کرده و می کنند عداوتی که آن ها با ما داشمته و 

دارند با احدی ندارند چنانچه در این بماب چنمد آیمه درسمت 

اب خود را منمع شمدید کرده و در کتاب خود ثبت نموده و اذن
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کرده است از مطامعه ی کتب شیخ مرحموم و سمید مرحموم و 

تحممذیر و تحدیممد کممرده اسممت اتبمماع خممود را از مهامسممت و 

معاشرت با این فرقه ی محقمه ، و از جملمه ی آن هما هممین 

مزخرفات است که در کتاب بیان در معرفت اس  اس  قمدوس 

 می گوید : 

ها ء من یقدرون ان ینهموا قل ان الاحمد و امکاظ  و امنق

« در جای»و  و یتحملوا بسرّ امتوحید و ما ه  عندالله بعاممین

 دیگر می گوید :  

یا اهل امذکر و امبیان قد حرم علیک  امیوم بمثل ما حرمنا 

امنظر اممی اسماطیر الاحممد و امکماظ  و امنقهماء و امقعمود و 

تکونموا امهلوس مع امذین اتبعوه  فی امحک  مئلا یضلو ک  ف

 اذاً ممن امکافرین . 

 و دیگر گنته است :  

و اعلموا یا اهل امنرقان و امبیان انک  امیوم اعمداء اممذین 

اقتدوا بآل احمد و امکاظ  و ه  مک  عمدو و ممیس مکم  فمی 

الارو منه  و لا مه  منک  اشدّ عداوه و امقی بینک  و بینه  

ان بکل شمیء امعداوه و امخشناء و هو الله ربک  امرحمن قد ک

 محی  و بما یعامل مع عباده علیماً حکیماً . 

 تا می گوید : 
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فمن یخطر علی قلبه سبع عشر رأس خمردل ممن حمب 

تا آخمر هؤلاء فلنذیقنه  یوم امقیمه من یظهره الله نارامههی  

 که همه از این قبیل مزخرفات است . 

و حاصل معنی این خرافات که هممه ملحمون و مغلموط و 

واعد و اسلوب عربیت است این است که گنته اسمت خارم از ق

شیخ مرحوم و سید مرحوم و سایر فقهاء اهل توحید  نیسمتند 

چنانچه قبل از این حرام کرده بودی  نظر کردن  به اسماطیر و 

کتممب شممیخ و سممید را و همچنممین از امممروز حممرام کممردی  

مهامست با آن ها را به جهمت ایمن کمه مبمادا شمما را گممراه 

و شما کافر باشید و همچنین گنته است شمما دشممن بکنند 

هستید با ایشان و آن هما دشممنند بما شمما و در روی زممین 

امروز دشمن تر از آن ها نسمبت بمه شمما و دشممنتر از شمما 

نسبت به آن ها کسی نیست که بامهمله مقصود از این طول و 

تنصیل و بس  و تطویل این بود که از بمرای هممه لازم اسمت 

صیل معرفت کرده معام  دین خود را به برهان و دمیمل که تح

اخذ کنند تا این که این قبیل اشمخاص نتواننمد آن هما را بمه 

 ضلامت بیندازند .

خاصه از برای کسانی که متلبس به مبماس علمما هسمتند 

هرگز از برای آن ها اکتنا بدین عهایز جمایز نیسمت زیمرا کمه 

ز دین تحریف غامین شأن ایشان این است که باید ننی کنند ا
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و انتحال جاهلین را و این ممکن نیست مگر به عل  معرفمت و 

حکمت امهیه که عل  ماست و این عل  از برای شخص حاصمل 

نمی شود مگر به تتبع وممارست به اخبار وآثار ائمه ی اطهمار 

علیه  امسملام، و آیمات کتماب خمدا پمس ایمن کمه بعضمی از 

عل  تنسیر و حدیو و یماد می کنند مردم را از  حضرات منع 

 گرفتن مطامب معرفت و حکمت و می گویند : 

آدم باید فروع دین خود را یاد بگیرد و شکیات و سهویات 

خود را درست کند چه کار دارد به این که خدا را چگونه بایمد 

شناخت ، و به ائمه ی هدی چطور باید معرفت به ه  رسمانید 

کند ، زیرا کمه تناصمیل  ، بلکه در آن ها اجمامیات کنایت می

آن ها دور از فه  عموام اسمت هممه ی ایمن هما از تسمویلات 

شیطانیه است که می خواهند به این بهانه علما را منع کننمد 

از بیان مطامب ، و راه عوام را هم  بزننمد از اسمتماع فضمایل و 

مناقب حضرت اسد الله امغامب )ع( و امّا مقصود دیگمر ندارنمد . 

بی است که هر کمس ممی دانمد و هممه ممی چه این ها مطام

فهمند و اگر نه چنین بود نزول قرآن نعوذ بالله مغمو ممی شمد 

که سر تا پا مشتمل است به اسرار توحید و مقامات حکممت و 

معرفت و همچنین است خطبه هائی که جناب رسامت مآب و 

جناب ولایت مآب به عرب های بدوی می خواندند ، که هممه 

 ود به مقامات معرفت و حقایی خودشان . ی آن ها مشتمل ب
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و همچنین است این همه اخبار و اسراری کمه از ائممه ی 

اطهار علیه  امسلام وارد است راویان آن ها غامباً یا بقال بودند 

یا تمار یا جمال بودند یا عطار که ائمه ی اطهار علیه  امسلام 

بالای عمده اسرار خود را به آن ها می فرمودند سهل است در 

        منبر آن خطبه هما را بمه عمرب همای بمدوی و صمحرا نشمین 

 می خواندند . 

و همچنین این همه زیارات را که امر فرمودند که عوام در 

مشاهد مشرفه بخوانند همه ی آن ها مشتمل است به مطامب 

عهیبه و اسرار غریبه مثل زیارت شش  و هنمت  جنماب امیمر 

یر و زیمارت چهمارم جنماب سمید علیه امسلام و زیارت روز غد

امشهدا)ع( و زیارت جوادیه جناب علی بن موسی امرضما )ع( و 

زیارت جامعه ی کبیره و زیارت ماه رجب و سایر زیارات ، کمه 

همه ی آن ها را در امواح ثبت نموده اند و عموام و خمواص آن 

ها را می خوانند ، و اعتقاد به مضامین آن ها ممی کننمد و در 

علیه امسلام به همه ی آن ها شمهادت ممی دهنمد حضور امام 

واحدی تا حال از علما آن ها را منع نکرده و نگنته اسمت کمه 

نباید این ها را عوام امناس بخواننمد و ائممه ی اطهمار علمیه  

امسلام ه  ننرموده اند که آن ها را خواص بایمد بخواننمد و از 

 عوام امناس کتمان کنند . 
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است از برای این که منع کننمد  خلاصه این ها همه بهانه

از ذکر فضمایل و مناقمب و مقاممات و مراتمب ائممه ی اطهمار 

علیه  امسلام ، زیرا که اگر صریح ما فی امضمیر خمود را ابمراز 

دهند و آشکار بگویند که نباید فضائل ائممه ی اطهمار علمیه  

امسلام ذکر بشود ، بغ  و عداوت ایشان بما خانمدان نبموت و 

ه معلوم می شود ، و عوام ه  از آن ها قبول نمی ولایت به هم

کنند ، زیرا که فطرت آن ها مهبمول اسمت بمه محبمت امیمر 

ائمه ی طاهرین علیه  امسلام ، و اگمر آن    اممؤمنین و سایر 

ها بدانند که منع کردن این ها ذکر فضایل ائمه اطهار علمیه  

کننمد  امسلام را از راه عداوت است هرگز از آن ها قبول نممی

خارم از زمره ی شمیعه ی اثنمی عشمریه را هل است آن ها س

 می دانند . 

باری سخن طول کشید ملول شدم و مقصودم از این همه 

مقدمات این بود که این حرف ها مح  تزویر و تسویل اسمت 

، نباید از این ها گول خورد و ایمن حمرف همای  واهمی و بمی 

طانیه مغرور شمده ، معنی را قبول کرد ، و به این تسویلات شی

 مانع از ذکر فضایل و مناقب ائمه ی اطهار علیه  امسلام شد . 
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 مقامه ی سوم:
پس آن در بیان حکمت و ثممره ی ایمن اخمتلاف اسمت . 

بدان که حکمت خداوندی مقتضی آن است که امتحمان کنمد 

بندگان خود را در هر قرنی از قرون ، تا این که بروز دهند آن 

ند ، چنان چه در کتاب حمید خمود فرمموده چه در کمون دار

 اند : 

امم  احسمب امنماس ان یترکموا ان یقومموا آمنما و هم  لا 

 6ینتنون؛

پس به حک  آیه ی شرینه  لا محامه باید خدا در هر عصر 

و زمان بندگان خود را به یک طور امتحان  و اختبار فرمایمد ، 

مضمیر خود تا این که به کمال اختیار متمکن از اظهار ما فی ا

باشند ، زیرا که بسا بعضی از منافقین داخل زمره ی ممؤمنین 

شده اند ومی به جهت استیلا و غلبه ی اهل ایمان ممتمکن از 

اظهار شقاق و نناق خود نیستند پمس در حکممت خداونمدی 

لازم است که تمکین دهند ایشان را بر اظهار و ابمراز شمقاق و 

�������������������������
 1و  6عنکبوت م  – 6
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در بدو امر که دائمره ی نناق خودشان چنان چه اهل اسلام را 

مسلمین فی امهمله وسعت به ه  رسانیده و همه اظهار ایمان 

می کردند امتحمان فرممود بمه اماممت امیمر امممؤمنین )ع( و 

خلافت ظاهره ی ایشان . پمس جمعمی از اهمل اسملام اظهمار 

مخامنت  کرده با آن حضرت بنای مهادممه و مقاتلمه گذاشمته 

فتماده جمعمی از حموزه ی اختلاف عظی  میمان اهمل اسملام ا

 زمره ی خوارم شدند .      مسلمین خارم و داخل در 

و حال آن که همه ادعای اسلام داشتند و مردم آن هما را 

مسل  می انگاشتند ، ومی چمون بمه ننماق اظهمار ایممان ممی 

کردند مهذا پای امتحان که به میان آممد ننماق ایشمان ظماهر 

 مف تمیز یافت . شده منافی از موافی و مخامف از مؤا

همچنین این اختلاف که در این جزو زمان میان شیعیان 

افتاده است بدیهی است که این نیز از جانب حضرت قمدس و 

 ، و بغعزت مبنی بر این نکته و حکمت است که محب از مم

مقرّ ولایت از منکر تمیز یابد ، زیرا که در این ازمنمه و اوقمات 

ه و به مرور جمعی به دنیا که دایره ی شیعه وسعت به  رساند

آمده اند که در ظاهر شیعه و شیعه زاده هستند امما در میمان 

ایشان کسانی می باشند که مح  تقلید پمدر و ممادر تشمیع 

اختیار کرده و لابد و ناچار اظهار محبت و موالات بمه ائممه ی 

اطهار می کنند ومی در باطن منکر ولایت و مغب  اهل بیمت 
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ا خداوند منان ایشان را ه  باید به ولایت رسامت هستند و مهذ

مطلقه ی امیر اممؤمنین )ع( اختبار و امتحان فرماید پس همر 

کس انکار کرد معلوم است او منکر و ممبغ  امیمر امممؤمنین 

)ع( است ، چنان چه صاحب مناقب مرتضوی که از مشماهیر و 

 معتبرین علمای عامه است در تنسیر آیه ی شرینه ی : 

 6س ان یترکوا ان یقوموا آمنا و ه  لا ینتنون؛احسب امنا

گنته است : از امیر اممؤمنین کرم الله وجهه ممروی اسمت 

که من از رسول خدا )ص( پرسیدم، مردم به چه چیز آزمموده 

 و امتحان خواهند شد، فرمودند : به تصدیی ولایت تو . 

خلاصه این معنی از جمله ی واضحات است که این قبیل 

اصه اختلاف حضرات با ایمن فرقمه ی محقمه ، در اختلافات خ

خصوص نبوت مطلقه و ولایت مطلقه با وجود اتناق ایشان در 

نبوت و خلافت ظاهره مبنی بر این نکته و حکمت اسمت کمه 

محب از مبغ  تمیز یابد و مقر از منکر جدا شمود ، چمه اگمر 

خدا این طور نمی کمرد در قیاممت از بمرای بنمدگان او اتممام 

نمی شد ، و اهل بهشت از اهمل جهمن  تمیمز نممی     حهت

یافت ، چنان چه در بیان حکمت همین اختلاف که اممروز در 

میان شیعه هست چنان چه امام بحی ناطی امام جعنر صمادق 

 )ع( به ابان بن تغلب فرموده اند : 
�������������������������
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یا ابان کیف اذا اختلنت امشمیعه و وقعمت امبطشمه بمین 

کذابین حتی تنل بعضمه  اممسهدین ، و یسمی بعضه  بعضاً

حضمرت  اذاً لا خیمر فمیه ابان عرو کرد علی وجوه بع  ؛ 

 کلهامخیر کله عند ذمک امخیر کله عند ذمک  امخیرفرمودند : 

نظر کن بمر ایمن حمدیو عند ذمک میمیز امخبیو من امطیب 

شریف که مخبر صادق چگونه خبر داده است از حال اهل این 

ست حکمت این اختلاف را کمه زمان ، و چگونه بیان فرموده ا

خبیو و طیب  و عبارت از تنریی و تمیز است میان نیک و بد

، پس این که این اختلاف را بعضی دمیل بطلان هر دو طمرف 

گرفته اند خلاف فهمیده اند ، بلکمه لامحاممه یکمی از ایمن دو 

ر حمرف فرقه حی است و یکی باطل و مرد عاقل دیندار باید د

بیند حی با کدام طرف است تمابع ، و ب هر دو طرف تأمل کند

حی باشد ، و از باطل اعراو کند ، نه این که از هر دو طمرف 

معرو شده خود را در میانه ی ثامو قرار دهد زیرا کمه شمک 

نیست در این که یکی از این دو فرقه نماجی اسمت و دیگمری 

هامک پس هر کس که می خواهد سمامک راه حمی باشمد و از 

باید با دوستان ائمه ی طاهرین تولا جوید ،  مهامک نهات یابد

و از دشمنان ایشان تبری کنمد ، و میمزان معرفمت دوسمت و 

 دشمن ایشان اقرار و انکار است .
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پس دوست ایشان کسی است که اقرار می کند به ولایمت 

مطلقه ی ایشان و انتشار می دهد فضمائل و مناقمب ایشمان را 

وب شیعیان را در موالات در اقطار و امصار و محک  می کند قل

 و محبت ائمه ی اطهار به ذکر محامد و مدایح ایشان ، 

دشمن ایشمان کسمانی هسمتند کمه در مقابمل ایسمتاده، 

مح  عداوت و عناد انکار می کند ولایت مطلقه ی ایشان را، 

و منع می کند از ذکر فضایل و مناقب حضرت اسد الله امغامب 

انتشار می دهند ممدایح و  )ع( و عداوت می ورزدبا کسانی که

محامد ایشان را ، چنین مدایحی که اگر آن ها را بمه شمیطان 

نسبت بدهی و بگوئی مثلاً شیطان در یک آن همه جا هسمت 

و محممی  اسممت بممه همممه ی روی زمممین و از همممه ی قلمموب 

خبردار است قبول دارند ، و اگر از برای جمن و ملمک بگموئی 

ای رممال و جنمار و جمن دار می گویند جل امخامی و اگر از بر

نسبت بدهی و بگوئی این ها از غیب خبر می دهند مثلاً اصلاً 

استبعاد نمی کنند اما همین که اس  امیمر امممؤمنین )ع( بمه 

میان آمد مشمئز می شوند و گوینمده را بمه غلمو نسمبت ممی 

کممه جسمم  واحممد چگونممه در امکنممه ی  :دهنمد و مممی گوینممد

 ؟گونه عام  به غیمب ممی شمودامام چ ؟متعدده ظاهر می شود

 بلکه محی  خدااست علام امغیوب اوست .
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خلاصه این ها نیست مگر از غایت بغ  و عداوت ایشمان 

 با امیر اممؤمنین و و سایر ائمه ی طاهرین علیه  امسلام . 

چنان چه امام علیه امسلام در خصوص این قبیل اشخاص 

 می فرماید : 

ان طاعتنا واجبه کطاعه عهباً لا ناس من شیعتنا یزعمون 

رسول الله ث  یکسرون حهته  و یخصمون اننسه  و یقومون 

انا لا نعل  کل شیء اتری ان الله سبحانه یبعو حهه علی اهل 

 اممشرق و اممغرب ث  یخنی علمه  عنه 

       ترجمه ی این حدیو ایمن اسمت کمه اممام علیمه امسملام 

 می فرماید : 

     شمیعیان مما کمه گممان  خیلی عهب است از طاینه ای از

می کنند طاعت ما واجب است مثل طاعت رسول خدا، بعد از 

آن کسر می کنند حهه خود را و خصمی می کننمد بما جمان 

خود و می گویند ما همه چیز را نمی دانی  آیا چنین میمدانی 

که خدا مبعوث می کند حهتی به اهل مشمرق و مغمرب بعمد 

از او ؟و در این معنمی اخبمار می کند عل  آن ها را      مخنی 

 متواتر است . 

از ائمه ی اطهار ومی این حدیو صحیح، صمریح اسمت در 

این که جمعی از فرقه ی شیعه ی اثنی عشمریه در همر عصمر 

بوده و هستند که این قبیل فضائل و مناقمب را انکمار کمرده و 
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می کنند و با وجود این چنین به نظر می دهند که مما شمیعه 

ؤمنین علیمه امسملام و دوسمت ائممه ی طماهرین ی امیر اممم

هستی  و از این صریح تر فرمایش اممام بمه حمی نماطی اممام 

حسمن «اممام »جعنر صادق علیمه امسملام اسمت کمه جنماب 

عسکری علیه امسلام در تنسیر امام روایت فرموده اند حمدیو 

طولانی است محل شاهد این است که آن حضرت بعمد از  آن 

لمای شیعه را به چهمار قسم  پمس ممی که تقسی  می کند ع

 فرماید : 

و منه  قوم نصاب لا یقدرون علی امقدح فینا ، فیتعلمون 

بع  علومنا امصحیحه ، و یتوجهون به عند شیعتنا ، ینقصوننا 

عند نصابنا ، ث  یضعنون علیه اضعافه و اضعاف اضمعافه ممن 

الاکاذیب علینا، امتی نحمن بمرآء منهما فیقبلمون اممسملمون 

مستسلمون من شمیعتنا علمی انمه ممن علومنما ، فضملوا و ام

اضلوه  و ه  اضر علی شیعتنا من جیش یزیمد بمن معاویمه 

علی امحسین بن علی و اصمحابه، فمانه  یسملبونه  الارواح و 

الاموال ، و ملمسلوبین عند الله افضل الاحوال ، مما محقه  من 

نه  منما اعدائه . و هولاء علما امسوء امناصبون اممشمبهون بما

موامون ، و لا عدائنا معادون ، یدخلون امشک و امشمبهه علمی 

ضعناء شیعتنا، فیضلونه  فیمنعونه  من قصد اممصیب ملحی 

، لا جرم ان من عل  الله من قلبه من هولاء امعوام انه لا یرید 
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الا صیانه دینه ، و تعظی  ومیه م  یترکه فی ید هذا امملمبس 

ؤمناً یوفقه علی امصواب ث  یوفقمه امکافر ، و مکنه یقی  مه م

الله تعامی ملقبول منه، فیهمع مه بذمک خیر امدنیا و الاخره ، و 

 یهمع علی من اضله معن امدنیا و عذاب الاخره . 

حاصل مضمون بلاغت نمون این روایت هدایت فرجمام آن 

است که امام علیه امسلام می فرمایمد : یمک قسم  از علممای 

نصاب یعنی نصب عمداوت ممی کننمد  شیعه طاینه ای هستند

با ائمه ی اطهار علیه  امسلام ومی در ظاهر مقتدر نمی شموند 

بر قدح ما پس می روند بعضی از علوم صمحیحه ی مما را یماد 

می گیرند و به این جهت در میان شیعیان ما صاحب ریاسمت 

می شوند و نسبت نقص می دهند بمه مما در         و تشخص 

اضعاف مضاعف بر آن عل  ها از اکاذیب ممی نزد ناصبیان ما و 

افزایند که ما از آن ها بری هستی  پس قبول می کننمد از آن 

ها مسلمین که اهل تسلی  هستند با این اعتبمار کمه از علموم 

ماست ، پس آن ها گمراه می کنند شیعیان مما را و ضمرر آن 

ها به شیعیان ما بیشتر است از ضرر قشون یزید بن معاویه به 

ناب سید امشهداء )ع( و اصحاب آن حضرت، زیرا که آن هما ج

می رسمانیدند ، و از بمرای          ضرر به ابدان و اموال ایشان 

آن ها افضل احوال است نزد خدا ،  امما ایمن قسم  علمما کمه 

ناصبی هستند و مشتبه می کنند به شیعیان که ما اهل تمومی 
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لوب ضمعنای و تبرا هستی  شک و شبهه داخل می کنند به ق

شیعیان ما آن ها را گمراه کرده مانع می شوند از رفتن ایشان 

پیش کسانی که به حی رسیده اند ، پس ممی فرمایمد لاجمرم 

هر کس را که  خدا می داند از عوام امنماس کمه پیمروی ایمن 

قس  از علما را کرده اند مقصودی نداشته مگر حنظ دین خود 

د او را در دسمت آن و تعظی  ومی خدا ، پس خمدا نممی گمذار

ملبس کافر ، بلکه مؤمنی را برانگیخته آگاه می کنمد او را بمر 

حی و صواب و موفی می شود به قبول قول او پس جمع ممی 

کند خدا از برای او خیر دنیا و آخرت را ، و جمع ممی کنمد از 

برای آن ملا که او را گمراه کرده بود معن دنیا و عذاب آخمرت 

حدیو صمحیح کمه آن حضمرت چگونمه  را . تأمل کن در این

تصریح کرده و بچه وضوح بیمان فرمموده اسمت احموال قسم  

چهارم از علما ی شیعه را که از راه عداوت انکمار ممی کننمد ، 

فضایل ائمه ی اطهار را سهل است ، نسبت نقص به امام علیه 

امسلام می دهند و کتاب ها در اثبمات منماقص از بمرای ائممه 

 هدی می نویسند .

نان چه یکی از ملا های تبریز که از مشاهیر بود چهمل چ

          سممال قبممل بممر ایممن ، کتممابی نوشممته و اسمم  آن کتمماب را 

نواب غنران مآب نایب امسلطنه ی گذاشته بود ،  منقصه الائمه
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مرحوم، قدغن فرمود که آن کتاب را احدی استنساخ نکند ، و 

 .  الان باز از نسخ آن در تبریز موجود است

یکی از رحمت خدا دور نیز، کتابی در اثبات جهل و عهمز 

امام )ع( و نسبت سهو و نسیان از برای ایشمان نوشمته ، اسم  

گذاشته که بمه زعم  او عبمارت از « مرغ  امغلاه»آن کتاب را 

 این سلسله ی علیه باشد . 

و ملای بی تمیزی ه  این اوقات کتماب علیحمده نوشمته 

شته ، بعم  مزخرفمات بمه قاممب گذا نقصان الائمهاس  آن را 

 زده که زبان ما را یارای تقریر آن ها نیست . 

همچنین این روزها از ملای دیگمر کمه او نیمز از مشماهیر 

علمای تبریز است استنتائی کرده اند جوابی نوشته اسمت کمه 

جای خنده ی اهل عقول و امباب است ، بلکه وقمت گریمه بمر 

اء که اصل آن به خم  و علوم و آداب ، و مضمون همان استنت

مهر خودش در نزد حقیر ضب  است این است که نوشته انمد 

اسلامیان پناه ها شخصی امام علیه امسلام را نماظر ممی دانمد 

یعنی بیننده آیا این شخص کافر است یا نه ؟ با او بما رطوبمت 

ملاقات می توان کرد یا نه؟ جواب مسمئله را دو کلممه مرقموم 

 ، زیاده عرو دیگر ندارد . فرموده مزین فرمائید 

عتقاد از اعتقمادات طاینمه ی ادر جواب نوشته است : این 

ضامه خذمه  الله تعامی ، و از موازم اعتقاد بر خامقیمت ائممه ی 



�698                                                     شرح حال خاندان حهه الاسلام

�

اطهار علیه  امسلام است، کسی که خامی چیزی باشد بمه آن 

محی ، و در مشاهده ی آن حاضر و ناظر است ، صاحبان ایمن 

 مسلمین بری است عصمنا الله و ایاک  .  اعتقاد از اعتقاد

تمام شد جواب آن جناب که به عینه عبارت اوست بدون 

ک  و زیاد . شما را به خدا قس  می ده  تأمل کنید در جواب 

این ملا کمه ادعمای فهم  و سمواد دارد ، و خمود را عماممی از 

 علمای اسلام می شمارد ، و حال آن که این استنتاء . 

است به نهایمت عنماد و عمداوت او بما خانمدان دمیل اولاً: 

ولایت ، زیرا که انکار کرده است در حی ایشان چیزی را که از 

برای همه کس اسناد می توان داد ، و اطملاق ایمن منمظ را از 

برای هر بیننده ای می توان کرد ، اما این مرد اطلاق این منظ 

راضمی را از برای ائمه ی هدی روا ندیمده و بما ایمن قمدر هم  

نشده است که ، مردم امام خود را بیننده بدانند سهل است به 

معتقد آن نسبت کنر و ضلامت داده و گنته است ایمن اعتقماد 

 از اعتقادات طاینه ی ضامه است . 

دمیل است به عدم فه  و سمواد او زیمرا کمه اولاً بمه ثانیاً: 

ا همه ی فقهما مخامنمت خلاف ما انزل الله فتوی داده است وب

 .رده استک

از طریی استدلال بیرون رفته از برای ممدعای خمود  ثامثاً:

به طور مغامطه و به دمیل مهادمه بامتی هی اسوء دمیمل آورده 
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و گنته است این اعتقاد از موازم اعتقماد بمر خامقیمت ائممه ی 

اطهار علیه  امسلام است ، کسی که خامی چیزی باشد بمه آن 

اظر اسمت ، و ممرادش از محی  و در مشاهده ی آن حاضر و ن

این عبارت این است که چون هر خمامی حاضمر و نماظر اسمت 

پس باید هر حاضر و ناظر ه  خامی باشد،  و این حرفی اسمت 

مزخرف که زن ثکلی به آن می خندد . زیرا که اگر قضمیه بمه 

این طریی باشد لازم می آید که هرکس ، هرکس را می بینمد 

سمان و زمین را می بینی  باید خامی او باشد ، و همچنین ما آ

خامی آسمان و زمین باشی  ، و این بدیهی امبطلان است هیچ 

جاهل به این گونه کلام تکل  نمی کند ،  تا چه رسد به فاضل 

 . 

دمیل است بر این که او را با ادعای اسلام از معتقمد رابعاً: 

مسلمین خبری نیست زیرا که گنته است صاحبان این اعتقاد 

تقاد مسملمین بمری اسمت ، و حمال آن کمه ایمن اعتقماد از اع

اعتقادی است مطابی با آیات کتاب مبین ، و روایمات ائممه ی 

طاهرین بلکه از جمله ی ضروریات در نزد هممه ی مسملمین 

است ، پس در واقع صاحب اسمتنتاء در ایمن فتموی کمه داده 

 است.

 اولاً :رد کرده است قول خدا را که فرموده است : 
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  6اعملوا فسیری الله عملک  و رسومه و اممومنون و قل 

ثانیاً : رد کرده هممه ی ائممه ی همدی را کمه در فقمرات 

خطب و زیارات و سایر اخبمار و روایمات اثبمات رؤیمت اعممال 

خلایی را از برای خودشان فرموده و اطلاق منظ حاضر و نماظر 

 ت . و عین الله امناظره به ائمه ی هدی در اغلب آن ها وارد اس

ثامثاً : رد کرده است همه ی علما را که این همه اخبمار و 

روایات و خطب و زیارات را در کتب خود ثبت کرده و به همه 

ی آن ها معتقد بوده اند و امّا حاشا و کملا علممای مما کمه در 

کتب خود اخباری را  که مشتمل بر اصول عقایمد باشمد نقمل 

 کرده و خود معتقد به  آن ها نباشند . 

رابعاً : مخامنت کرده است با همه ی خواص و عوام شمیعه 

ی اثنی عشری و طاینیه ی امامیه که هممه ی آن هما جنماب 

ولایت مآب و سایر ائمه ی اطیماب )ع( را حاضمر و نماظر ممی 

دانند و هر جا مشکلی از برای آن ها روی دهد توسل به ائممه 

ها برسند ی هدی کرده ایشان را ندا می کنند که به فریاد آن 

، و از آن مهلکه نهمات بدهنمد ، و همچنمین اعتقماد هممه ی 

مومنین این است که ائمه ی علیه  امسلام هممه جما در سمر 

مرده ها حاضر می شموند ، خمواه در مشمرق باشمند خمواه در 

مغرب ، بلکه بسا در یک آن هزار ننر در مشمرق ممی میمرد و 
�������������������������

 612توبه م  – 6
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سر هممه ی  هزار ننر در مغرب و ایشان همان محظه در بالای

آن ها حاضرند و به احوال ایشان ناظر ، و ایمن ادل دمیلیسمت 

 به عل  و احاطه ی ایشان به مشرق و مغرب عام  . 

مخامنت کرده است در این استنتاء با اغلب سنی  : خامساً

ها که اقرار دارند به عل  و احاطه و حاضر و ناظر بودن جنماب 

چه در کتب اخبمار  ولایت مآب علیه امسلام در همه جا چنان

خودشان بدون رد و انکمار نقمل کمرده انمد مهممان بمودن آن 

حضرت را در حین افطار در چهل جا و بمودن آن حضمرت در 

شب معرام در همه ی آسمان ها و نهات دادن ایشان سملمان 

را در دشت ارژنه از دست شیر ، قبل از تومد و آمدن ایشان در 

سر جنازه ی خمود بعمد و حاضر شدن آن حضرت به  ،دار دنیا

و امثال این ها که هممه دمیمل  ،از رحلت خودشان از این عام 

است بر آن که آن حضرت در همه جما بموده و هسمت ، پمس 

معلوم است کمه صماحب اسمتنتا را اصملاً از معتقمد مسملمین 

خبری نیست ، و خودش از اعتقاد مسلمین بری است کمه بمه 

میر اممومنین علیه امسلام ا           این شدت به انکار فضایل 

 جری است .

 واعاذنا الله و ایاک  من شرور اننسنا          

بامهمله مقصود از این همه تمهیمدات ایمن بمود کمه ایمن 

قس  از حضرات مخامنین کمه در مقابمل ایمن فرقمه ی محقمه 
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ایستاده وهرچه را از فضایل و مناقب امیراممؤمنین )ع( و سایر 

شنو ند فرضاً اگمر ادراک کننمد عممداً ائمه ی طاهرین که می 

می نمایند حقیقتاً عداوت این ها بما مما راجمع بمه        انکار 

ائمه ی هدی ، و این همه اصرار ایشان در انکمار محم  از راه 

بغ  و عداوت است با ائممه ی اطهمار ، و ضمرر ایمن قسم  از 

مخامنین به شیعیان بیشتر است از ضرر معاندین دیمن . زیمرا 

ن ها هرچه نقص از برای ائممه ی مما ثابمت کننمد اصملاً که آ

شیعه ها از آن ها نمی شنوند ، زیرا که می دانند آن ها اعدای 

ائمه ی هدی هستند ، و اگر احیاناً آن ها فتوی به قتل ما هما 

بدهند احدی از شیعیان به فتوای آن ها گوش نمی دهد و بمه 

خود را عاممی حک  آن ها عمل نمی کند به خلاف این ها که 

از علمای شیعه به قل  داده و به حسب ظاهر اظهمار تمومی بمه 

ائمه ی اطهار می کنند، و اگر فتوی به کنر یا قتل شمیعه ا ی 

از شیعیان ایشان بدهند عوام امناس اطاعت ایشان را بمه خمود 

لازم دانسته و به ریختن خون یکدیگر که همه شیعه و شمیعه 

دام می کننمد چنمان چمه در ایمن زاده و اهل اسلام هستند اق

ایام همین استنتاء بود که جری و جسور کرد بعضمی از اهمل 

شرور را به ریختن خون جمعی از مسلمین در دهه ی عاشورا 

و مهلس عزای جناب سید امشهداء )علیه امسلام( و عماممی از 

علمای اسلام را در ماه محرم امحرام بمه کممال بمی حرمتمی و 
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یت بی مروتی بقتل رسمانیده ، در ظهمر غایت بی رحمی و نها

عاشورا به مولای خود جنماب سمید امشمهداء )ع( ملحمی شمد 

باری رشته ی کلام که به این مقام رسمید مطلمع دیگمر بایمد 

 آغاز کن  و مقطع تازه ساز کن  . مکن

 تا  قیامت  گر  بگوی   زین  کلام   

 صد  قیامت  بگذرد  وین  نا  تمام

 صر کن  و به خاتمه بگذرم . پس همان بهتر که مخت

 

 

 اما خاتمه :
پس آن در ذکر بعضی از فضایل و مناقب حضرت اسد الله 

امغامب علی بن ابی طامب صملوات الله علیمه و اولاده امطیبمین 

امطاهرین است که علمای عامه در کتمب و زُبمر خمود ثبمت و 

ضب  نموده همگی بدون اغماو و اعتساف به مضامین آن ها 

اعتراف کرده اند ومی قبل از شروع به ذکر اخبارُ آن ها اقرار و 

تیمناً وتبرکاً یک حدیو صحیح که صریح است در بیان هممه 

ی اول  و بیمان محمل نمزاع �ی آن تناصیل که حقیر در مقامه

کنایمه ذکر نموده وبه معرو تحریر آورده از کتاب مسمتطاب 

ع که به امر پادشاه اسملام چماپ شمده ومحم  انتنما امخصام
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خممواص وعمموام وقممف عممام فرممموده انممد ذکممر مممی کنممی  کممه 

درحقیقت همین روایت از برای خصام ما کافی و وافمی اسمت 

کملام ی نیسمت پمس بعمد ازآن اتمامماً « ع»وفوق کلام اممام 

ملحهه وایضاحاً ملمحهه شروع می کنی  به ذکر سایر اخباری  

که از طرف سنی هاست وبه صراحت دمیل مدعای ماست کمه 

نزاع است میان ما وحضرات منکمرین وآن حمدیو ایمن محل 

 است.

     در بماب دویم  کتماب سمید هاشم  بحرانمی  عام  ربمانی 

ما نوشته است که شیخ شرف امدین  نهنی ،در باب  غایه مرام

 جنماب اممام موسمی کماظ   ازنزل فی اهل امبیت من امقرآن 

علیه امسلام روایت کرده است که آن حضرت  فرمود خداونمد 

را از نموری  «ص»محممد مصمطنی  تبارک وتعامی نور جنماب

آفریده که آن را از نور عظمت وجلال خود شمکافته بمود، وآن 

نور،نور اموهیت اوست که از نور ذات خود اختراع کرده اسمت، 

وآن نوری است که در کوه طور به حضرت موسی تهلی کمرد 

ر وموسی از مشاهده ی آن بی خود شمد وافتماد وآن نمور ، نمو

بود که چمون اراده ی خمدا قمرار گرفمت کمه « ص»محمدیُ، 

را از آن نور خلمی کنمد. از حضرت محمد صلی الله علیه وآمه 

« ع»علی دیگر  آفرید  واز نیمه ی را« ص»محمد  نیمه ی آن

را وغیر از ایشان هیچ مخلوقی را ازآن نور نیافریمده ،وآفریمده 
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به ننس خمود از ایشان را به ید قدرت خود ، و درایشان دمید 

وایشمان را مصمور گردانیمد بمه صمورت خودشمان  ،برای خمود

وایشان را امین خود کرد، وبر بندگان خود گواه گرفت وایشان 

را خلینه وقای  مقام خود گردانید وایشان را چش  بینای خود 

گردانید که به مردم نظر کنند وایشمان را زبمان گویمای خمود 

طا کمرد وقمرآن را بمه ایشمان فرمود ،وعلوم خودرا به ایشان ع

تعلی  نمود. وایشان  را به عل  غیب خود آگاه گردانید ،یکی از 

ایشان را ننس خود قرار داد ویکی را روح خود که هیچ یک از 

ایشان ثابت وبرقرار نگردد مگر بادیگری ظاهر ایشمان بشمریت 

است وباطن ایشان لاهوتیت، در میان مردم هویدا شده اند بی 

ناسوتی ، تا ممردم را طاقمت دیمدن ایشمان باشمد  هیکل های

سممنا عَلَممیهِ  وَمَلَبَ ،وایممن اسممت کممه حممی تعممامی مممی فرمایممد:

یعنی پوشانیدی  بر ایشان مباس ی را که هممه ی  6مایَلبِسونَ

میانند عام    مردم پوشیده اند، پس ایشان قای  مقام پروردگار 

بمه  ابتمدای آفمرینش و ،،وحهاب هایند درمیمان خمدا وخلمی

ایشان شده، وبه ایشان تمام می کند خدای تعمامی پادشماهی 

 ،محمممد صمملی الله علیممه وآمممه واحکممام را ،پممس از آن از نممور

نورفاطمه را اقتباس کرد مانند اقتباس آن نور از نمور خمود،واز 

را اقتبماس نممود « ع»وفاطمه نورحسن وحسین« ع»نور علی 

�������������������������
����������㤀�
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        ور خلی شده ونقمل مانند اقتباس چراغ ها از یکدیگر وهمه از ن

   در طبقمات بمه رحممی می شدند از پشتی به پشتی وازرحمی 

عامیه ی اصلاب وارحام، نه در طبقات سافله آن  ها که محمل 

دست نه آب شدید یا ضعیف ه ادناس واوساخست بلکه دست ب

ونه منی جهنده مانند نطنه ی سایر مردم، بلکه انواری بودنمد 

اصلاب طاهره به ارحام مطهره زیرا که  می شدند از    که نقل

صنوه از صنوه بودند که  ایشان را برای خود برگزیمده وخزانمه 

ی عل  خود کرد وایشان را مأمور فرمود به تبلیغ علوم واحکام 

خود به مردم ،وحی تعامی ایشان را قای  مقام خمود قمرار داد ، 

زیرا که خود دیمده   نممی شمود وحقیقمت ذات او بمر احمدی 

نممی گمردد ،ایشمان از جانمب خمدا گوینمدگان و         علومم

است که تصرف کننمد براممر ونهمی رورسانندگانند، وایشان را 

خدا، به ایشان ظاهر می گردد،قدرت وقموت خمدا، واز ایشمان 

آشکار می شود دلایل خداوندی، وبه ایشمان خمودرا بمه خلمی 

، وبمه  شناسانید،وبه واسطه ی ایشان مردم خدا را شناخته اند

سبب ایشان مردم اطاعمت خمدا کردنمد واگمر ایشمان نبودنمد 

احممدی خممدا را نشممناختی،وهیچ بنممده کینیممت بنممدگی او را 

ندانستی،وخدا جاری می کند،امر وحک  خود را به هر نحو که 

 6لایُسئَل عَمّا یَنعَلُ وَهُم  یُسمئَلوُنبخواهد ودر هرچه بخواهد 
�������������������������

�18انبیاء م  � 6
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بمه عمین هما نقمل  کنایمت امخصمامتمام شد روایت ی که از 

نمودی  ،واین روایت کنایت می کند بر همه ی خصمام کمه بما 

جان خود خصمی می کنند زیرا که این روایت روایتمی اسمت 

که مشتمل است بر جمیع آن تناصیل که ما در مقاممه ی اول 

بیممان کممردی  از مقامممات نبمموت وولایممت ،ومعنممی وسمماطت 

ه و هیمنمت ، وعل  و احاط  ،نورانیت وبشریت وخلافت،ومراتب

و این که ایشمان اول مما خلمی الله هسمتند و خمدا ایشمان را 

سلطان قرار داده در همه ی عوام  امکمان ومراتمب اکموان ، و 

ایشانند مظاهر جلال وجمال ومصادر افعمال خداونمد متعمال، 

تصریح فرموده اند. پمس « ع»چنان چه به همه ی این ها امام 

حقیقتاً مخاصممه بما اممام هر کس که این ها را انکار می کند 

علیه امسلام دارد ومعارضه با پادشاه ج  جاه اسلام پنماه خلمد 

 :الله ملکه وسلطانه که

چرا امام علیه امسملام ایمن هممه مبامغمه در تعریمف  :اولا 

« ع»وسایر ائممه ی اطیماب«ص»وتوصیف جناب رسامت مآب 

 .  ؟فرموده است

کتمماب چممرا پادشمماه جمممع جمماه امممر بممه چمماپ آن  :ثانیمماً

کمه در اقطمار  ؟مستطاب نموده وآن را وقف عمام فرمموده انمد

وامصار این قبیل فضمایل ومناقمب انتشمار یابد،وهممه از ایمن 

مقامات ومراتب واین همه اسمرار ائممه اطهمار علمیه  امسملام 
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خبردار باشند، تا از برای حضرات مهال انکار نباشمد ونتواننمد 

ها تمازه آورده انمد و به مردم مشتبه کنندکه این ها را شیخی 

را که آن کتاب مستطاب را هر کس از خودشان می گویند، زی

بیند می داند که شیعه وسنی اتنماق دارنمد بمر صمحت ایمن ب

 مطامب که ما می گوئی  وما چیزی تازه از خود نیاورده ای . 

 «فضایل اهل بیت در کتاب های اهل سنت» 

کممه صممریح اسممت درهمممین معممانی اممما اخبممار سممنی همما

ومعتبرین علمای عامه در کتب خمود ثبمت کمرده انمد واقمرار 

دارند به صحت آن ها پس از جمله آنها اخباریست که دلاممت 

می کند برای این که ائمه ی اطهار اول مما خلمی الله هسمتند 

واگر ایشان نبودند همیچ مخلموقی موجمود نممی شمد .ایشمان 

واسطه هستند میان حی وخلی ممن جملمه نموزده حمدیو از 

ب معتبره ایشمان صماحب کتماب غایمه امممرام نقمل کمرده کت

 وصاحب کنایه امخصام ترجمه نموده از جمله ی آن ها است : 

:  شیخ ابراهی  ابن محممد بمن ابمی بکمر بمن  حدیو اول

حسن بن محمد بن حمویمه امحمموینی ،کمه از اعیمان واکمابر 

علمای عاممه اسمت ،در کتماب فرایمد امسممطین فمی فضمایل 

تول وامسبطین ،که از مؤمنمات اوسمت بمه اسمناد اممرتضی وامب

خود روایت کرده است پیغمبمر صملی الله علیمه وآممه فرممود: 

چون حی تعامی جل شأنه آدم را آفریمد وروح دراو دمیمد،آدم 
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به جانب راست عرش نظر کمرد پمنج نمور دیمد کمه در رکموع 

وسهود بودند عرو کرد امهی هیچ مخلموقی پمیش از ممن از 

؟ فرمودند: نیافریمدم عمرو کمرد پمس چمه  خاک آفریده ای

ممی      ند این اشباحی کمه درهیمأت خمود مشماهدهی اکسان

کن ؟ حی تعامی فرمود:  ای آدم ایشان ازاولاد تو هسمتند،واگر 

ایشان نبودند تورا نمی آفریمدم وبمه جهمت ایشمان پمنج نمام 

رامی ازنام های خود مشتی کرده ام، واگر ایشان نبودند نمی گ

ه بهشت را ونه دوزخ را ونه عرش را ونه کرسی را ونه آفریدم ن

آسمان ونه زمین ونه ملائکه ونه انس ونه جن را من محممودم 

واین محمد ومن عامی  واین علی ، و من فاطرم و این فاطمه ، 

و من صاحب احسان  و این حسین ومن محسن  واین حسین 

به به عزت وجلال خود سوگند یاد کرده ام که در دل هرکس 

قدر ذره ای ازعداوت ایشان باشد اورا در آتش بسوزان  ،وبماک 

ندارم.ای آدم این ها برگزیدگان منند به دوستی ایشان ممردم 

به عمداوت ایشمان ممردم را در را ازعذاب جهن  نهات ده ، و 

سوزان  وچون تو را به من حاجتی باشد با نور ایشان به آتش ب

پمس جنماب پیغمبمر من توسل جوی که برآورم حاجت تو را 

صلی الله علیه وآمه فرمود مائی  سنینه ی نهات هر که بمه آن 

تعلی جوید نهات یابد وهر که از آن تخلمف کنمد هملاک ممی 
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گردد، و هر که را حاجتی به سوی خدا باشد بایمد کمه بمه مما 

 اهل بیت ازخدا حاجت خود را بخواهد تمام شد حدیو. 

ازابن عباس روایت باز حموینی به اسناد خود  حدیو دوم:

کرده است که گنمت از جنماب پیغمبمر صملی الله علیمه وآممه 

شنیدم فرمودند :یاعلی من وتو ازنور خمدا آفریمده شمده ایم ، 

وه  چنین است ما بقی نوزده حدیو که در آن کتماب اسمت 

به همین مضامین، ازثقات ومعتبرین علمای عامه وکتب سنی 

ای عاممه اسمت، ها مثمل اخطمب خموارزمی کمه ازاکمابر علمم

وعبدالله بن حنبل وعلمی بمن محممد خطیمب شمافعی فقیمه 

معروف به ابن مغازمی واسطی، وابن شیرویه دیلمی،که ازاعیان 

علمای عامه است وصاحب مناقب فاخره فمی امعتمره امطماهره، 

وازعمربن خطاب وابی بکربن ابی قحافه وسمایرین نقمل شمده 

ب مناقمب است. وه  چنین است مضامین اخبماری کمه صماح

درکتاب مناقب خود درهمین بماب نقمل کمرده « ع»مرتضوی 

است وازجمله ی آن ها حدیثی اسمت کمه از صمحیح بخماری 

وهدایه امسعداء نقل کمرده اسمت از جنماب پیغمبمر صملی الله 

 که آن حضرت فرمودند که: ،علیه وآمه

خداوندتعامی مرا وعلی را ازیک نور آفرید درنزد عرش که  

پمیش از آن کمه را ، ی کمرد آن نمور خمدا تسبیح وتقدیس مم

خداوند آدم را بیافرینمد بمه دوهمزار سمال پمس  چمون آدم را 
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آفرید ساکن شدی  درصلب او پس ازآن منتقل شدی  از صلب 

طیب به بطن طاهر ونبود درمیان ما حهابی تا صملب ابمراهی  

تا آن که رسیدی  به صلب عبداممطلب، پمس آن نمور دوقسم  

لب عبممدالله قممرار گرفت،وقسمم  دیگممر شمد ،یممک قسمم  در صمم

درصلب ابیطامب ،پس برآمدم من از صملب عبمدالله، وعلمی از 

صلب ابی طامب پس جمع شد نوری ازممن وعلمی در فاطممه، 

حسن وحسین دو نور بودند از نور پروردگارعاممیمان . صماحب 

مناقب بعد از نقل ایمن روایمت ممی گویمد درخزانمه امهلامیمه 

نقمل « ص»از  جناب رسامت ممآب حدیثی به همین مضمون 

 کرده است. 

و در آخر آن به این عبارت فرموده اند که همه ی انموار از 

نور من وعلی است. ومناد این حدیو وسایر روایات واخبار که 

دراین باب وارد شده است این اسمت کمه حقمایی مقدسمه ی 

ائمه ی اطهار علیه  امسلام از نورمقمدس پروردگمار عاممیمان 

است وحقایی سایر خلایی به حسب تناوت قابلیات  خلی شده

ومراتب از اشعه وپرتو انوار ایشان خلی شده است، مثل شمعاع 

آفتاب از آفتاب، ومثل نور سرام  از سرام یعنی حقمایی انبیماء 

واومیا وابرار واخیار وصلحاء . واما حقایی اشرار ومنافقین وکنار 

ن خلی شده اند پس آن ه  از ضد وعکس انوار طاهره ی ایشا

خلاصه جناب رسامت مآب وسایر ائمه ی اطیاب علیه  امسلام 



�627                                                     شرح حال خاندان حهه الاسلام

�

که همه از یک نور هستند به ایمن اعتبمار . اول مما خلمی الله 

وواسطه هستند میان حی وخلی در افاضه فیوضات، زیمرا کمه 

به قاعده ی امکان اشرف وتقدم اقوی براضعف ،محامسمت کمه 

سی برسد که رتبه ی او فی  از جانب خدای م  یزل اول به ک

انزل واسنل است از آن صادر اول، بلکه فمی  خداونمد منمان 

باید اول بمه آن قابمل وکاممل برسمد کمه بمه حسمب قابلیمت 

ورجحان از همه ی قوابل اکمل واشرف است ،ونور حی در آن 

هیکل ظهور کند که از همه ی هیاکمل اقمدم واول اسمت،والا 

وایمن منمافی عمدل  لازم می آید تمرجیح مرجموح بمر راجمح،

وحکمت وفضل ورحمت خداوندیست ،زیرا که آن قابل کاممل 

که درعام  امکان هیچ یک از قوابل با او مقابل نبود، بلکه همه 

تحممت رتبممه ی او بودنممد، قبممل از همممه ی مراتممب اکمموان بممه 

مقتضای صنای قابلیت وکمال بساطت ونورانیت و قمرب او بمه 

اسمت تمرجح بمه هم   مبدء نور، که عبمارت از کینونمت حمی

ال کمرده ؤرسانیده واز صانع متعال به مسان استعداد وحال سم

همه ی قوابل اختیار کند،وهمه را  است که ایهاد او را قبل از 

درتحت رتبه ی او قرار دهد، وبمه هممه ی مراتمب اکموان بمه 

 وساطت آن حقیقت نعمت وجود کرامت کند.
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م تعبیمر ممی زیرا که اودر آن عام  که از آن به عمام  قمد 

    شود قابلیتی بود جامع جمیع کمالات امکانیه،والااشرف ازهمه  

 نمی شد .

واز جملممه کمممالات امکانیممه وسمماطت وولایممت کبممری 

وسلطنت وخلافت عظمی است از جانب خدای تعمامی نسمبت 

به همه ی ما سوی پس باید خداوند منمان بمه اوعطما فرمایمد 

ت،یعنی او را قبمل از چیزی را که قابلیت او اقتضما کمرده اسم

همه ی ماسوی خلی وایهاد کند،وهمه را درتحت مرتبه ی ،او 

قرار داده و    همه ی فیوضات خود را بمه وسماطت او جماری 

فرماید: زیرا که طنره در وجود باطل است ،واجرای حک  قمدر 

 بی حاصل است.    به خلاف حکمت مغو و

ی است بامهمله این است اصل دمیل وسواء سبیل که سر 

از اسرار قدر ودمیلمی اسمت از ادممه حکممت در اثبمات نبموت 

وولایت کلیه ی علویه، پس همرکس « ص»مطلقه ی محمدیه 

از شیعیان انکارکند این مرتبه ومقام را از برای ائممه ی کمرام 

علیه  امسلام که مستناد از اخبار عامه است، یقیناً آن شمیعه 

 ا کمتر است.در اعتقاد خود به ائمه ی هدی از سنی ه

واز جمله ی اخبار سنی ها اخباریسمت کمه بمه صمراحت  

دلامت دارد بر این که جناب ولایت مآب صاحب ولایت کبری 

وسلطنت عظمی است از جانب خدا، چنان که صاحب مناقمب 
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مرتضوی، از صحاح سته،واز صواعی بن حهر، ومصابیح الانوار، 

ست که آن ومسند احمد بن حنبل ،ومشکوه غزامی نقل کرده ا

ها ا زجندبن جناده به طریی خودشان روایمت کمرده انمد کمه 

رسول خدا صلی الله علیه وآمه فرمودند: علی ازمن است وممن 

ازعلی ،و او حاک  وومی هرمؤمن ومؤمنه اسمت بعمد ازممن ،ادا 

 نمی کند دین مرا مگر علی.

وایضا نوشته است که در مسند ابن حنبمل، ومسمند ابمن  

اک ، وصحیح ترمدی ومصمابیح ومشمکوه جوزی، ومستدرک ح

غزامی، وصواعی ابن حهر، به روایت عمروبن حصمین مسمطور 

است که رسول خمدا صملی الله علیمه وآممه فرممود: چمه ممی 

خواهید ازعلی؟ به درستی که علی ازمن است وممن ازعلمی، و 

 او ومی وحاک  هرمومن ومومنه است بعداز من. 

اسمت کمه آن حضمرت ونیز از فردوس الاخبار نقل کرده  

فرمود: که اگر مردم بدانند که علی چه وقمت نامیمده شمد بمه 

امیراممومنین، هرگمز انکمار نممی کننمد فضمایل او را، پمس او 

نامیده شد به این اس  وقتی که آدم درمیان روح وجسمد بمود 

: پس فرمود 6: اَمَستُ بِرَبِّکُ  قاموُا بَلیکه خداوند عاممیان فرمود

 وَ مُحَمَّدٌ نَبیُکُ  وَعَلِیُّ اَمیرُکُ .اَنَا رَبُّکُ  

�������������������������
 671اعراف م  – 6
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وایضاً ازمستدرک حاک ، و صواعی ابمن حهمر و ممؤدات   

روایت کرده است از جابربن عبدالله انصاری که گنمت شمنیدم 

از پیغمبر صلی الله علیه وآمه درحامی کمه گرفتمه بمود دسمت 

را می فرمود: ایمن علمی پادشماه مومنمان « ع»امیر اممومنین 

رَهُ مَخمذُولٌ مَمن شمنده ی کمافران، است وک ورٌ مَمن نَصمَ مَنصمُ

 صوت بلند می فرمود:  او این را آن حضرت ب 1خَذَمَهُ،

وازهمه ی این ها واضح تر ازروایات عامه، حمدیو غمدیر  

است بمه ولایمت واومویمت « ص»خ  ونص جناب رسامت مآب 

بن خطاب بمه  روز غدیر واقرار عمرر د« ع»جناب ولایت مآب 

عنی درهمان روز که صاحب مناقمب مرتضموی از کتمب این م

معتبره ی خودشمان نقمل کمرده اسمت مثمل صمحیح مسمل ، 

وصحیح بخاری، وصحیح ترممدی، وصمحیح نسمائی، وصمحیح 

اح، که این ها را سنی هما صمحاح حسهستانی، وجمع بین امص

سته خوانند،ودر صمحت آن هما اصملاً خلافمی ندارنمد، ومثمل 

سند احمد بمن حنبمل، وصمحیح و مشکوه غزامی، ومصابیح وم

اقدی وبیهقی، وکشاف زمخشمری، واسمباب نمزول واحمدی، و 

بدین، واعلام اموری وحلیه الاومیاء تعن ووسیله  اممینزل امسایر

وفردوس الاخبار، ومعانی الاخبمار، وکنایمه امطاممب، وصمواعی 

محرقه، ومؤدات، ودسمتورامحقایی، وهدایمه امسمعداء، ومقصمد 
�������������������������

 و خوار و حقیر است کسی که او را خوار شمارد . یاری شده است کسی که او را یاری کند – 1
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ستقصی، وکشف امغمه، ومناقب خوارزمی، اقصی، وترجمه ی م

ومناقب حافظ بن مردویمه، وسمنینه، وربیمع الابمرار، وتنسمیر 

ثعلبی وحافظی وفخر رازی، وتاریخ طبمری وروضمه الاحبماب، 

وروضه امصنا، ومعارم امنبوه، وحبیب امسیر، که حمدیو غمدیر 

خ  علی سبیل الاجمال وامتنصیل درهممه ی ایمن هما کمه از 

 است ثبت شده. کتب معتبرعامه

وصاحب مناقب مرتضوی همین حمدیو را از ایمن کتمب  

منصله به تنصیل نقل کرده تا این که می گوید: چون خلایمی 

بربمالای جهماز « ص»درهمان منزل جمع شدند سید کاینمات

نیز حسب الاممر بمالا رفتمه « ع»شترها  برآمده وعلی مرتضی 

ای حممد بریمین سیداممرسلین ایسمتاده وآن سمرور بعمداز اد

وثنای امهی رو به سوی اصحاب وسایر مومنمان آورده ،بمه آواز 

یعنمی نیسمت   اَمَستُ اَومی بِاممُومِنینَ مِن اَننُسِهِ بلند فرمود: 

اومی برمومنان از ننس همای ایشمان ؟ ازاطمراف وجوانمب آواز 

برآمد که بلی یا رسول الله تو ازما به خود مما ازجمیمع وجموه 

را گرفمت وفرممود: « ع»امیرامممومنین  اومی تری، آنگاه دست

مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلیُّ مُولاهُ امّلهُ َّ وال مَن والاهُ وعادِ مَمن 

عاداهُ وَانصُر مَن نَصَرَهُ وَ اخذُل مَن خَذَمَهُ وَ اَدِرِامحَیَّ مَعَهُ حَیوُ 

پممس مممی گویممد آن گمماه بممه موجممب فرممموده ی  کممانَ.

ن علیممه امسمملام درخیمممه امیراممممومنی« ص»سیداممرسمملین 
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نشست طوایف خلی بمه ملازممتش رفتمه تهنیمت بمه تقمدی  

رسانیدند ،وقدوه ی اصحاب عمر بن امخطاب نیمز خمدمت آن 

بَخّ بَخّ مَکَ یا بنَ اَبی طامِمبٍ اَصمبَحتَ  حضرت رفته عرو کرد

، یعنی خوشا به حمال تمو ای مَولایَ وَ مَولا کُلِّ مُؤمِنٍ ومُؤمِنَهٍ

مب که صباح کمردی درحمامتی کمه ممولای ممن فرزند ابی طا

 ومولای هرمؤمن ومؤمنه شدی.

حال انصاف باید کرد جائی که عممربن امخطماب درحمی  

به این معنمی اقمرار کنمد وبمه ولایمت « ع»جناب ولایت مآب 

مطلقه ی آن حضرت اعتراف نماید، زهمی بمی انصمافی اسمت 

ایمن وخیلی قباحت دارد از کسانی که ادعای تشیع دارنمد بما 

باشند،واورا برای « ع»ادعا منکرولایت مطلقه ی امیراممومنین 

جمیع ما سوی سید ومولا وصاحب وماممک واوممی بمه تصمرف 

وسلطان ومدبر امور ندانند وسلطنت وولایت وحکومت وامارت 

او را برای کل انس وجن ملائکه وانبیا و اومیاء انکار کننمد،زیرا 

این معانی که ذکمر  که ولایت به حسب عرف ومغت به همه ی

شد آمده واحدی اختلاف درآن نکرده است وعمر ه  که اهمل 

مسان بود وهمه ی این معانی را می دانست دانسته و فهمیمده 

آن روز اقرار کرد وعممروبن عماص هم  هممان روز در قصمیده 

 خود به همین معنی اشاره کرده و گنته است:

 مقوم امرقاب. وضربته کبیعته بخ ،         معاقده من ا     
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انکمار « ع»پس هرکس این معانی را درحی امیراممومنین 

کند،وبممه ولایممت جنمماب ولایممت مممآب بممه ایممن معممانی قائممل 

نشود،حقیقتاً می توان گنت که چنین شخص داخل زممره ی 

نصابسممت کممه بمما سممنی همم  مخامنممت کرده،وعممداوت بمما 

امیراممومنین علیه امسلام دارد. چنان چه ازهمین اشخاص در 

دارامسلطنه تبریز به همین جهت گنمتن اشمهد ان علیماً وممی 

را دراذان واقامه که شعار شیعه ی اثنی عشریه اسمت بمه  6الله

شدت منع می کنمد، وحمال آن کمه اخبمار متمواتره از عتمرت 

مَن قمالَ لا امَمهَ طاهره وارداست که به تاکید تمام فرموده اند: 

. ومناد همه ی آن قُل عَلِیًّ وَمِیُّ اللهالا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَلیَ

اخبار این است که بعد از ادای شمهادتین حمت  اسمت گنمتن 

علی ومی الله چه اذان باشد چه اقامه وچه غیمر ایمن هما وایمن 

است الان فرق عمده ی ما بمین سمنی وشمیعه پمس همرکس 

دراین جزو زمان که در بلاد شیعه تقیه بامکلیه برداشته شمده 

را منع کند در اذان واقاممه، ویما انکمار کنمد معنمی است این 

�������������������������
امبته در حال حاضر همه ی شیعیان در هر جا که مسهد و حسینیه و محنلی دارند ، حتّمی در   - 6

بعضی کشور ها کمه اهمل سمنت و جماعمت غلبمه بمر آن هما دارنمد ، کلممه ی طیّبمه ی اشمهدانّ 

ها ، و با بلند گو ها فریاد می زنند و به خصوص  هممه امیراممومنین  علیاًّ ومی الله را در بالای مناره 

ی  رادیو ها تمامی شبکه های سیمای ایران اسلامی ، به موقع اذان شمرعی همر شمهر و دیماری آن 

کلمه را در هر صبح و ظهر و غروب ، دو بار تکرار می نمایند . در این باره می توان فتماوی  علممای 

امه های عملیه آن ها و مهموع آن ها را در کتاب نمدای شمیعیان  شیعه  حنظه  الله تعامی را در رس

 و ملحقات آن مطامعه نمود . 
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ولایت را درحی امیراممومنین وسایر ائمه ی طماهرین علمیه  

امسلام فرقی میان او وسایر سنی هما نیسمت بلکمه ممی تموان 

گنت این شیعه در ادعای محبت به ائمه ی اطهار از سنّی هما 

ممه کمتر است زیرا آن ها اگر چمه ایمن  کلممه را در اذان واقا

نمی گویند ومی به معنی آن که عبمارت ازمامکیمت وسملطنت 

واومی به تصرف بودنست اقرار دارند وجناب ولایت مآب علیمه 

امسلام را دارا می دانند به مقامات ولایت واماممت وخلافمت و 

 وصایت.

چنانچه صاحب مناقب مرتضموی درکتماب خمود تصمریح  

اممات انکمار کرده وسایرعلمای عامه نیز به هیج یک ازایمن مق

ندارند به خلاف منکرین شیعه که دراین جزو زمان پیدا شمده 

اند، پس آن ها اگرچه به حسمب ظماهر بمه منمظ آن از تمرس 

سایر شیعیان اقرار دارند، ومی به معنی آن انکار دارنمد، و ممی 

گویند: ائمه ی اطهار علیه  امسلام اومی بمه تصمرف نیسمتند، 

رنمد ومما عبمدرق از بمرای وایشان اصلا تصرف در مکونمات ندا

ایشان نیستی ، زیرا که ایشان ه  بشری هستند مثل ما، بلمی 

غایت مافی امباب این است که ائمه ی اثنی عشرامام بودنمد از 

برای بنی نوع  بشر، در بیمان احکمام شمرعیه وتعلمی  معمامی  

دینیه ومردمانی بودند صاحب ورع وتقموی مسمتهاب اممدعوه 

هی یعنی درحین صدور معهمزات کمه دردرگاه امهی آن ه  گا
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ازدرگاه قاضی امحاجات استدعا می کردند، وخمدا هم  هممان 

ممی               معهزات را ازدست آن ها لا عن شمعور جماری

کرد.بدون این که خودشان مستشعر باشند، مثل ظهور بعضی 

از خوارق عادات ازجمادات ونباتات که صدور این چیزها از آن 

عور وادراک نبممود، چنممان چممه مخصوصمماً همما اصمملا ازروی شمم

درخصوص تلاوت نمودن جناب ولایمت ممآب درحمین ولادت 

خود تورات وانهیل وزبور و قرآن را که در اخبار عامه وخاصمه 

وارداست وازبرای احدی مهال انکار آن نیست، می گویند که: 

خدا آن ها را از زبمان آن حضمرت جماری نممود وآن حضمرت 

ی آن ها مستعشمر نبمود زیمرا کمه قبمل از اصلا به امناظ ومعان

قمرآن را نممی « ص»نزول جبرئیل خود جناب رسمامت ممآب 

دانست چگونه می شد که جناب امیرامممومنین علیمه امسملام 

درحین تومد خود بداند  وقمرآن را دانسمته وفهمیمده  اول تما 

 آخر بخواند.

سبحان الله خدا باممره  شعور را از این ها برداشته وائممه  

هدی را که مح  نور وسر تا پا ادراک وشعور بودند، بلکمه  ی

کمال وشعور همه ی موجودات از فاضل نور ایشان ست عمدم 

شعور به ایشان نسبت می دهند نعوذ بالله واز برای خمود اممام 

کر وکور وپیشوای بی مدرک وشعور قرار داده اند که نه پشت 

ا ومناجات دعما دیوار وپس پرده وآستار را می بیند ،ونه استدع
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وسلام ارباب حاجات را می شنود،ونه درحین صدور معهمزات 

ادراک وشعور دارد، شما را بمه  ،وکرامات وظهور خوارق عادات

خدا قس  ببینید چه قدر چش  بصیرت این ها کور ودیمده ی 

 به قباحت این ها بر نمی خورند که اصلاً ؟دمشان بی نور است

فَاِنَّهما لاتَعمَمی الاَبصمارُ مایند به این نوع خرافات تکل  می ن و

دوُر خلاصمه از ایمن قبیمل  6وَمکِن تَعمیَ امقُلوبُ امتَّی فی امصمُّ

می گویند وچنمان چمه در مقمام نبموت        مزخرفات خیلی 

ه  به نبوت مطلقمه قایمل نیسمتند « ص»جناب ختمی مآب 

 بلکه می گویند: 

از آن حضرت تنها از برای جمن وانمس پیغمبمر بمود  نمه  

 برای همه ی ماسوی الله.

نبوت آن حضرت منحصر بمود بمه  :وه  چنین می گویند 

 تبلیغ احکام شرعیه نه کونیه وشرعیه هردو.

می گویند آن حضرت تا چهل سال نبوت نداشت بلکه به  

مرتبه ی نبوت بعد از ممدت چهمل سمال رسمید سمهل اسمت 

بعضی جمرأت را بمه جمائی رسمانده انکمار وعمداوت را از حمد 

می گویند نعوذ بالله آن حضمرت قبمل از بعثمت      ذرانیده گ

ونزول جبرئیل دراین داردنیا نه کتابی داشت، ونه می دانسمت 

که ایمان چیست واستدلال کمرده انمد. بمه آیمه ی شمرینه ی 
�������������������������

 91حج م  – 6
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وَکَذمِکَ اَوحَینا اِمَیکَ روُحاً مِن اَمرِنا ما کُنتَ تَدری ما امکِتمابُ 

ه این اعتقاد خلاف ضروری دین است وحال آن ک 6وَلاَ الایمانُ

وسنی وشیعه از آن حضرت  روایت کرده انمد کمه مکمرر ممی 

وایمن حمدیو « کُنتُ نَبیّاً وَ آدَمُ بَینَ امماءِ وامطّینِ»فرمودند : 

صریح است ودراین که آن حضرت قبل از بعثت بلکمه قبمل از 

چنمین »خلقت عام  وآدم نبی بوده و کتماب داشمت، چگونمه 

کمه شمیعه ی  از « ع»ه وحال آن که حضرت عیسی ن« نباشد

اِنمی عَبمدُاللهِ  ممی گنمت:   شیعیان ایشان ست درعهد صبی 

 .6آتانِیَ امکِتابُ وَجَعَلَنی نَبیاً

سبحان الله نمی دان  به  نصاری چه جمواب  ممی دهنمد  

هر گاه آن ها بحو کننمد کمه شمما چگونمه ممی گوییمد کمه 

کمه پیغمبمر شمما بعمداز  پیغمبر ما اشرف انبیاست وحمال آن

چهل سمال بمه مرتبمه ی نبموت رسمید،وپیغمبر مما درحمین 

 طنومیت اظهار نبوت نمود و کتاب از برای او نازل شده بود.

به حی خدا جوابی ندارند مگمر ایمن کمه درمقمام انصماف  

 اعتراف کنند که :

 دین شما حی است -6      

�������������������������
 21شوری م  – 6
�����������
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از  یا آن که اقمرار کننمد کمه آن حضمرت قبمل  -  1     

بعثت وپیش از خلقت انبیا پیغمبر بود وکتاب داشت وممی تما 

چهل سال به حسب ظاهر مبعوث ومامور نشده بود که اظهمار 

نبوت کند واگر بگوئی پس در این صورت آیه ی شمرینه چمه 

معنی دارد، عرو می شود که مراد از آیه ی شرینه این است 

اء روح  که آن حضرت پس از خلقت هیولای اومی وقبمل از امقم

من امرالله که عبارت ازقل  اعلی است نمی دانست کمه کتماب 

چیست وایمان چه زیرا که در آن عام  ودیار، دیّاری به جمز او 

و پروردگار عام  نبود، نه موح ونه قل ، نه بهشت و نمه جهمن ، 

   .نه عام  نه آدم

 مافی امدِّیارِ سِواهُ لابِسُ مِغنَر

 منلَوَاتُ وَ هوُاَمحمِی وَامحیَُّ واَ 

چه آن حضرت در آن نشأه، وجمودش محم  نمور بمود،  

وکنهش صرف ظهور، نمه آن جما کتمابی بمه آن جنماب نمازل 

گشته، ونه ایمانی به او عرو شده بود، بلکمه آن جما کتمابش 

کتابیست فهوائی، وایمانش جِبِلّی و طبعانی، پیغمبمری اسمت 

 امّی به دو معنمی، ومبعموث بمرامیین، عماممش عمَمی اسمت و

مقامش فقر وفنا، عملش محو موهومست وعلمش صحو معلوم 
نممه آن جمما از خمم  وربمم  رسمیسممت، ونممه از حممرف ومنممظ  6

�������������������������
  محو امموهوم و صحواممعلومحضرت علی علیه امسلام ، در جواب از حقیقت فرمود :  -  6
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اسمی،بلکه در آن مقام هرچه هست همه وجد وحال است نمه 

 قیل وقال.

 حرف گنت وصوت را بره  زن ، 

 تاکه بی این هر سه با تو دم زن .

مسمان  چه آن جا هرچه سئوال شود وجواب آید همه بمه 

حامست نه مقال بامهمله چون خواست که آن وجود مسعود از 

عام  غیب به ساحت شهود آید،وجمال معنی درکمال صمورت 

نماید ،پس نقش کرد خداوند جواد به قل  مداد تناصیل انموار 

آن ماده اممواد را در موح ننس آن یگانه گوهر عام  ایهماد کمه 

مثمل نورانیمه  از آن تعبیر می شود در مغت اهمل حکممت بمه

وصور علمیه، ودرمغت اهل شریعت به معمارف ربانیمه واحکمام 

امهیه وکتاب حمید وفرقان مهید، وبه همین رموز اشاره است 

 :که فرموده اند

 6«ن واَمقلََ ِ ومَایَسطرُوُنَ »

بامهمله اگر بخمواهی تنصمیل ایمن اجممال را بمدانی واز  

مسمتخبر  کینیت نزول کتاب از بمرای آن جنماب درآن عمام ،

کمه ایمن  1«بقسمطاس مسمتقی » ومستحضر شوی رجوع کن

�������������������������
 6قل  م  – 6
الله تعمامی علیمه در ردّ پمادری نصمرانی تمأمیف  قسطاس مستقی  کتابی است که مؤمف رضوان – 1

 کرده اند .
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حقیر در رد پادری نصرانی به معرو تحریر آورده وآن جا این 

مطلب را به طوری بیان کرده است که نمه درکتمابی مسمطور 

است ونه در سئوال وجوابی مذکور ،وهرکس آن جا مرور کنمد 

د مم  از برایش واضح می شود کمه آن جنماب را از ازل خداونم

حاممل کتماب « و»یزل لایی انتخاب دیده قابمل خطماب آممد 

گردید قلبش مشکوه انوار شد صدرش مرآت علموم واسمرار،نه 

این که امعیاذ بالله  آن حضرت تا چهل سمال بمی کتماب بمود 

وایمانی نداشت خلاصه مقصود از همه ی ایمن مقمدمات ایمن 

وت بود که حضرات اگر چه به حسب ظاهر اقرار دارنمد بمه نبم

ظاهره ی جناب محمد مصطنی وولایت جناب علمی مرتضمی 

وامامت سایر ائمه ی هدی ومی در واقمع و ننمس الاممر انکمار 

دارند به ولایت ونبوت مطلقه ی  کلیه وسایر مقامات ومراتمب 

وننس کلیه ی امهیه که خدا از بمرای « ص»حقیقت محمدیه 

ایشان قرار داده است . سهلسمت چیزهما درخصموص ائممه ی 

دی می گویند ومطامبی از عقایمد دیینیمه ومعمارف یقینیمه ه

انکار می کنند که احدی از سنی وشیعه آن ها را انکار نکمرده 

ونمی کند،و با وجود این ادعای تشیع دارند، وخود را درزممره 

 ی مؤمنین ومحبین ائمه ی اطهار می دانند.

باری از جمله آن اخبار که سنی ها در حی جناب ولایت  

نقل کرده اند  اخباریست که دلامت دارد بر این کمه « ع»مآب 
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جناب ولایت مآب مظهر صنات جلال وجمال ومصمدر قمدرت 

وافعممال خداونممد متعممال اسممت،  صمماحب مناقممب مرتضمموی، 

وسایرین در کتب خود ثبت نموده و نقل کمرده انمد از جملمه 

خطبه امبیان است که بعضی از حضمرات آن را انکمار کمرده و 

که این خطبه از موضوعات غلات است، اما صاحب می گویند: 

مناقب مرتضوی که از معتبرتمرین علممای عاممه اسمت، اکثمر 

فقرات همین خطبه را از کتاب های خودشمان نقمل کمرده،در 

می گوید: برارباب دانش واصحاب بیمنش  باب سوم کتاب خود

ظاهر وباهر است که بعد از کملام خمدای جمل وعملا وحمدیو 

حیه وامثناء، هیچ کلاممی فصمیح تمر از کملام مصطنی علیه امت

امیراممومنین کرم الله وجهه نیست بنا براین بعداز بیان آیمات 

با برکات قرآنی واحادیو حبیب سبحانی افتتاح این باب تیمناً 

وتبرکاً به کلام معهز انهام آن امام معلی مقام کرده شمده واز 

 این جملمه یمک صمد وچهمار کلممه مکرممه اسمت کمه آن را

منظورنظر آفریدگار خواجه محمد دهدار نورالله مضهعه شمرح 

کرده است وموسوم به خطبه امبیان گردانیده مومف بمه شمرف 

مطامعه اش مشرف شد انصاف آن سمت کمه شمارح طیمب الله  

انناسه در نناست عبارت ودرمبانی معانی آن داد شمرح داده و 

ی شد اگر رسامه ی مذکوره راتمام می  نوشت موجب اطامت م

ازاین وجه معنی تحمت املنمظ بمه قمدر دانمش کوتمه انمدیش 
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درحیز تحریر برآورد امید که موافی رضا ومطمابی رای جهمان 

آرای آن حضرت کرم الله وجهه باشد بعداز آن امناظ خطبمه را 

به عربی نقل کرده و آن ها را فقره به فقره به فارسمی ترجممه 

جممه ی فقمرات آن نموده  ومیک بنده اختصاراً چند فقره ازتر

خطبه را به همان طور وهممان عبمارتی کمه او ترجممه کمرده 

ونوشته است بدون تحریف وتغییر به معرو تحریمر در آورده 

تا معلوم شود که سنی ها تا کها اقرار دارند به فضایل ومناقب 

، وچگونه اعتراف « ع»ومقامات ومراتب حضرت اسدالله امغامب 

جمعی از شیعیان از قبول آن هما کرده اند به آن چیزهایی که 

استنکاف دارند، واز جمله آن ها این است که می گویمد: قمال 

امام اممسلمین، من  به حقیقت هر چیز دانا وآگماه، قمال اممام 

اممحققین، من  آن کسی که متصدی ومتکنل  حساب خلایی 

را ، قال امام امسامکین من  مموح محنموظ کمه ثابمت اسمت در 

ن جمیمع صمور حقمایی امهمی ،قمال اممام ضمیر مهر تنویر مم

اممحبین ، من  گرداننده ی دل ها و چش  های ظاهر وبماطن 

مردم به سوی خیروشر، وبه درستی بمه سموی ماسمت مرجمع 

وبازگشت ایشان وبه تحقیی که برذمت همت ماسمت حسماب 

ایشان، قال امام امعاممین، من  آن کسی که نمزد اوسمت علم  

وهست وخواهد بود. وه  چنمین  کتاب امهی برهرچیز که بوده

به همین طور ترجمه کرده تا آخر خطبه وازجمله ی آنهاسمت 



�678                                                     شرح حال خاندان حهه الاسلام

�

 ی دهنمده  گابرها. من  بر ی که می فرماید من  پیدا کننده

زمین ها، وبلنمد  ی درخت ها، من  گسترانندهی وسبز کننده 

کننده ی آسمان ها من  اسماء حسمنی امهمی کمه اممر کمرده 

ها ،من  آن نمور کمه طلمب روشمنائی است خوانده شود به آن 

کرد ازاو موسی ،پس هدایت یافت به آن نور ، من  برآرنمده ی 

قصور،وبیرون آورنده ی ممومنین ازقبمور، وممن  صماحب نموح 

ونهات دهنده ی او، ومن  صاحب ایوب که مبتلا بمود ونهمات 

   دهنده وشمنا بخشمنده ی وی، ممن  صماحب یمونس، ونهمات 

دا درزمین وگذاشته شمده بمه سموی دهنده ی او،ومن  ومی خ

     من امر خدا،پس حک  می کن  درمیان بندگان خدا چنان چه 

می خواه ، من  آن کسمی کمه بمرانگیخت  انبیما ورسمولان را 

،من  آن کسی که خواندم آفتاب ومماه را اجابمت کردنمد ممرا، 

من  گستراننده ی زمین ها ودانا به جمیع اقلی  ها، ممن  اممر 

ح خدا ومن  آن کسی که منگر کمردم کموه هما را خدا ومن  رو

به جهت نگاه داشتن زمین ها، وگسترانیده ام زمین هما را بمه 

جهت سکونت خلی، من  بیرون آورنمده ی چشممه هما ورویما 

کننده ی درخت هما، وبرازنمده ی     ننده ی زراعت ها وبلند 

میوه ها، من  آن کسی که تقدیر واندازه کرده ام قموت آن هما 

، و من  فرود آورنده ی باران ها وشمنواننده ی رعمد وبمرق، را 

من  روشن کننده ی آفتاب وبرآرنده ی صبح، وپیدا کننده ی 
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سازنده ی کشمتی هما در دریاهما ، ممن  آن   ستاره ها وروان 

کسی که می دان  آن چیزها را که خطور ممی کنمد از دل هما 

ر وپلک زدن چش  هما را، وآن چیزهما را کمه مخنمی اسمت د

سینه های مردم، من  اول کسی که خدا خلی کرده است نمور 

اَنَا وَعَلِیٌّ مِن نموُرٍ مرا، ودر حی من پیغمبر خدا فرموده است : 

. من  صاحب کواکب وزائمل کننمده دول ،ممن  صماحب  واحِدٍ

زمزمه وراجنه، من  صاحب منایا وبلایا وفصل امخطاب، من  آن 

بمه شمشمیر خمودم  کسی که هلاک کردم جابرهای سمابی را

ذوامنقار ،من  آن کسی که سوار کردم به کشتی نموح را ،ممن  

آن کسی که نهات دادم ابراهی  را از آتمش وممونس او شمدم، 

من  مونس یوسف در چاه وبیرون آورنمده ی او، ممن  صماحب 

خضر وموسی ومعل  آنها ،من  صمورت دهنمده ی ، اطنمال در 

می ده ، وزنمده  شک  ها، من  کسی که خلی می کن ، روزی

می کن  ومی میران  به اذن خدا، من  آن کسی کمه بینما ممی 

کن  کور مادر زاد را،ودفع می کن  مرو برص را، وممی دانم  

آنچه در ضمایر خلی است وخبر می ده  به آن چیزی همایی 

که مردم می خورند وذخیره می کنند، در خانه های خود من  

سمت مگمر او، ا یز هامککه همه چ ،وجه الله در آسمان وزمین

من  صاحب جبت وطاغوت ومن  باب الله ومن  آن کسمی کمه 

آفتاب از برای من برگشت دو دفعمه، ممن  آن اسم  از اسمماء 
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حسنی که اعظ  واعلی است ممن  کتماب مسمطور و بیمت الله 

اممعور، من  صاحب قرن اول، من  کسی که گذراندم موسی را 

عذاب یوم امظله ومن  آیه  از دریا وغرق کردم فرعون را ، ومن 

الله ومن  امین الله، من  سمیع وعلی  ،من  خبیر وبصیر ،ممن  

کسی که می گردم هنمت آسممان وهنمت طبقمه ی زممین را 

درطرفه امعین، من  اول من  آخر، من ، کسمی کمه ممی بیمن  

اعمال بنمدگان را، وپوشمیده نیسمت از بمرای ممن چیمزی در 

ا که هممه در تصمرف ممن آسمان وزمین، من  خازن آسمان ه

است، من  دانما بمه تغییمرات زممان وحموادث آن در هرحمال،  

ومن  آن کسی که می دان  عدد مورچه ها و وزن آن هما را، و 

مقدار کوه ها ووزن آن ها را، وعدد قطرات بماران هما را ، ممن  

آیا ت ونشانه های بزرگ خدا،من  آن آیاتی که نمود خمدا بمه 

فرعون من  کسی که می بیمن  اعممال فرعون و عصیان ورزید 

خلایی را درمغرب ومشرق، ومخنی نیست برمن چیمزی از آن 

ها ،من  تکل  کننده به هنتاد زبان، وفتوی دهنده به هر چیمز 

به هنتاد وجه من  آن کسمی کمه ممی دانم  همر چیمز را کمه 

درشبانه روز حادث می شود امری بعد از امری وشیئی بعمداز 

من  محمد مصطنی من  علی مرتضی ؛تما شیئی تا روز قیامت 

آخر که بنده بعضی از فقرات آن هما را بمه هممان طموری کمه 

صاحب مناقب ترجمه کرده مرقوم داشت  وهمه عبارات اوست 
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که به عینها از کتاب خواجه محمد دهمدار نقمل کمرده اسمت، 

وخطبه طمولانی اسمت مشمتمل برحممد وثنمای امهمی ودرود 

، وبیان بعضی از اخبمار آینمده، نامحدود حضرت رسامت پناهی

وحوادث امور وتقلبات دهور و علامات ظهور است که درکتمب 

جمعی از علمای جمهور به همان تنصیل مسطور ومزبور است 

. 

از جمله جمال امدین بن طلحه ی شافعی صاحب کتماب  

مطامب امسؤول فی مناقب آل امرسول که ازفحول علماء عاممه 

تقریباً هنتصد سال قبل براین آن است درکتاب سر مکتوم که 

کتاب را تامیف کرده است همین خطبه را من امبدو امی امخت  

 نوشته وثبت نموده است . 

و از جمله سید شریف جرجانی که درمیان سمنی هما بمه 

نهایت عصبیت معروفست به صمدور آن خطبمه از آن حضمرت 

 منکرنشده وبه تنصیل نقل کرده است. 

  فاضل متقی آخونمد مملا محممد وه  چنین از خاصه ه 

تقی مهلسی اول اعلی الله درجته وشیخ حر عاملی عاملمه الله 

به مطنه امخنی وامهلی وآخوند مملا محسمن فمی  درکلممات 

مکنونه وسایر علمای خاصه وعامه بمه اخمتلاف کممی هممین 

 خطبه را نقل کرده وشرح نموده اند. 
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ی آن  در نمزد هممهست که ایمن خطبمه ا  واز این معلوم 

فهول ، متلقمی بمه قبمول بموده و همچنمین اسمت خطبمه ی 

نهیمه کمه بمه هممین سمبک وسمیاق  تخطبه ی ط  و افتخار،

ازحضرت اسد الله امغامب علیه امسلام دربیان فضمایل ومناقمب 

خود صادر شده است، وعلممای اخیمار آن هما را هم  درکتمب 

د معتبره ثبت کرده وگنته اند: آن حضرت این مناقب را به خو

نسبت داده  وخود را به این اوصاف وصف نموده است به هیچ 

صنات ندارد زیرا که آن  «توحید»وجه منافات با توحیدافعال و 

حضرت مظهر جلال وجمال ومصمدر قمدرت وافعمال خداونمد 

متعال است، وبه هیچ وجه در ظهور این صمنات وصمدور ایمن 

بنده ای افعال شرکتی با خدا ندارد ،بلکه او عبدیست مخلوق و

ست مرزوق، چنان چه خود آن حضمرت بعمد از بیمان هممین 

وکانی بضعناءک  یقوممون ان علیماً فضایل ومناقب فرموده اند: 

نصّ علی ننسه بامربانیه ،الا فاشهدوا انی اسئلک  عند امحاجه 

 6امیها ان علیاً نورمخلوق وعبد مرزوق.

ومیک چمون آن جنماب ممأمور اسمت از جانمب خمدا بمه  

لی وتدبیر امورایشان مهمذا بایمد آن حضمرت نشمانه هدایت خ

�������������������������
انگار می بین  افراد کوتاه فکر خواهند گنت : علی به ربوبیتّ خود تصریح کرد ، هان شما گمواه  – 6

باشید که من به موقع نیاز در این باره از شما خواه  پرسید که علی نوری مخلوق و بنمده ای روزی 

 خوار است . 
�
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وعلامتی از خدا داشته باشد،که بمه هممان نشمانه وعلاممت از 

برای خلی معلوم شود که او ومی خمدا واممام وپیشموا وحماک  

وفرمان رواست، از جانب خدا به همه ی ما سموی چنمان چمه 

هرگاه حاکمی به جانب مملکتی از جانب پادشاه ممامور شمود 

آن حاک  علامتی ونشانه ای از جانب پادشاه داشته باشد، باید 

که به همان نشانه وعلامت همه ی رعایا بدانند که او از جانب 

پادشاه مامور است والا احدی از او باور نخواهد کمرد. کمه او از 

جانب پادشاه مامور اسمت، پمس خمود را از اطاعمت او معمذور 

کمرد، واو را هم  داشته اصلا تمکین به حکوممت او نخواهنمد 

تسلطی بر آن ها نخواهد بود، مگمر وقتمی کمه از نشمانه هما و 

علامت های سلطان درنزد او باشد، وآن علامت ها ونشمانه هما 

 به چند قس  است: 

یکممی از آن همما فرمممان سممت از جانممب سمملطان کممه   - 6

مشتمل باشمد برکلیمات اممر حکوممت وقمرار وقمانون مصمامح 

تعمیر بلاد وتدمیر اهمل جمور و ومناسد امور مملکت ورعیت و

 فساد ،

ویکی خلعت اسمت کمه پادشماه بایمد از مبماس همای  - 1

مخصوص خود وازجامه خانه خاص خود خلعتی به او مرحمت 

کند تا ایمن کمه رعیمت پادشماه او را در زی سملطنت ومبماس 
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حکومت دیده هیبتی ازاو درنظمر رعیمت ظماهر شمود ورعبمی 

 دردل آن ها افکند.

شمشممیر وحمایممل اسممت کممه ازدلایممل قهممر ویکممی    - 8

 وغضب است ازبرای سرکشان وگردنکشان . 

ویکی هیکل ونشان است که صمورت هممایون در آن  - 9

نشان باشد وآن نشانه ی کمال قمرب سملطان سمت وعلاممت 

است از برای ایمن کمه او صمورت پادشماه اسمت در آن ناحیمه 

 ومملکت. 

نوکران خاص  ویکی از علامات سلطنت نوکر است از  - 2

پادشاه که عبارت باشد از ارباب مناصب وکتاب وضباط وعمال 

وفراش که همه ی آن ها را زیردست وتحت حک  او قرار ممی 

دهند که به کمال اختیار واقتداروهیمنت در اخذ عطا وگرفتن 

وبستن وکشتن وزنده نگاه داشتن ورتمی وفتمی اممور جمهمور 

دشماه اسمت از رفماه حکومت کند، وآنچه که مقصود وممراد پا

وآسایش بندگان امه به عمل آورد پس وقتی کمه چنمین شمد 

ومردم دیدند او شخصی است که ازجانمب پادشماه ماموراسمت 

وفرمان پادشاه  دردست ومباس سلطنت در بمردارد و هممه ی 

نشانه ها وعلامت های پادشاهی درنزد اوست ،ونوکران خماص 

 او را به خمود لازم  پادشاه در زیر حک  او هستند وهمه اطاعت

وهممه ی  ظماهر، او می دانند وجمیع آثار سلطنت وریاست از
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یقمین  نواهی وافعال پادشاهی از وی صادراست قطمع و واوامر 

حکم   می کنند که او از جانب سلطان ممامور اسمت و حاصل 

امر او امر سلطان، وفعل او فعل سلطان است  اوحک  سلطان، و

 اطاعت او اطاعت سلطان اسمت وقول او قول سلطان است، و و

 می کند همه به امر پادشاه  وحک  اوست.    هرچه 

پس ه  چنین است امر درخصوص کسمی کمه از جانمب  

خدا مبعوث ومامور است بمه نبموت وولایمت کلیمه ی مطلقمه 

ورتی وفتی امور جمهور خلایمی، بمه حسمب اقتضما واخمتلاف 

شان ها وعلاممت ازمنه ودهور که می باید در او نیز این قبیل ن

ها از جانب خدا باشد، تا این که همه بداننمد کمه او از جانمب 

خدا آمده ودر ادعای خود صادق اسمت، والا کسمی ازاو قبمول 

نخواهد نمود واوراه  حهتی برآن ها نخواهد بود، مگر این که 

ازهمان نشان ها وعلامت ها که ذکر شد از جانب خدا داشمته 

همدایت بنمدگان خمدا واتممام باشد، ودروقت حاجمت ازبمرای 

 حهت برآن ها ظاهر کند.

)امف( اما فرمان ایشان پمس آن عبمارت ازکتمب سمماویه 

است مثل قرآن که مشتمل است بر کلیات امور نبوت وولایت 

ودستورامعمل ریاست وسلطنت وبیمان مصمامح ومناسمد اممور 

 عباد وحنظ ثغور وبلاد و قانون امر معاش ومعاد .
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شان پس آن عبمارت از خلعمت اصمطنا )ب( واما خلعت ای

وردای کبریما وعمامممه ی کراممت وقمممیص رحممت وکمربنممد 

محبت وعصای منزمت است که از جانب خدا بمه ایشمان عطما 

 شده است.

)م( واما نشمان ایشمان پمس آن عبمارت ازهیکمل توحیمد 

وصورت انزعیت وهیأت اعتدال واستقامت است کمه سمرتا پما 

لال خداونمد مهیمد وتوحیمد می کند از جمال وج    حکایت 

پروردگار حمید، وآن دمیل کمال قرب واتصال ایشان ست بمه 

 خداوند منان.

)د( واما شمشیر ایشان پس آن عبارت از آثار قهر وغضمب 

خداوند قدیر است . که تقمدیر ممی شمود بمه اراده ی ایشمان 

درحین اهلاک اهل طغیان وعدوان، وتدمیرسرکشمان وگمردن 

 یشان.کشان از امر وحک  ا

)ه( وامما خمدام وعمممال وکتماب وضممباط ایشمان پممس آن 

عبممارت از ملائکممه ی مممدبرات وملائکممه ی عممرش و کرسممی 

وحهب وسرادقات وملائکه ی خلی ورزق وموت وحیات است، 

وملائکه ای که موکلند برنمزول امطمار واجمرای انهمار وغمرس 

اشهار وتربیت اثمار وملائکمه ای کمه موکلنمد برثبمت اعممال 

وضب  ارزاق وآجال که همه ی این ها را خدا درتحمت وافعال 

امر وحک  ومی مطلی قرار داده است،وآنها قدم از قمدم برنممی 



 شرح حال خاندان حهه الاسلام                                                  ���631

�

حرکت نمی کنندمگر به اممر  اراده ی او وو دارند مگر به اذن 

 وحک  آن حضرت.

وآن جناب نیزامری نمی کند مگر بمه اذن واراده ی خمدا  

یابد مگر به رضمای او وحکمی به آن ها از جانب او صدور نمی 

جل شانه ، پس وقتی که امر به این نهج باشمد وهممه دیدنمد 

که آن جناب کتابی از جانب خدا دردست دارد که به خانه ی 

ایشان نازل شده است، وهر عملی که ممی کنمد هممه از روی 

آنست واو مخلع است به خلعت کراممت، و متلمبس اسمت بمه 

ت، و نمزد اوسمت مباس قدس، ومتصف است به صمنات ربوبیم

همه ی علامت ونشانه های خداوندی، وجمیع ملائکه درتحت 

امر وحک  اوست، وتمامی افعال وآثار ربوبیت ازدست اوجماری 

می شود، آن وقت قطع ویقین از برای همه حاصل ممی شمود 

که اوازجانب خدا مامور است، حک  اوحکم  خداسمت، واممراو 

ول خدا، و اطاعت او امرخداست، وفعل واوفعل خدا، و قول او ق

اطاعت خداست، ومخامنت او مخامنت خدا چنان چه درتمثیل 

. 6الاَعلمی وَمِلهِ اممَثَملُبه طور تنصیل بیان شد، حرفاً به حرف 

خلاصه امر در هردو مرحله به یک قرار است زیرا که هممه ی 

 سلاطین دنیا سرمشی سلطنت را از این جا برداشته اند.

�������������������������
�11 نحل م � 6
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این جا بگو،یعنی چنان چمه آثمار پس هر چه آنها بگوئی  

وافعال سلطان درهر مملکتی ازممامک ازحاک  مملکمت ظماهر 

اسممت، و افعممال آن همما همم  از ضممباط وعمممال وخممدام وسممایر 

مباشرین امور دیوانی صادر می شود هم  چنمین آثمار وافعمال 

خداوند منان وملک دیان، نیز از انبیا واومیاء ظاهراست، و آثمار 

از ملائکه مدبرات وحمله ی عمرش وکرسمی وافعال ایشان ه  

 وسرادقات صادر می گردد وبه همین جهت: 

یک دفعه نسبت این افعال به خدا داده می شود بمه طمور 

 استقلال.

ویک دفعه نسبت به انبیاء واومیماء بمه طریمی وسماطت و  

 ماموریت از جانب حی.

 ویک دفعه به ملائکه که مدبرات امرند به عنوان مباشرت.

ی این ها صحیح است، و منافات با توحید افعال و  وهمه 

صنات به هیچ وجه ندارد. زیرا که فعل ملائکمه فعمل «توحید»

ومی امر است، و او فعل خمدا اسمت، یعنمی خمدا فعمل و اراده 

ومشیت خود را از دست او جاری می فرماید، واوه  فعل خود 

را از دست ملائکه جاری ممی کنمد، پمس آن جنماب بمه ایمن 

ار نسبت افعال را گاهی به خود می دهد، وگاهی به خمدا، اعتب

چنان چه نسبت افعال پادشاه را گاهی بمه خمود پادشماه ممی 

دهنممد، وگمماهی بممه اومیممای دومممت وحکممام مملکممت وسممران 
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وسرکردگان مشگر پادشاه، مثلا یک دفعمه ممی گوینمد فملان 

قلعه را پادشاه گرفت، و یک دفعه می گوینمد. فملان سمرکرده 

 ویک دفعه می گویند فلان فوم قلعه را فتح کرد.گرفت، 

و همه صحیح است وهیچ یک منافاتی با سلطنت پادشاه  

ندارد. زیرا که همه به امر وحک  فرمان پادشاه است . خلاصمه 

به این قرار است نسبت همه ی افعال ربوبیت به جناب ولایت 

مآب که بنده ای است از بندگان خاص خمدا کمه او را مظهمر 

ت اموهیت ومصدر افعال ربوبیت خود قمرار داده وهممه ی صنا

افعال خود را از دست او جاری فرموده است چنان چه ابن ابی 

امحدید که ازمشاهیر علمای عامه است درحمی جنماب ولایمت 

 مآب گنته است: 

 ت افعال امربوبیه امتی، یلتق

 عذرت بها من شک انک مربوب    

 وقد قیل فی عیسی نظیرک مثله

 فحسر ممن عادی علاک وتتبیب    

 ویا عله امدنیا ومن بدء خلقها

 مه وسیتلوا امبد فی امحشر تعقیب    

 ودر قصیده ی دیگر می گوید: 

 مولا حدوثک قلت انک جاعل

 الارواح والاشباح واممستنزع  
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 مولا مماتک قلت انک باس 

 الارزاق تقدر فی امعطاء وتوسع  

 ماامدهر الاعبدک امقن امذی

 نوذ امرک ملبریه مومع بن  

 وامیه فی یوم اممعاد ایابنا 

 وهو امملاذ منا غدا واممشنع  

 عل  امغیوب امیه غیر مدافع

 وامصبح ابی  مسنر لا یدفع  

 درقصیده ی دیگر می گوید: 

 علام اسرارامغیوب ومن مه

 خلی امزمان ودارت الافلاک   

 متعاظ  الافعال لاهوتیها 

  ملامر قبل وقوعها دراک 

 

خلاصه مقصود ما ازاین خاتمه این بود کمه از بمرای هممه 

معلوم شود که اهل سنت وجماعت بما ایمن کمه جنماب امیمر 

را خلینه ی بلا فصل نمی داننمد، وبمه خلافمت « ع»اممومنین 

ظاهره ی عترت طاهره قائل نیستند، ودر این دو فقره با شیعه 

ارنمد بمه اقرار د«ومی»ی اثنی عشریه مخامنت اظهار می کنند 

، واعتراف ممی کننمد «ع»ولایت مطلقه ی جناب ولایت مآب 
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به همه ی فضائل ومناقب ائمه ی اطیاب، واین معنی از بمرای 

اغلب ناس مشتبه است، وچنین می دانند که سنی هما منکمر 

فضایل ائمه ی ما هستند، واین اشتباهیست که ناشی از عمدم 

زبمر آن هما تتبع به کتب وزبر آنهاست چه هرکس از کتمب و 

مخبر و مستحضر باشد، می داند که آن هما اصملا بمه فضمایل 

ائمه ی ما انکمار ندارنمد، سهلسمت   ومناقب ومقامات و مراتب

آن ها فضایلی از برای ائمه ی هدی علیه  امسلام بیان کمرده 

اند که اکثر مخامنین ما آن ها را قبول نمی کنند وبه هممه ی 

 .آن ها انکار دارند چنان چه دیدی

پس حضرات ،حقیقتاً دراین مرحله ه  با شیعه مخامنند،  

       چنان چمه ممی بینمی الان بما مما عمداوت « . ها»ه  با سنی 

می ورزند، به این جهت که می گویند شما ها چیزهما یمی در 

حی ائمه ی هدی، وبیان فضایل ومناقب ایشان می گوئید کمه 

و مراتممب  اصمملاً آن همما دارای آن فضممایل ومناقممب و مقامممات

نیستند. وحال آن که ما تا حال همر چمه گنتمه وممی گموئی  

بالاتر ازسنی ها چیزی نگنته ونخواهی  گنت، واز حضرات ه  

زیاده از آنچه سنی ها درحمی ائممه ی مما اقمرار دارنمد توقمع 

 نداری  ومی گوئی :

هما اقمرار  بیائید همه اتناق کنی  به آن چیزی که سمنی 

سنی نباشی  واز اومیای دومت قماهره  دارند ودر تشیع کمتر از
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ی باهر نیز مستدعی هستی  که اگر بخواهند ایمن اخمتلاف را 

از میان بردارند قدغن بنرمایند به حضمرات کمه انکمار فضمایل 

ائمه ی اطهار علمیه  امسملام را درمیمان شمیعه ای     ومناقب

اثنی عشریه وممامک محروسه ی ایران که شیعه خانمه اسمت 

دهند ودربالای منبر به جمز ذکمر فضمایل ائممه ی شعار قرار ن

اطهار، ومعام  دینیه ومعارف امهیه، چیمز دیگمری نگوینمد، واز 

برای آل اطهار مناقص قرار ندهند، وکسانی راکه بالاتر از سنی 

ب علیمه ممها فضیلتی از فضایل ومناقمب حضمرت اسمدالله امغا

مقمام امسلام نمی گویند نسبت به غلو ندهند، وبما آن هما بمه 

معارضه ومخاصمه نیایند، وبا اهل معرفت مح  از راه جهامت 

عداوت نورزند، وبی جهت اذیت به آن ها نکنند، ومیمان فرقمه 

ی اثنی عشریه وطاینه ی امامیه که جمع قلیلمی هسمتند بمه 

عصبیت وجاهلیت اخمتلاف وتنرقمه نیندازنمد ، وشمی عصمای 

وبمرادر  مسلمین نکنند، وباعو شماتت دشمنان دین نباشمند،

وار باه  رفتار نمایند اگر واقعاً نمی دانند بیاینمد از علمما یماد 

گیرند، وبه کتب معرفمت وحکممت وتناسمیر واخبمار ائممه ی 

اطهار رجوع نمایند، ومعرفت تحصیل کنند و اگر می دانند واز 

همه ی آنها استحضار دارند، عمداً انکار ننمایند، که انکار کنمر 

واتره از ائممه ی ا طهمار درایمن بماب است، چنان چه اخبار مت

 وارد است از جمله: 
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در منتخب بصائر به اسانید صحیحه از حذا مرویست کمه  

گنته است، از جناب امام محمد باقر علیه امسلام شمنیدم کمه 

ان اسوء اصحابی عندی حمالاً، اممذی در ضمن حدیثی فرمود: 

لبمه اذا سمع امحدیو ینسب امینا فیروی عنا، فل  یحتملمه ق

واشماز منه وجحده وکنر بمن دان به،ولایدری معل امحمدیو 

ترجممه  منا خرم وامینا اسند فیکون بذمک خارجاً عن ولایتنا

ی: ایممن روایممت هممدایت فرجممام کممه درختممام ایممن رسممیله ی 

مختصره قرار داده وبه آن خت  کلام خواهی  نمود ایمن سمت 

حقیی بدترین که امام علیه امسلام فرموده اند: به درستی وبه ت

اصحاب من در نزد من ازحیثیت حال کسی اسمت کمه چمون 

می شنود حدیثی که نسبت به ما داده می شود وازمما روایمت 

می شود پس متحمل نمی شود به آن قلمب او، ومشممئز ممی 

می    شود از شنیدن آن وانکار می کند آن حدیو را، وتکنیر 

نمی دانمد کند کسی را متدین شده است به آن، وحال آن که 

ند اسمت، تشاید حدیو ازما خارم شده است، وبه سوی ما مس

پس به سبب این انکار وتکنیر خارم ممی شمود از ولایمت مما. 

تمام شد آنچه که ازاین رسامه منظور داشتی  وخت  گشت بمه 

حمدالله بروفی اسمی که دراول گذاشتی  ومطابی آمد درطمی 

 ه فرموده اند: نگارش با فرمایش جناب صادق علیه امسلام ک

 عَلَ ُ اممُحَهَّهِ واضِحٌ مِمُریدِهِ
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 وَ ارَیَ امقلُوُبَ عَنِ اممحَهََّهِ فی عمَی  

 وَ مَقَد عَهبتُ مِها مِکٍ وَ نَهاتُهُ 

 مَوجودُهٌَ وَ مَقد عهَِبتُ ممَِن نهَی 

باری اگر چنان چه درمهاری مسطورات خطائی رفته  یما 

واقع گشمته، ازکممال  در مطاوی کلمات ازحدود ادب تهاوزی

رأفت اومیای دومت، وباریافتگان حضمور معمدمت دسمتور بماهر 

امنور دور نیست که مورد اغماو سازند، نه اعراو، وبمه نظمر 

اصلاح نگرند نه اعتراو، چه دل پژمرده، وخاطر افسمرده را از 

توارد نوائب دهر وحوادث روزگار دست قدرت ازکار رفته، قلم  

ان اختیار ازپنهمه ی اقتمدار گرفتمه درکن  سرکشی کرده، عن

وامسلام علی من اتبمع امهمدی ،این همه را بی اختیار نگاشت ،

وخشی عواقب امردی وامحمد لله اولا وآخمرا وصملی الله علمی 

محمد وآمه امطاهرین ومعنه الله علی اعادیه  ومنکری فضائله  

اجمعین ،من الان امی یوم امدین. وقد فرغ من تسویده امعبمد 

امهانی امشریف امحسنی حسین بن محمد امتبریمزی  نباممذ

امممقانی فی امیوم امسابع عشر من شهر رجب اممرجب سمنه 

6132. 

�پایان.                                               


